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  ،به روح بلند ققنوس وادي ولاء و سيمرغ قلة رضا
  1علي صفايي حائرياالله  ةيشيخنا الاستاد آ

  

   دهـد   هايم بـوي بـاران مـي      باز امشب چشم

ــاتي   ــر خراب ــاد آن پي ــفاييي ــيص ــد  م  ده

   خيـر   ياد آن درويش سرمست اهـورايي بـه       
 دهـد    را مـي   علـي كه سـرتاپاي او عطـرآن  

   دامــن آن رهــرو كــوي رضــادســت مــا و

 دهد   مي حائركه خاكش پيش رندان بوي      آن  
  

  
  
  
  
  

 طرحي است براي جريان فكري و رويـش و بالنـدگي            »انسان جاري «

هـاي    هاي اولية اين طرح به اوايل پيروزي انقـلاب و سـال             جرقه .انسان

گردد   آغازين آشنايي با حضرت استاد و هجرت از دانشگاه به حوزه بازمي           

 70هاي حدود   به صورت نوشتار درآمد و در سال1360بعدها در سال كه 

  .بازنگري و تكميل شد تدريس در دانشگاه صنعتي شريف مناسبتبه 

هاي درخشان حضرت اسـتاد        مستفاد از انديشه   ،هاي اين نوشته    مايه  بن

  .ترين كماست و كمبودهاي آن از اين 

يشكش كنم، گرچه   رسم ادب اين است كه اين نوشته را به حضرتش پ          

  . اوستزهرچه هست ا
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  ها گرفتاري

 دوم و انساني خـود فـارغ شـده و بـه ملكـوت               1كساني كه از تولد   
تفـاوت و ولنگـار بـاقي         تواننـد بـي     اند، ديگر نمي    آسمان راه پيدا كرده   

بمانند و بايـد بـه سـازندگي و توليـد بپردازنـد؛ كـه ايـن سـازندگي،                   
  ي خـود سـرود مـرگ و پوسـيدن          ضرورت است وگرنه بايد در تنهـاي      

   را غريبانـه    2را زمزمه كننـد و جـام شـوكران را حقيرانـه و تيـغ فـصد                
  .نوش كنند

ها، ناچار، غم غربت احـساس        ها و بطن سنت     با تولد از شكم عادت    
شود و همين احساس است كه ضرورت رفتن و ساختن را ايجـاب           مي
دسـتي    اگر در ايـن غربـت غريـب، چراغـي نيفـروزيم و هـم              . كند  مي

شويم و گرفتار؛ كه دشمن، بيدار و رقيب، مترصد           نسازيم، محصور مي  
  .و حريف، منتظر غفلت يك لحظه ماست

هـا و     جاست كه ما تولدي نداشته و عمري را با عـادت             اين گرفتاري
ها جدا نـشده و       ما هنوز از غريزه   . ايم  ها سرخوش بوده    تقليدها و تلقين  
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هنوز در سـطح غرايـزيم، نـه در         . ماي   همراه نگشته  3با تعقل و سنجشي   
  .حد وظايف

آنـان كـه از تعقـل       . تولد انساني ما در گرو تعقل و انتخاب ماسـت         
  5.ترند  به شهادت قرآن، از حيوانات هم عقب4گيرند، خود بهره نمي

آنـان  . ولادت انساني ما وابسته به اين سنجش مدام و مستمر ماست          
لدي هم ندارند، گرچه عمري     بندند، جشن تو    كه از اين امر، طرفي نمي     

  .شان نشسته باشد را گذرانده باشند و گرد پيري هم بر چهره
 با تفكـري    6شان،  اين تولد، براي آناني است كه در خلوت و سكوت         

همراه بودند و به تعقل و انتخابي رسـيدند و در ايـن انتخـاب نيـز بـه                   
  .پروردگار عالم روي آوردند

هـاي درون و      بست   از تجربه بن   اين تولد، براي كساني است كه پس      
هـاي كودكانـه، كـه بـه          بازي بيرون و شكست مكاتب، نه به يأس و لج        

  .زمزمه شوقي و آشتي با پروردگارشان رسيدند
                 رِ مـرتبطاين تولد، براي كساني است كـه بـه عظمـت انـسانِ مقـد

 7،هـا   اند و حركت انساني خود را آغاز كرده و با تحرك            مستمر پي برده  
  .اند ها جدا شده از تنوع

اند انسانِ بيشتر از هفتاد سال و         اين تولد، براي كساني است كه يافته      
تر از زندگي دنيا و مرتبط با عوالم متـيقن و محتمـل و مجهـول                  بزرگ

تواند با علم و تجربه، عقل و فلـسفه، قلـب و اشـراق، مـشكلات                  نمي
   و مـضطر بـه      8عظيم و گـسترده خـود را حـل كنـد و نيازمنـد وحـي               

  .آن است
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 وسـيع انـسان در ايـن        9اين تولد، هديه كساني است كـه در روابـط         
اند هيچ امكان غريزي، علمي، عقلي و عرفـاني           مند دريافته  هستي قانون 

گرايـي    گرايي و علـم     هاي عقل    و اين لباس   10براي او كارگشايي ندارند   
قدر كوتاهنـد كـه حتـي     براي اندام عظيم انسانِ مقدرِ مرتبط مستمر، آن      

پوشانند و تجربه هم بر ايـن نارسـايي گـواه             شصت پاي او را هم نمي     
رسـند و بـه رسـولي رو          همين است كه به ضرورت وحـي مـي        . است

  .تر است تر و مهربان آورند كه از آنها به خودشان، آگاه مي
اين تولد، براي آناني است كه با احتمال لقا و ديـدار خـدا حركـت                

  11.ت پروردگارشان رسيدندكردند و به خشيت و ترس از عظم
  ايــن تولــد، رزق كــساني اســت كــه در مقايــسه معبودهــا بــا هــم،  

 زدنـد و بـه شـهادت بـر     12چهار تكبير بر نفس و دنيا و شيطان و خلق 
  .توحيد رسيدند

جاست كـه پـس از رسـيدن بـه بلـوغ فكـري و تولـد                    اين گرفتاري
ه جوانـه   كنيم، همين است ك     انساني، بذر فكر را با آب ذكر آبياري نمي        

  .كه به فلاح و رويشي رسيده است خشكد پس از آن فكر ما مي
ذاكر االله  «ها؛    شويم و با تذكر، از غفلت       ها جدا مي    ما با علم، از جهل    

وقـات  أنبهنـي بـذكرك فـي       و  « 13»في الغافلين كالمقاتـل فـي الفـارين       
همـه    همين است كه اين    15»ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي     « 14»الغفلة
ش به ذكر شده و حتي رسول هم مذكّر اسـت و قـرآن و نمـاز و                  سفار
  .خواهد و يادآوري ذكرند؛ كه فكر، ذكر مي... دعا و

زنـد، امـا همـراه        ميـرد و در تنهـايي جوانـه نمـي           فكر به تنهايي مي   
گيرد و بـه      كشد و جان مي     ها سر مي    پاسداري و ذكرها و همراه آبياري     
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  آفرينـد و بـا عمـل         حركت مي رسد و     پيمان و عهد و عشق و طلب مي       
  شـوند و بـه       هـا، نيرومنـدتر مـي       هـا و ايمـان      و حركت، همان شناخت   

  .رسند يقين مي
از اين روست كه در اذان، پس از تكبيرهـا و كنـار زدن معبودهـا و                 

شـود    شهادت بر توحيد و رسالت و ولايت، خطاب و سياق عوض مي           
 ـ        دعوت مي  16 و ذكر  صلوةو به    همـراه ايـن      هشود كه آن جريان فكري ب

كند   رساند و او را بارور مي        و رويشي مي   17ذكر مدام، انسان را به فلاح     
  .آورد  را مي18ها و بهترين عمل

جاست كه پس از تولد، سازندگي و توليدي نـداريم و              اين گرفتاري
هـيچ در ايـن     .  و در تنهايي خود سرخوشـيم      ايم  در لاك خود فرو رفته    

 رهرواني فراهم كنيم و ايـن اسـت         فكر نيستيم كه همراهاني بسازيم و     
امـا آنـان كـه مانـدن را         . كه بايد مرگ خود و جامعه را شـاهد باشـيم          

انـد و بـه سـازندگي و          دانند و به ضرورت حركت پي برده        گنديدن مي 
هاي بـالاتري برخوردارنـد و در سـطح           اند، از بهره    ساختن روي آورده  

  .جامعه نيز مسلط و كاميابند
ين رسول اعظم اسـت كـه پـس از معـراج و             اين اسوه بزرگ حق، ا    

 دوباره به همـين  19اش، اش و پس از اوج قرب و نزديكي   بسط وجودي 
هـايي    گـردد و بـه هـدايت و سـازندگي همـين انـسان               خاكدان باز مي  

  .زدند خواندند و سنگ بر او مي پردازد كه مجنونش مي مي
. واقعش اين است كه ما هنوز از عظمت رسول هيچ تصوري نداريم           

  هـا    اي پس از ديدن جلـوه       با اين حال، اگر شاهد باشيم كه چگونه عده        
ــه ــستند    و جذب ــا را ب ــد و دره ــرو رفتن ــدك، در لاك خــود ف ــاي ان   ه
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هايي را كه موضوع كارشان بودنـد، فرامـوش كردنـد و حتـي                و انسان 
و G: توانيم عظمت اين سـوگند خـدا را درك كنـيم            مزاحم دانستند؛ مي  

  F.20والد و ما ولد
هـا در     هاي اساسي عرفان اسـلامي بـا ديگـر عرفـان            ي از تفاوت  يك

هـا و     هـا، عـارف پـس از شـهود جلـوه            همين است كـه در آن عرفـان       
رود و بـه خلـوت خـويش          هاي خوشش فرو مي     هايي، در حالت    جذبه

هـا را     داند كه بايد پيالـه      برد و در نهايت، خود را مشك آبي مي          پناه مي 
در عرفان اسـلامي،    . نوشيد و سرمست شد   هايش    نزديك برد تا از يافته    
گـردد و     دانـد كـه بـه دنبـال مـريض مـي              مـي  21سالك، خود را طبيبي   

داند كه بايد نامه هـر كـس را بـه دسـتش برسـاند؛ كـه                   رساني مي   نامه
 را خواهــد داشــت و در ايــن رســالت نــه از 22عبوديــت، بــار رســالت

  . كندوگو  گفت24ها  و ميزان23خوشايندهايش، كه بايد از معيارها
همين است كـه در اذان، پـس از تكبيرهـا و كنـار زدن معبودهـا و                  

 بـه   25شهادت بر توحيد و رسالت و ولايت و احتيـاج انـسان بـه ذكـر               
در او، در » خير العمل«هاي مدامش و پس از شكل گرفتن     خاطر غفلت 

هـاي خـوب رسـيده        هـا و عمـل      اين مرحله كه انسان روينده به حالت      
جا بماند و اسير شود، دو تكبير ديگـر مطـرح             است و چه بسا در همان     

  شود و پس از ايـن دو، در نهايـت بـه توحيـد ـ و نـه شـهادت بـر          مي
  26.رسد توحيد ـ مي

 28هـا پرداخـت،      به دست، به كشف انسان     27اين ساده است كه چراغ    
مهم، سـاختن اسـت،     . هاست  ، بلكه ساختن انسان     اما كار اساسي نه اين    

ا گشتن و مهم، توليد است، نه از سـفره پهـن            ه  نه به دنبال ساخته شده    
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ديگران، بهره بردن؛ زيرا اين فرياد گرم خداست كه نگاهتان به دسـت             
Fما قَدمت يداكG  : خودتان باشد 

 و اينهم رسول بزرگ اوست كـه در         29
هـا بـه سـازندگي پرداخـت و ايـنهم ولـي او،                ها و بحـران     متن سياهي 

منان ديروز، ياران فرداي خود را بيرون       اميرالمؤمنين است كه از دل دش     
 او، و   31هاي شـبانه     و اينهم زهراي بيدار و اطهر است و دعوت         30كشيد

هاي پهـن و حلـم و    ها و سفره ها و انفاق    است و اطعام   7اينهم مجتبي 
آنـان كـه    .  او 32ها و فريادهاي     است و نامه   7مداراي او و اينهم حسين    

ودند كه يـك روزه سـاخته شـده         در نينوا، عيد خون گرفتند، كساني نب      
7باشند و اينهم سجاد

  34... . و7 و صادق7 است و باقر33
اين يك حقيقت تجربه شده است كه حيات و بالندگي هر انقـلاب             

منـدي اسـت كـه        اي در گرو خلق و يا كشف نيروهـاي تـوان            و جامعه 
بعد از تولد بايد توليد كرد و       . بتوانند بارهاي سنگين را بر دوش گيرند      

دو فرزند سوختن و ساختن همراه شد كه يك فرد زايا از يك نـسل               با  
  .خُنُك آناني كه اين درس را آموختند. عقيم، بهتر است

در تابستان سال گذشته بود كه در حرم مشهد با يكي از مسئولان              □
انــدركاران مملكتــي برخــوردي داشــتم، از كارهــاي زيــاد و   و دســت
چـرا بـه سـازندگي رو    : او گفـتم بـه  . گفت ش ميا  ها و تنهايي   خستگي

آوري و از افــرادي كــه قبــل يــا پــس از انقــلاب ســاختي، بهــره  نمــي
اي؟ چرا در  گيري؟ چرا همه بارها را خودت تنهايي به عهده گرفته        نمي

كني تا بتواني بـه       هر جايگاهي كه هستي، افرادي را خلق يا كشف نمي         
داد و حتـي     نصاف مي كرد و ا    كارهاي افتاده ديگر بپردازي؟ او تأييد مي      

ناليـد   گفت كه تا حال به اين نكته فكر نكرده ولي در نهايت، باز مي      مي
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هـايي ديگـر     صحبت تمام شـد و موضـوع      . شود و كسي نيست    كه نمي 
وقت  اي تعريف كرد كه چند       ها، خاطره  مطرح شد و در ضمن صحبت     

هاي خيلي خوب تربيـت      پيش، در مجلس ختمي بودم كه يكي از بچه        
را پس از چند سال ديدم و بعد شروع كرد از او تعريف كـردن            مدرس  

  .اي است كه چه فرد فعال و شايسته و اين
كـه تـو     مان در ابتـدا انـداختم        همين جا بود كه او را به ياد صحبت        

كه  اي، چه رسد به اين      هاي خودت را هم از ياد برده        حتي دست پرورده  
طـور كـه     ليل است كه همان   شايد به اين د   . بخواهي از آنها بهره بگيري    

اي  گفتي، تا حال به اين نكته فكر نكرده بودي، اما به هـر حـال، چـاره               
   كار نيست كه پس از تولد بايـد بـه خلـق و يـا لااقـل كـشف                     جز اين 

  .نيرو پرداخت
جاست براي اين امر عظيم و ضروري، شتابي و سرعتي   اينگرفتاري

  .نداريم
 35آموزد نجات در گـرو سـرعت   اين علي، مرد راه است كه به ما مي        

  است
 را بـا سـرعت      36آموزد رضـايت رب     و اين موسي است كه به ما مي       

  .بايد تحصيل كرد
 37آمـوزد قـرب حـق در گـرو سـبقت            و اين قرآن است كه به ما مي       

  .است
خاسـتند، بـاز هـم        برمـي  7آيا به راستي اگر توابين در زمان حسين       

  خورد؟ گونه رقم مي واقعه كربلا اين
كنـيم    مان كار نمـي     جاست كه در اين راه، با تمامي توان          اين يگرفتار

  .يا متوقع مزد و سپاسيم
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  هـاي بـزرگ انـسانيت، علـي و زهراينـد كـه بـه شـهادت                اين اسوه 
  هـيچ توقـع     هم بـي    كنند، آن    كار مي  39شان   با تمامي توان   38سوره انسان، 

همـه، مغـرور       و بـا ايـن     41هيچ تـشكر و سپاسـي        و بي  40داشتي  و چشم 
  هـم نـه يـك خـوف كـه دو خـوف؛ خـوف از                  ستند، كه خائفند؛ آن   ني

   همــين اســت كــه خــدا، خــود، ســاقي  42.رب و خــوف از روز جــزا
  43.شود آنها مي

خـورد و تخمـي       حكايت ما حكايت آن مرغي اسـت كـه دانـه مـي            
شكـست، كُـرچ      شكـست؛ اگـر نمـي       كـرد، آن را مـي       كرد؛ اگر مي    نمي
وابيد كه جايي ديگر جا خوش   خ  ها نمي   شد، روي تخم    شد؛ اگر مي    نمي
  هـا را بـه       شـد و جوجـه      كرد و بالاخره اگر پس از اينهمه فارغ مـي           مي

  گرفـت    كرد و زير پر و بـال نمـي          آوري نمي   نشاند، آنها را جمع     ثمر مي 
  شـدند و اگـر هـم از ايـن مهلكـه،              و آنها به راحتي طعمه دشمنان مـي       

  كوفـت    ن مـي  بردنـد، خـود، بـا نـوك بـر سرشـا             جان سالم به در مـي     
  كـرد؛ كـه ديگـر تحمـل آنهـا            شـان مـي     هاي لَهر خود، خفـه      يا زير بال  
  .را نداشت

آيـيم و     مان به ميدان نمي     كنيم يا با همه توان      به راستي كه ما كار نمي     
كـاري    گذاريم يا به كارهاي پراكنده و عملـه         از همه وجودمان مايه نمي    

 و نه مهره يـا پرتوقـع و         ايم  خر مهره . پردازيم، نه به كارهاي اساسي      مي
مـان نگيرنـد و       حساسيم و همين است كه تا مزدي نگيريم يـا تحويـل           

كنـيم و     مان كف نزنند يا جلـوي پايمـان بلنـد نـشوند، قهـر مـي                 براي
به راستي كه سوره انـسان، نيـاز امـروز و هـر روز نـسل                . آشوبيم  برمي

  .انقلاب است
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گين، حلـم و    كـار عظـيم و سـن        جاست كه بـراي ايـن          اين گرفتاري
همين است . تحملي نداريم و قيام و ترتيلي و تسبيح و انقطاعي نداريم  

رانيم يا خودمـان در برخوردهـا         كه پس از مدتي، يا آنها را از خود مي         
فَبِمـا  G: انـد   در حالي كه بـه مـا آموختـه        . كشيم  آوريم و كنار مي     كم مي 
 ـ           رحمةٍ اً غَلـيظَ الْقَلْـبِ لَانفَـضُّوا مـنْ          منَ اللهّ لنـت لَهـم ولَـو كُنـت فظَّ

كلوحFخشونت و قساوت عامل پراكندگي ياران و تنهايي رهبـران           44؛
 كسي كه چوبش نرمش داشـته  45؛»منْ لَانَ عوده كَثُفَت أَغصْانهُ   «است و   

چـه ايـن تحمـل را         شـود و بـارور و آن        باشد، برگ و بارش زيـاد مـي       
ايد، همان قيام شب است كه دستور اين        زد  ها را مي    آورد و خشونت    مي

  F.46قمُِ اللَّيلGَ: است
آنها كه قول ثقيل و رسالت سنگين در انتظارشان است، آنها كـه در              
روز، سبح طويل و كارهاي شكننده و برخوردها مستمر دارند، بايد هم            

  .به ترتيل قرآن و هم به قيام و بيداري شب رو بياورند
د و داد و سـتدها دارنـد، بايـد ريـشه در           آنها كه روز پر شوري دارن     

كسي كه روز را با خلق خداست، شـب را بايـد بـا              . شب داشته باشند  
. مانـد  شـود و مـي   آورد و شكسته و خسته مي     خالق باشد وگرنه كم مي    

Fهدى للعْالَمينَ Gبارهاي سنگين رسالت با آن وسعت       
 و براي تمـامي     47

Fهدى للعْالَمينَ Gها    نسل
 آن عمق بالاتر از رفاه و آزادي و تكامل           و با  48

G  ي إِلَى الرُّشْددهيF
من شَاءG  سازي براي انتخاب       و با آن روش زمينه     49

F ربه سبِيلاً اتَّخذََ إِلَى
  51. به اين عبوديت و پيوند نياز دارد50

جاست كه پس از اينهمـه و بالنـدگي ايـن نيروهـا، در                 اين گرفتاري
ــدام ــان، اســتمرا اق ــداريمم ــارت . ر و صــدقي ن ــزرگ زي ــن درس ب اي
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 ظـاهر   7عاشوراست؛ آناني كه بخواهند سرخ و گُلي جلـوي حـسين          
، در فواره خون خود وضو بگيرند، بايـد از          7شوند و پيشروي حسين   

  .اقدام و صدق و استمرار برخوردار باشند
؛ نيت خيـر    »ذين بذلوا مهجهم دون الحسين    الّ... ثبت لي قدم صدق   «

اقدام هم بايد اقدام مطـابق و       . خواهد  ؛ كه عمل و اقدام مي     كافي نيست 
هماهنگ باشد؛ كه صدق، تطابق نيت و قول و فعل است و هماهنگ با 
زمان و در جايگاه مناسب، نه نوشـدارو پـس از مـرگ سـهراب و نـه                  

بـار و دو بـار، كـه     هم نه يـك  ها تأخير؛ آن چون توابين، پس از سال   هم
چه اين استمرار را بـه        مين استمرار است و آن    ه» ثبت«. هميشه و مدام  

 است؛ يعنـي    52»استكثار الشرّ «و  » استقلال الخير «آورد، همان     همراه مي 
توان   گونه است كه مي     اين. ها را زياد ديدن     ها را كم ديدن و بدي       خوبي

از غرور حجم اعمال و در نتيجه، از ركـود و ايـستادگي رهيـد و ايـن                  
» مكارم الاخـلاق  «يدالساجدين در دعاي    همان درس بلندي است كه س     

  .آموزد به ما مي
جاست كه در سازندگي و تربيت، به اُنس و صـميميتي              اين گرفتاري

گيريم و تنهـا بـه چنـد سـخنراني و             آوريم و زير پر و بال نمي        رو نمي 
خوشيم و بـا چنـد موعظـه، تكليـف را تمـام شـده                كلاس و درس دل   

  .دانيم مي
سـازد و   گونه با انس و الفت يـار مـي   ايناين رسول بزرگ است كه  

كند و آنها را زير پـر و          گونه به آنها سركشي مي      كند و اين    نيرو تهيه مي  
واخْفـض جنَاحـك لمـنِ      G: گيرد؛ كه اين دستور خداسـت       بال خود مي  

  F.53اتَّبعك منَ الْمؤْمنينَ
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كنـد و     يهايش را رها و پهـن م ـ        اي مرغي كه بال     دانم هيچ ديده    نمي
گونه بود    بايد اين . كند  دهد و حفظ مي     هايش را زير آن جاي مي       جوجه

تـرين    ترين و سنگين    همين است كه عظيم   . كه سرّ تربيت در انُس است     
  .نياز هر جامعه، نياز ترتيبي و هدايتي است

دانـيم    جاست كه پس از روي آوردن به سازندگي، نمي           اين گرفتاري
و  در چه ابعاد و وسعتي    ،  چه مقصد و هدفي   با  ،  چه هنگامي  ،با چه كسي  

هاي خود را انتقـال دهـيم و بـه            ها و آموخته    ، حرف با چه زبان و بياني    
  .را به مقصد برسانيم» بار سنگين امانت«سازندگي و تربيت بپردازيم و 

حساب، كه با روش دقيق و نه روي سفال، كه            زرگرهاي آگاه، نه بي   
مقدمه، كه پس از كوره گذاشـتن         يطور و ب    روي طلاي ناب و نه همين     

كننـد و از      و قالب ريختن و لاي گيره بردن، كار را خودشان شروع مي           
  .ها ها و چهره ها، جلوه كشند و از شمش ها بيرون مي ها، گوشواره خاك

. كنـيم    مـا بـراي سـازندگي از دم دسـت انتخـاب مـي              :با چه كسي  
ي را بايـد زيـر نظـر        دانيم با چه افرادي بايد كار كرد و چـه افـراد             نمي

  .گرفت و همين است كه با تلاش زياد ثمري نداريم
 و  طلـب آموزد تنها با كساني كار كـن كـه دو صـفت               قرآن به ما مي   

م مـسلمونَ          G:  را دارا باشند   تسليم  54؛Fإنِ تُسمع إِلَّا من يؤْمنُ بĤِياتنَـا فَهـ
سـازد و صـالح        مي تسليم آنها و خالي بودن از عناد و لجاجت، آنها را          

  .كند شوند و طلب آنها و گرايش آنها، آنها را مصلح مي مي
. طلب و تسليم، نـشانه آنهـايي اسـت كـه صـالح و مـصلح هـستند                 

طـوري بـه آب زد و         توان همين   مند است، نمي   هنگامي كه هستي قانون   
تـوان   بايد صالح بود و همراه و هنگامي كه جامعه مـرتبط اسـت، نمـي       
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 كه بايد مصلح بود و آگاه؛ چـون فـساد جامعـه بـا تـو                 تنها صالح بود،  
جا كه تو بـه آن هجـوم          گنداند، مگر آن    كند و تو را مي      رابطه برقرار مي  

  .ببري و آن را بخشكاني
اينها هستند، با هستي، هماهنگند و صالح و در جامعـة ناهماهنـگ،             

را هـا     افتنـد و راه     اينها هستند كه خود راه مـي      . كارند و مصلح   دست به 
اينها اسـتعدادهايي   . زنند  ها را كنار مي     ها و مانع    كنند و سنگ    نزديك مي 

شوند و دريايي از نور و حرارت و          ور مي   هستند كه با يك جرقه شعله     
سازند و همين اقليت صالح و مصلح و اين دسته ساخته شدة              زايش مي 

گذارنـد و آنهـا را        اثـر مـي   » همج رعـاع  «سازنده هستند كه بر اكثريت      
. كنند دهند و در نتيجه، وضع جامعه را زير و رو مي ت تأثير قرار ميتح

اصولاً هر جامعه از دو اقليت و يك اكثريت تشكيل شده است؛ اقليت             
  .»همج رعاع«تفاوت و  صالح و مصلح، فاسد و مفسد و اكثريت بي

شـوند و سـازنده هـم         يك اقليت، آنهايي هستند كه زود ساخته مـي        
رسند و ديگـران را هـم بـه مهمـاني نـور               ه نور مي  آنهايي كه ب  . هستند

آنهـايي كـه بـا هـستي، هماهنگنـد و صـالح و در جامعـه         . خواننـد   مي
  .كارند و مصلح ناهماهنگ، دست به

گيرنـد و همـين كـه         اقليت ديگر، آنهايي هـستند كـه زود گنـد مـي           
شوند، اما فـساد   زود فاسد مي . كشند  گنديدند، ديگران را هم به گند مي      

  .زايند كنند و مي كنند، كه توليد مي  خود حبس نميرا در
تفاوت، يلـه و      در كنار اين دو اقليت، اكثريتي هم هست؛ اكثريت بي         

  .كند اند و داماد برايشان فرقي نمي اينها عروس حجله. حال بي
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خواهند   شود و كساني كه مي      ها تشكيل مي    اي از اين دسته     هر جامعه 
دارند يا از     د، يا از اين اقليت بهره برمي      اي شروع كنن    كاري را در جامعه   

توان   آن اكثريت را نمي   . آن اقليت؛ كه كليد حركت يك جامعه، اينهايند       
جز از راه اين دو اقليت تكان داد؛ چون آنها، هـم زيـاد هـستند و هـم                   

كار كردن بـا آنهـا هـم پرزحمـت اسـت و هـم               . شكل و هم معلول     بي
 افـراد زيـاد سـر و كلـه زد و            پرزحمت است؛ چون بايـد بـا      . نتيجه  كم
نتيجه است؛ چون اين افراد تحت تأثير هستند و از جاي ديگر كوك  كم
ها  ها و نسيم   اينها اسير حركت  . كنند  شوند و هر روز رنگ عوض مي        مي

اينهـا طبـق شـرايط موجـود        .  و تابعي هستند از متغير ديگران      55هستند
  .خورند اند و به نرخ روز، نان مي زنده

هاي مانع، يـا سـرود يـأس           در كنار درياي مشكلات و كوه      ما امروز 
شـويم و     مانيم يا بدون روش و تفكر، دست به كار مي           خوانيم و مي    مي

ما در برابر يك جامعه به غرقاب نشسته، يا پشت          . رسيم  بست مي   به بن 
هـا را نـشنويم يـا     هـا و اسـتغاثه   هـا و نالـه     كنيم كه دست و پـا زدن        مي
كنيم يا اگر همتي باشـد، از دم دسـت، هـر كـه بـه                 تفاوت، نگاه مي    بي

هـاي    جان و مـرده    هاي بي   كشيم و چه بسا نعش      دستمان آمد، بيرون مي   
ها مشغوليم و استعدادها      ما به نجات مرده   . مان بشود   آب خورده نصيب  

  .ها و گلاويز مرگ تر، اسير موج در آن طرف
ها كار كنـيم و     كه با استعداد    اي نيست جز اين     ، چاره   در اين موقعيت  

دستي آنها، به سراغ ديگران برويم و با  آنها را بيرون بكشيم و بعد با هم
هـا را   ها را آب كنيم و مانع ها، آهن سنگ ها و الوارها و ذغال     كمك بوته 

  .شكل بدهيم و از آنها بهره برداريم



   انسان جاري► 22

اين مهم نيست كه براي تبليغ در دست تو، كبريتي باشد يا خرمنـي              
ها را    زني و چراغ    ها مي   اين است كه آيا كبريت را به فتيله       مهم  . از آتش 

كني يا اين خرمن آتش را به بـاد           كني و با استعدادها كار مي       روشن مي 
اين . گذاري  ها را خاموش مي     كني و چراغ    ها را داغ مي     دهي و سنگ    مي

شوند، امـا بـا خرمنـي         پيداست كه با يك كبريت، استعدادها روشن مي       
  .گيرد  سنگ، نوري نميسوزان از آتش،

دويست سال پـيش، در آن جـو بـسته و در شـكم همـان پرهيـز و                   
داد كه سري باز و پايي لخـت و عريـان             كس احتمال نمي    تعصب، هيچ 

آن روز روي اكثريـت كـار       . همه آزادي و ولنگاري پا بگيرد       شود و اين  
  تلف نكردند، بلكه كار روي يك ها تفاوت نكردند و وقت خود را با بي

عده اقليـت شـروع شـد؛ از آخونـدزاده و طـالبوف تبريـزي بگيـر تـا                   
  .هاي او پالكي ها و هم زاده تقي

گونه شروع كرد و روي يك اقليت كار كرد و اين اقليت              دشمن اين 
را به كار گماشت؛ اين اقليت هم بـه كـار پرداخـت و حربـه سـنت و                   

هـا   شخصيت ملّي و حربه عقل و انديشه و حربه مـذهب را از دسـت              
. هاي سنت و عقـل و مـذهب را شكـستند            اينها بودند كه حربه   . گرفت

ــركت در       آن ــا ش ــي ب ــه حت ــداد، بلك ــش و داد و بي ــا فح ــه ب ــم ن ه
البتـه در همـان هنگـام، از        . هـا   ها و همراهي كردن سـنت       خواني  روضه

بنـد و    و بـي الـصلوة كه آنها تارك  از اين. گفتند و از رشد آنها      غرب مي 
  .مه مترقي و پيشرفته و باسوادبار و نجسند، اما ه

هاي اجتماعي يك نسل      ها را شكستند و شخصيت      هنگامي كه سنت  
جـا    نمايد و كار به آن      زدگي رو مي    را خرد كردند، معلوم است كه غرب      
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  56.رسد كه بايد سر تا پا غربي بشويم مي
هنگامي كه عقل در ادبيات ما به چوب بسته شد، معلـوم اسـت كـه          

د و هنگامي كه مـذهب، عامـل ركـود و انحطـاط             شون  غرايز حاكم مي  
شـوند و سـرانجام ايـن     ها سـبز مـي   معرفي شد، معلوم است كه مكتب  

شود كه شـد و پـيش       زده همين مي   شخصيت غرب   زده بي   جامعه مكتب 
  .از انقلاب، شاهدش بوديم

آنها كه ما را به اين روز نشاندند، ما را از تفكرها دور كردند و ما را                 
هـا    ها سرگرم ساختند و با پوچ       انع كردند و ما را به هيچ      ها ق   به كوچك 

آنها شخصيت ما را گرفتند و عقل را بـه چـوب            . ها فريب دادند    و هيچ 
پرستي پيش آمد و اين انـسان         زدگي و شهوت    بستند و در نتيجه، غرب    

چـون  . نهايـت جلـو افتـاد       آزاد با حيوان به مسابقه ايـستاد و از او بـي           
پرسـتي،    تخدام غرايـز در بياينـد، ديگـر شـهوت         هنگامي كه فكر به اس    

متفكرانه و جنگ، متفكرانه و پدر سوزاندن، متفكرانه خواهد بود و اين            
است كه ديگر مثل گرگ درنده نيستيم كه يكي را بدرد يا چنـد تـايي                 
را، بلكه صدها هزار را در يـك لحظـه و مثـل خـوك نيـستيم كـه بـه                     

ه هزار فيلم و هزار جـور و هـزار   جور قانع باشيم، بلكه انسانيم و ب      يك
  .قيافه بايد سر زد و بايد دل همه را به دست آورد

خواهيد در يك جامعه فاسد، كاري    دهد كه اگر مي     قرآن به ما ياد مي    
را شروع كنيد، بايد از تفكر شروع كرد و بايد از بنياد آغاز كرد و بايـد                 

يم كـار   طلب و تسل    با روشي صحيح، روي يك دسته با دو خصوصيت          
بايد اينها را آگاهي داد و      . كرد و با اقليت صالح و مصلح سر و كله زد          

Fوربـك فَكَبـرْ   * قُـم فأََنـذرG     : بايد خدا را در دل اينها بزرگ كرد       
 و  57
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ها برزرگ شد، رجزها، هجرت خواهند كـرد و از            همين كه خدا در دل    
البته در ايـن راه بايـد        F.58والرُّجزَ فَاهجرْ G: رجزها، هجرت خواهد شد   

شكيبا بود و به خاطر پروردگار و مربي هستي، بايد شكيبايي به خـرج              
  F.59ولرَبك فَاصبِرGْ: داد تا كارها درست شود

توان مسئوليت خـويش       چه وقت و در چه موقعيتي مي       :چه هنگامي 
  را به مقصد رساند؟» بار سنگين امانت«را بهتر انجام داد و 

 و جــذب و 61 و آشــنايي و دوســتي60ي و شناســاييپــس از ارزيــاب
سازي و آمادگي دادن، نوبت پرداختن و ساختن و از            صميميت و زمينه  

از اسـتدلال و    . هاي مستقيم و غيرمستقيم اسـتفاده كـردن اسـت           روش
  . عملي و استفاده از زبان هنر و داستانهاي برهان گرفته تا نمونه

ها همراه نباشند،     شرايط و زمينه  ها مادامي كه با اين        ها و برنامه    روش
مادامي كه زمين، آماده و زير و رو نشود، بـذرهاي           . دهند  اي نمي   نتيجه

  62.ها خواهند شد و حاصلي نخواهند آورد عالي هم طعمه پرنده
كساني كه قبل از جذب كردن و لاي گيره گذاشتن، سـوهان زدن را              

بـه رقـص    پردازنـد، فقـط طـرف را          كنند و به پرداخـت مـي        شروع مي 
  .دهند آورند و رم مي درمي

چسبانند، نان مرغوبي بـه       كساني كه پيش از گرم شدن تنور، نان مي        
  .دست نخواهند آورد

آنها كـه دمـل را پـيش از مـرهم گذاشـتن و رسـيده شـدن، نيـشتر                    
  .تر و ناسور خواهند ساخت زنند، جراحت را عميق مي

د و ذوب نـشود  آهن مادامي كه معدنش شناسايي نشود و بيرون نياي 
  .گيرد و قالب نبيند، شكل نمي
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هـم    تنها آهن تفتيده، آن   . گرداند  پذيرد، كه برمي    آهن سرد، پتك نمي   
زير پتك، نه با مشت و روي سـندان، نـه در زمـين سـست و لغزنـده،          

  63.رسد پذيرد و به ارزش مي ها را مي ضربه
خيـزد كـه مـا        هـا از آنجـا برمـي        هـا و خـستگي       رنج :با چه مقصدي  

همين است كه اگر نيايند يا خوبي را        . ها خوب شوند    خواهيم انسان   يم
خوريم و به هـزار ضـعف اعـصاب و            انتخاب نكنند، سخت صدمه مي    
  .شويم سل سينه و زخم معده مبتلا مي

بايد بدانيم هدف اين نيست كه مردم خوب شوند، بلكه هدف ايـن             
ستند كـه   گـاه آنهـا ه ـ      است كه شرايط خوب شدن آنها فراهم شود، آن        

  64.توانند انتخاب كنند و اتخاذ كنند مي
هدف اين بود كه هر كس      . پا داشته شوند    هدف اين نبود كه مردم به     

  65.پا بايستد و راه خود را انتخاب كند خواهد، به مي
اين مهم نيست كه اينها درست و خوب بشوند يا نه و كار مـا ايـن                 

مهـم ايـن اسـت كـه        . نيست كه به آنها شكل بدهيم و آنها را بـسازيم          
شرايط خوب شدن آنها فراهم شـود و آنهـا بتواننـد از قيـد جبرهـاي                 
حاكم آزاد شوند و با تضادها بـه فـضاي آزاد برسـند و در ايـن فـضا،                   

. پا بايستند و خود را شكل بدهند و بسازند يا خراب كننـد             خودشان به 
إنَِّـا  G: اين شكل دادن، جبري نيست، كـه بـه انتخـاب و اختيـار اسـت               

  F.66هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً
كنـد كـه از روي    همين است كه خدا در آن آيه، رسول را نهـي مـي      

لاَ تَـذهْب نَفْـسكG     : حسرت و رقت و عاطفه براي آنهـا جـان بدهـد           
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 راَتسح ِهملَيعFچون تبليغ رسول بايد از امر حق الهام بگيرد، نه از            67؛ 
Fفَاستَقم كَما أُمرْتG  : دل

و اگر از امر و دسـتور او        » فيما امرت « و نه    68
جـايي كـه خداونـد بـا آن         . شود  الهام بگيرد، با عمل به دستور آرام مي       

كنـد و خلـق را        عشق و رحمت به خلق فقط شرائط رشد را فراهم مي          
  .تواند بيشتر از او كاري بكند و دل بسوزاند رسول نمي. گذارد آزاد مي

 بايد ايـن سـازندگي در همـه ابعـاد باشـد و              :در چه ابعاد و وسعتي    
اين غلط است كـه در فلـسفه و معـارف،           . ها، جامع باشند    ساخته شده 

سرآمد باشند، اما در برخورد و توان روحي، حقير؛ كه سر فيـل بـا دل                
بايد سر با دل و اين هر دو بـا دسـت و اقـدام               . گنجشك تناسبي ندارد  

بايد كساني باشند كه فكرشان از بنيـادي        . سب باشند تو هماهنگ و متنا   
تـوان بـا      مـي . و دلشان از ظرفيتي و دستشان از اقدامي برخوردار باشد         

اين معيار و با اين روش تربيتـي، بـسياري از مراكـز مـدعي تربيـت و                  
انبارهايي را سـراغ دارم كـه ضـربه يـك             من آب . تعليم را به نقد كشيد    

قـدر سـبك هـستند كـه تنهـا            لرزانـد؛ آن     مي حادثه، تمام وجود آنها را    
چـون كـاهي در بـاد يـا           كند هـم    نسيمي از دهاني، آنها را زير و رو مي        

  .برگي بر درخت
آوردنـد كـه آدمـي بـه حالـشان رقّـت            چنان كم مي    در يك برخورد    

اند در درس و      شناسم كه به راستي، مجموعه      برد و كساني را هم مي       مي
ات مـؤمنين و اطعـام و احـسان و در           بحث و برخورد و سعي در حاج      

بايد افرادي ساخت هم جـامع و مجموعـه و هـم در برابـر               . همه چيز 
اي كه ابتلاها در حـد        گذشت آن دوره  . ابتلائات روز، مقاوم و واكسينه    



 27 ◄ها  گرفتاري

هـا و     هـاي دنيـا و پـست        امـروز جلـوه   . غيبت و تهمت و شراب بـود      
چنان كـه     ست، هم ها هم ابتلاي ما     ها و ويلاها و كاخ      ها و ماشين    سمت

  .شبهات فكري و شهوات هم جزو اين ابتلائاتند
جا كه حريف از طريق ادبيات و هنر بـه تـو هجـوم                 آن :زبانيبا چه   

توان با فلسفه و كلام به جنگ او رفـت؛ كـه جـواب                آورده است، نمي  
كه چـشم در برابـر چـشم و گـوش در            . طلبد  مناسب، زبان مناسب مي   

خواند و همه را سر       ، فارسي را شكر مي    جا كه حريف     آن 69.برابر گوش 
تكاني  هاي وين به خانه     داند يا آن ديگري، در شب       و ته يك كرباس مي    

كند،  پردازد و با دست يافتن به زبان تصوير، عاشقي را هم نوبتي مي     مي
توان تنها به منبر و خطابه دلخوش داشت، كه بايد طرحي نو              ديگر نمي 

 زبـان   70 كـه حـديث نعمـت رب،       در انداخت و زباني مناسـب يافـت       
  .خواهد مناسب و مطابق مي

هـايي   يا عبـارت  » كليله و دمنه  «اين خامي است كه گمان كنيم با نثر         
توان اين هجوم و خشن را پاسخ         كند، مي   ثقيل كه بر اذهان سنگيني مي     

گفت؛ كه حرف خوب را بايد خوب گفـت و خـوب دفـاع كـرد و از                  
  .بهره گرفتتمامي وسايل مستقيم و غيرمستقيم 

 اين است كه پس از روي آوردن به سـازندگي،           تر  اما گرفتاري بزرگ  
هاي خود را انتقال دهيم و از        دانيم چگونه و با چه روشي، آموخته       نمي

هايـشان   هـا از يافتـه     در اين مرحلـه، خيلـي     . كجا و چگونه شروع كنيم    
 ـ      آن كنند، بـي   ها توصيف مي   گويند و از قله    سخن مي  ه كـه راه رسـيدن ب

ها را توضـيح     كه روش رسيدن به اين يافته      آن ها را نشان دهند و بي      قله
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كه مثل چـشمه     بندند، نه اين   چون استخري، آنان را به آب مي       هم. دهند
  .داند كه جوشش، بهتر از بخشش است بكاوند و چه كسي نمي

كـدام   بهـا، هـيچ    كتـاب و سـنت، ايـن دو ثقـل گـران           : به گفته استاد  
كردنـد و در برخوردهاشـان       شروع كرديم، شـروع نمـي     گونه كه ما     اين

ما در  . بستند بنديم، به رگبار نمي    گونه كه ما افراد را زود به رگبار مي         آن 
گذاريم و    زير بغل افراد مي    البلاغه  نهجبرخوردهايمان فوراً يك قرآن و      

آنهـا را بـه امـان       ... اي، مثل صبر، تقوا و     با كارهاي موضوعي و يا واژه     
رسـند يـا از      به همين دليل، پس از مدتي يا به تنفر مي         . سپاريم خدا مي 

اين دو ثقلي كه آمده بودند تا از تنفرها و          . شوند غرور و ريا سرشار مي    
غرورها جدايمان كنند، خود، بعضاً دو عامل تنفر و غرور و وازدگي و             

هـا در برخوردهايـشان، بلافاصـله        ديدم چگونه بعـضي    مي. اند ريا شده 
را به كلاس اصول عقايد، دعوت و توحيد و نبوت و معـاد را              مخاطب  

كه قرآن با طرح سؤال، فكر مخاطب را آمـاده           كنند، در حالي   مطرح مي 
Fأتَُتْرَكُونَ في ما هاهناَ آمنينَ    G :كند مي

71

Fأَفي اللَّـه شَـكG     يا 
فَـأَينَ  G و   72

Fتذَهْبونَ
وحيد و نبوت،   چناني و شروع از ت     هاي آن   و به جاي كلاس    73

 كـه   74؛Fأَفي اللَّه شَـكG   دانند، نه سؤال اول كه       خدا را جواب سؤال مي    
  .او ضروري است

اين شروع، خود، نه تنها هيچ مستندي ندارد، بلكـه قـرآن از انـسان               
Fأَولمَ يتَفَكَّرُوا في أَنفُـسهمِ    G: كند شروع مي 

 و بـا ايـن تفكـر در درك          75
  دره رسـاند و از دو جهـنم       يرون از خـود مـي     بلاواسطه، ما را به جهان ب     

دهد و انسان و جهان را دو سؤال          آليسم و سوفسطائيسم نجات مي     ايده
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درسـت اسـت كـه      . رسـيم  داند كه در جواب و تحليلش به خدا مي         مي
البتـه  . اصالت با توحيد است، اما شروع و فقط شروع از انـسان اسـت             

كـه اومانيـسم    د غافل از اين   ممكن است تو را به اومانيسم هم متهم كنن        
كه در ايـن     خواهد در معبد علم جز انسان، معبودي نباشد، در حالي          مي

  .روش، فقط شروع از انسان است
كـه   خواهيم افراد، خوب بـشوند، در حـالي        ما در برخوردهايمان مي   

كه اگـر خـودش      خواهد زمينه خوب شدن را فراهم كند و اين         قرآن مي 
 مـا در    F.76 ربـه مĤبـاً     فَمـن شَـاء اتَّخَـذَ إِلَـى       G خواست، گام بردارد كـه    

دهيم و   هاي خود داد سخن مي     ها و يافته   برخوردهامان با افراد، از ديده    
هايي   تنها به توصيف قلهّ    شان به قله،    به جاي همراهي با آنها و رساندن      

كنيم و هرگز به فكـر روش انتقـال          ايم، اكتفا مي   كه خود رسيده و ديده    
  .نيستيم

اگر يك ماهي به من بدهي، براي يك روزم كافي          : گفت افلاطون مي 
من بدهي، براي دو روزم كافي است، اما اگـر           است و اگر دو ماهي به       

آري، به جاي يـاد     . گيري يادم بدهي، براي همه عمرم كافي است        ماهي
گيري به افراد، به آنها ماهي داده و به جاي تعليم راننـدگي،              دادن ماهي 

  .ايم برده نها را اين طرف و آن طرف خود، آ
اينها و جز اينها باعث شد كـه بعـد از جريـان وجـودي، بـه روش                  
انتقال اين جريان رو بياورم و به روش رسيدن و جـاري شـدن انـسان                

و ارضـاي   ) معرفت(بيانديشم و حاصل كار را در سه بحث الزام عقلي           
  :ها مطرح كنم و روش) ظرفيت(قلبي 
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، با طرح و تنظيم و تحليـل سـؤالات،         )لزام عقلي ا(در بحث معرفت    
به بحث از انـسان، جهـان، خـدا، تـاريخ، جامعـه، مـذهب و طبقـات                  

، از عوامـل ازديـاد تـوان        )ارضاي قلبـي  (در بحث ظرفيت    . پردازيم  مي
كـه چگونـه     شـود و ايـن     وگـو مـي    صدر در انسان گفت    روحي و شرح  

اي روح و وسعت    توان دريادل شد تا مصايب و مشكلات در فراخن         مي
ها به حد شـكر و        ما موجي ايجاد نكنند و در برابر بلاها و مصيبت           دل  
اللّهـم لـك الحمـد، حمـد الـشّاكرين لـك علـي              «: برداري برسـيم   بهره

ها نيز از روش     در قسمت روش  .  و نه صابر، كه شاكر باشيم      77»مصابهم
ــرآن  تربيــت، ــق و از روش فهــم ق ــاظره، مطالعــه، تحقي  ، آمــوزش، من

  .وگو كرد بايد گفتو روايات و تحليل تاريخ  سنت ،البلاغه نهج
گيـريم و دو بحـث بعـدي          مـي   در اين نوشتار تنها بحث اول را پي       

البتـه در همـه ايـن       . را در فرصـتي ديگـر     ) ها  ظرفيت روحي و روش   (
 آنهـا همـواره     78ايم مستند و اسلامي بـودن       ها كوشيده   ها و نوشته    بحث

 79.مطمح نظر باشد
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  ها نوشت پي

                                                            

، 7؛ از كلمات قصار حضرت مـسيح      »لسماوات من لايولد مرتين   لن يلج ملكوت ا   « .1
ملا صـدرا،   . (يابد كسي كه دو بار متولد نشده باشد         هرگز به ملكوت آسمان راه نمي     

  )125، ص1، جتفسيرعربي،  ؛ ابن218، ص5، جحكمت متعاليه
. رسـاند  تولد اول ما در ملك است و از پدر و مادر و تولد دوم، ما را به ملكوت مي                  

ة أنا و علي ابـوا هـذه        «: ر اين تولد انساني، انبيا، پدران و مربيان ما هستند كه          د » الامـ
 ).3سوره بلد، آيه( Fو والد وما ولَدG) 127، ص1، جعلل الشرايعشيخ صدوق، (
علـي  :  در رابطه با اميركبير و نقد او، نـك         .اشاره به اميركبير و فَصد او در حمام فين         .2

، قـم، انتـشارات     109-107، ص »تقيه«، دفتر دوم    هايي از انقلاب    درس صفايي حائري، 
 . القدرليلة

گيري يا هوش و      عقل، قوه سنجش و انتخاب است و نبايد آن را با فكر و قوه نتيجه               .3
، مـسئوليت و سـازندگي    علـي صـفايي حـائري،       : نـك  .درك موقعيت اشـتباه گرفـت     

 .القدر ليلة، قم، انتشارات 115ص

4. G عا لا يلُونَ بِهقF) كه عقل    نه آن . كار نگرفتن تعقل و سنجش است       همين به ) 46: حج
ما بايد در خواب و خوراك و غضب و محبـت           . گيرند  ندارند بلكه آن را به كار نمي      

   .خود اين سنجش مدام را داشته باشيم... و
5. G    ُّأضََل ملْ هامِ بكَالأْنَْع كأوُلئF) ه بود اگـر ايـن       بزرگي گفت ) 179: اعرافG    ـمـلْ هب

  .كردم  در قرآن نبود، من دق ميFأضََلُّ
؛ نـشانه عقـل، تفكـر       )16، ص 1، ج كافي(» دليلُ الْعقْلِ التَّفَكُّرُ و دليلُ التَّفَكُّرِ الصمت      « .6

 .است و نشانه تفكر هم خلوت و سكوت
هـاي گونـاگون      لها بالا رفتن است و تنـوع، روي يـك پلـه بـه شـك                 تحرك، از پله   .7

  .يكي، عروج است و ديگري، در سطح ماندن. ايستادن
وحي با توجه به قدر انسان و با تكيه بر ادراكات حضوري آدمي، او را به شناخت و      .8

و سپس عمل و در هنگام عجز، بـه بـلا و            ) عقيده(سپس تلفيق شناخت و احساس      
  .دهد اعتصام و توسل به حق راه مي

  ...)غضب، شهوت، فكر و عقل و(ارد؛ با خودش و نيروهايش انسان روابطي د .9
  ...)سنگ و چوب و ستاره و(با طبيعت و اشيا 

  ...)پدر، مادر، دوست، همسايه و(ها و ديگران  با انسان
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هـاي   و به اين همه آگاهي ندارد و بال ...) غافل، كافر، محارب و   (ها    ها و امت    با ملت 

 هم براي پرواز او در اين وادي، ناتوانند و تجربـه            ...گرايي و   گرايي، عقل   غريزه، علم 
شـود و     همين است كـه ضـرورت وحـي مطـرح مـي           . هم بر اين ناتواني گواه است     

 .گيرد اضطرار به وحي در آدمي شكل مي
  .از همين نوشته) 68نوشت  پي (125ص: براي توضيح بيشتر، نك .10
كه يقـين، نـه        كرد، در حالي   كنند بايد يقين داشت تا بتوان حركت        اي گمان مي    عده .11

 إِلَّا علَى الخَْاشـعينَ     لَكبَيِرَةٌإنَِّها  G: لازم نيست؛ زيرا  . شرط لازم است و نه شرط كافي      
 *    ِهمبلَاقوُا رم مظنُُّونَ أنََّهينَ يالَّذF) توان به خـشيت   و با ظنّ، حتّي مي) 46-45: بقره

: نمـل  (Fبِها واستيَقنَتَْها أنَفسُهم ظُلمْاً وعلُـواً     وجحدوا  G: كافي هم نيست؛ زيرا   . رسيد
  .كه به يقين رسيده بودند، انكار كردند با اين) 14

كنـد؛ چـون شـيطان        براي حركت، علم كافي نيست، يقين و باور هـم كفايـت نمـي             
بهشت و جهنم را ديده و از محضر ربوبي اخراج شده و فوق يقين را همراه داشـته                  

هG        : خواهيم، عشق شديدتر است     چه مي   آن. است : بقـره ( Fالَّذينَ آمنُـوا أَشَـد حبـاً للَّـ
 .القدرليلة، قم، انتشارات 133 و 72، صفوز سالكعلي صفايي حائري، : نك. )165

 ،47ص: براي توضيح بيشتر نك. ها هستند هاي انسان در قرآن همين معبودها و الهه .12
 ) از همين نوشته9نوشت  پي

شود، ماننـد    آن كس كه در ميان غافلين، خدا را متذكر مى         :  فرمود 6رسول خدا « .13
، 90، جبحـارالانوار (» .كنـد  ها، پابرجا ايستاده، جنگ مى  كسى است كه در ميان فراري     

  )163 و 158ص
 غفلـة  في السوق مخلـصا عنـد        من ذكر االله  «: فرمايد   در روايت ديگري مي    6پيامبر

 لـم   القيامـة مغفـرة    و يغفر له يوم      حسنة له الف    فيه كتب االله  اس و شغلهم بما هم      النّ
 به هنگام غفلت مردم و سـرگرم بودنـشان     ـهر كس در بازار؛ تخطر على قلب بشر

 با اخلاص خدا را ياد كند، خداوند براى او هزار حسنه بنويسد، و روز  ـبه دادوستد
عـدة   (». نكـرده باشـد    زادى خطور  قيامت آمرزشى بهره او سازد كه بر دل هيچ آدمي         

  )257، صالداعي
ه    تجـارةٌ رِجالٌ لا تُلْهِـيهمG   ِ: فرمايد  خداوند نيز در قرآن مي     ؛  F و لا بيـع عـنْ ذكـْرِ اللَّـ

  سـوره   (».سـازد  مردانى كه هيچ تجارت و فروشى آنان را از يـاد خـدا غافـل نمـى                «
  )37نور، آيه 

  .خلاق، دعاي مكارم الأمفاتيح الجنان. 14
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  )13، دعاي  سجاديههصحيف(» .سپس به هشدار تو از خواب غفلت بيدار شدم«. 15
 ).14: طه( F لذكرِْيالصلَوةَأقَمِ G: و نماز، ذكر است كه» الصلوةحي علي  «.16
  .»حي علي الفلاح« .17
  .»حي علي خيرالعمل« .18

19. G لَّىنَا فتََدد ُنَ* ثمَأد نِ أَويسقَو ىفَكَانَ قَابF) 9 ـ 8: نجم.( 
خورند، نه به شهري كه رسـول در آن امـن             قسم به بلد امين مي    ) 3 آيه    سوره بلد، ( .20

پس قسم . ، در اين شهر امن ندارد     و تولدي دوباره دارد   رسولي كه حرفي تازه     . ندارد
قسم به تولد   . چه كه زاييده و توليد كرده است        نه به اين شهر، كه به اين زاينده و آن         

گيـري   كه انسان در رنج و تعب است و خيال نكند كه بدون تولد بر او سخت            انسان  
 .»سوره بلد «203، ص»ام جزء سي«، 3، جتطهير با جاري قرآن: نك .شود نمي

 ).108، خطبه نهج البلاغه ( »طبَيِب دوار بِطبه« .21
 .»اشهد انّ محمداً عبده و رسوله« .22

23. Gِّقْا بِالحواصتَووF)  3سوره عصر، آيه(.  

24. G       َيزاَنْالمو تَابالْك مهعأنَزَلنَْا مو نَاتيْلنََا بِالبسلنَْا رسَأر لَقَدF)      25سوره حديد، آيـه .(
هـاي    نامـه علي صفايي حـائري،     : ها نك   براي توضيح بيشتر در مورد معيارها و ميزان       

، قـم،   128 - 117، ص »انتظـار  «، دفتـر اول   هايي از انقلاب    درس و   41 - 40، ص بلوغ
 .القدر ليلةانتشارات 

شود كه   و ذكر دعوت ميصلوةشود و به  همين است كه خطاب و سياق عوض مي .25
G ِمَلَوةَأقكرِْيالصذل F) 14سوره طه، آيه.(  
، صـراط علـي صـفايي حـائري،       : تحليل استاد از اذان و ارتبـاط فرازهـاي آن، نـك            .26

، )سـوره علـق   (122، ص3، جتطهير با جاري قـرآن ؛ 68، ص لانسان در دو فص   ؛  65ص
   .القدر ليلةقم، انتشارات 

  :اشاره به شعر مولوي .27
 كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست         دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر

آشفتم كه مگر انسان      شنيدم برمي   گفت من از ديرباز وقتي اين شعر را مي          استاد ما مي  
از قـول   . ها پنهان شده باشد كه با چراغ به دنبالش بگردند           در سوراخ موش است كه    

ها را بالا زد و انسان ساخت كـه مهـم             ما به شيخ سلام برسانيد و بگوييد بايد آستين        
 ).سوره نصر (203، ص2، جتطهير با جاري قرآن: نك. ساختن است
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  .كار هم عاجزيم كه ما از اين بگذر از اين .28

  .10:  حج.29

 . ...ز ابوبكر، فرزندش محمد را گرفت و از سعد بن عبـاده، فرزنـدش قـيس را و                 ا .30
 )184، ص»تقيه«، دفتر دوم هايي از انقلاب درس: نك(

 به در   8 و حسنين  7جا كه با علي      آن 3هاي شبانه زهرا    اشاره است به دعوت    .31
 :نـك . (رفت تا شايد چهل ياور بـراي علـي فـراهم كنـد              خانه مهاجرين و انصار مي    
، 3شناسي حـضرت زهـرا      ، تحليلي از زمان   چشمه در بستر  سيدمسعود پورسيدآقايي،   

 )قم، انتشارات حضور
، تهـران، انتـشارات مركـز معـارف     جزوه تاريخ اسلامسيدمسعود پورسيدآقايي،  : نك .32

  .1370دانشگاه صنعتي شريف، 

؛ 123 كشي، ص  رجال(» ثَلَاثةَا   إِلَّ 7الحْسينِقتَلِ  ارتَد النَّاس بعد    «: در روايت هست   .33
همين است كه تولـد دوبـاره اسـلام،         ). 220، ص 71 و  ج   144، ص 46، ج بحارالانوار

كـه     و ايـن   7براي تحليل از تاريخ حضرت سجاد     .  است 7مديون حضرت سجاد  
چرا شيوه تربيتي حضرتش در دعا تجلي كرده و چرا و چگونه جمعيتـي فـراوان از                 

دراسات و بحوث في    جعفر مرتضي عاملي،    : نك(ه است؟   موالي در مدينه فراهم آورد    

، قـم،  »الامـام الـسجاد باعـث الاسـلام مـن جديـد       «91 ـ   77، صالتاريخ و الاسـلام 
؛ 211 - 205، ص »تقيـه «، دفتـر دوم     هايي از انقـلاب     درسانتشارات جامعه مدرسين؛    

 )، پيشينتاريخ اسلامپورسيدآقايي، جزوه 
  .219 - 213، ص»تقيه«تر دوم ، دفهايي از انقلاب درس: نك .34
سعي، نـسبت عمـل بـه تـوان و سـرمايه            ) 16، خطبه البلاغه  نهج. (»ساعٍ سريع نجي  « .35

، اعتـدال هـم مطـرح       7در ادامه كـلام علـي     . است و سرعت، نسبت عمل به زمان      
 بـراي نجـات از      7سعي و سرعت و اعتدال سه خصلتي هستند كه علـي          . شود  مي

  .195 - 193، ص»انتظار«، دفتر اول هايي از انقلاب سدر: نك. كند خسارت مطرح مي
36. Gترَضَْىل بر كَإِلي ْجِلتعF )84: طه.( 

37. G   َابِقُونابِقُونَ السالسونَ * وقرََّبْالم كأوُلئF)  جـا دو سـبقت       ايـن ). 11 - 10: واقعـه
رَاتG   يكي، سبقت به كارهـاي خـوب        : مطرح است  تبَِقُوا الخْيَـ و ) 48: مائـده ( Fفَاسـ

علـي صـفايي    : نك). 66: يس (Fفَاستبقوُا الصرَاطَ Gها    ديگري، سبقت به بهترين نيت    
 .107، ص3دعاهاي روزانه حضرت زهرا؛ 279، صوارثان عاشوراحائري، 
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  .گويند هم به آن مي» دهر«و » هل اتي«سوره  .38

39. G  لَىع امونَ الطَّعمطْعي  هبح F) و  ) 8: انسانG لَىرُونَ عْؤثيو          كَـانَ بِهِـم لَـوو ِهمأنَفـُس 
  ).9: حشر (Fخصَاصةٌ

40. Gزَاءج ُنكمم لاَ نرُِيدF )9: انسان.( 

41. Gًلاَ شُكوُراوF )9: انسان(.  
42. G     ًطرَيِراَوساً قمبماً عونَا يبن رم إنَِّا نخََافF) و ) 10: انسانG َماً كَـانوخَافُونَ ييو  شـَرُّه 

 .71، صخط انتقال معارف؛ 81، صخباتإعلي صفايي حائري، ). 7: انسان (Fمستَطيراً

43. Gًوراشرَاَباً طَه مهبر مقَاهسوF) 21: انسان.( 

  .159: عمران آل .44
  .168، ص71، جبحارالانوار؛ 210، حكمت نهج البلاغه .45
  .2: مزمل .46

   .96: عمران آل .47
   .96: عمران آل .48
   .2:  جن.49
   .19:  مزمل.50
 .13، ص بشنو از نيعلي صفايي حائري،:  نك.51

  .192، ص»انتظار«، دفتر اول هايي از انقلاب درس:  نك.دعاي مكارم الاخلاق .52

  .215:  شعراء.53

   .53: روم .54
 ).188، ص1، جبحارالانوار؛ 143، حكمت نهج البلاغه( »يميلُونَ مع كُلِّ رِيح« .55

  .زاده نطق تقي .56

   .3 ـ 2: مدثر .57
   .5: مدثر .58
 )214 ـ 204، صمسئوليت و سازندگي: نك( .7: مدثر .59

هـاي    تـوان از راه     ها مـي    براي شناسايي زمينه  . توان كاري كرد    در زمينه مجهول نمي    .60
 . و فرقان استفاده كرد     ها و لطافت و نورانيت      ها، برخوردها و تجربه     علامت: شناسايي

 )333همان، ص: نك(
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خوري  ها هم اين دم بعضي. گيرند ها در نگاه اول، آشنا هستند و زود انس مي بعضي .61

اي هم ديرجوش و ديرآشنا هـستند و          دسته. و آشنايي را ندارند، اما ساده و مهربانند       
بعـضي بـا يـك سـلام آشـنا          . رنگند، نه عميق و پيچيـده      اي ديگر خش و ناهم      دسته

شـوند و بعـضي بـا         بعضي با تواضـع رام مـي      . رسند  بدبيني مي شوند و بعضي به       مي
شوند و بعضي با چيزي كـه         بعضي با بخشش و انفاق دوست مي      . اعتنايي  غرور و بي  
شوند، بعضي بـا شـنيدن درد         هايت رام مي    بعضي با شنيدن درد دل    . ستاني  از آنها مي  

. خواهنـد   وتي مـي  هاي دوستي متفـا     هاي گوناگون و متضاد، راه      اين روحيه . هايت  دل
اعتنايي و همراهي، طرح سـؤال و سـكوت، كليـدهايي             سلام، معاشرت، پذيرش، بي   

هاي دوسـتي و آشـنايي        توانند دريچه   هستند كه پس از شناسايي و ارزيابي طرف مي        
. آينـد   البته اين شرايط، عموميت و كليت ندارند و همه جا به كـار نمـي              . را باز كنند  

  همـان،  : نـك ( .هـايي همـراه باشـد       هـا و ميـزان      د بـا مـلاك    ها باي   هركدام از اين راه   
 )337 - 335ص

با شروع دوستي بايد به پرورش آن پرداخت هنگامي كه دانه را در زمـين كاشـتي،                  .62
هاي درازي در پيش دارند و  كساني كه راه. بايد به آن بپردازي و آن را پاسداري كني

ايـن  . آورنـد   ستي بـه پـرورش روي مـي        دو  با شروع . هاي زيادي نياز دارند     به همراه 
است كه دوستي و دشمني، رفت و آمد، مهماني و ميزباني او همه و همه با اين ديد                  

حتـي تكـون    «: خواهد تمام كارهايش يك كار بشوند       كوشد و مي    او مي . همراه است 
  ).دعاي كميل(» اعمالي و اورادي كلّها ورداً واحداً

ها، صله    ها و محبت    ها، خدمت   ها و عيادت    ا، زيارت ه  ها و اطعام    ها، انفاق   تأليف قلب 
   همـه و    هـا،   هـا، اخـلاق و نـرمش        هـا و تحمـل      هـا، حلـم     ها، مداراها و تسامح     رحم

  همـان،  : نـك . (هـايي بـراي تربيـت هـستند         هـايي بـراي سـازندگي و راه         ه گيره هم
 )340 ـ 337ص

آخـر  . مادگي است سازي و ايجاد آ     پس از رسيدن به آشنايي و دوستي، نوبت زمينه         .63
انـد، بايـد از آنهمـه          و پر خورده    ها انباشته كرده    ها و مطالعه    آنها كه خود را از حرف     

تـوان بـه غـذا        هاي انباشته را نمـي      معده. خالي بشوند و از امتلاي ذهني نجات يابند       
هـا را پـاك    مادام كـه ظـرف  . تركد ها مي شود و هم معده     بست؛ كه هم غذا ضايع مي     

آفريني و بيمـاري بـار        تواني در آنها چيزي بريزي؛ چون مسمويت مي         ياي، نم   نكرده
هـا را پـاك       ها شـير بريزنـد، كاسـه        كه در كاسه    آنها كه آگاهند، پيش از آن     . آوري  مي
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اينهـا را   . ها واقعاً تشنه هـستند و طالـب         بعضي. سازند   را آماده مي   ها  كنند و ذهن    مي

اند و بايد بـا مـسهل و          م كاملاً پر خورده   ها ه   ميرند و بعضي    نبايد معطل كرد؛ كه مي    
ــه مــي     و ص332همــان، ص: نــك. (تركنــد اســتفراغ از آنهــا پــذيرايي كــرد وگرن

341 - 342( 

64. Gاتَّخَذَ إِلَى ن شَاءبيِلاً مس هبر F )19: مزمل.( 

65. G    يمتَقسأَن ي ُنكمم ن شَاءملF) و  ) 28: تكويرG  ـ  بِالْق النَّاس قُوميلطسF)  25: حديـد( ،
 .»ليقام«نه 
  .3:  انسان.66
  .8:  فاطر.67
  .112:  هود.68
69. Gُِالأْذُنَُ بِالأْذُنو بِالأْنَْف الأْنَْفنِ وينَ بِالْعيالْعوF) 45: مائده.( 

70. G اَأمةِومعِثْبندَفح كبر F )11: ضحي.( 
 .146: شعراء .71
  .10: ابراهيم .72
  .26: تكوير .73
  .10: ابراهيم .74
   .8: روم .75
  .39: نبأ .76
  .، زيارت عاشورامفاتيح الجنان .77
، عمـق ،  اصـالت ،  اسـتناد  :هاي اسلامي بودن يك سخن يا طرح عبارتنـد از           شاخص .78

  .ارتباط و جامعيت
كـه خـود    بل ،هم نه تنها در مفردات بحث       باشد و آن    ديني  بايد متكي بر منابع    :استناد

 و نه به يك آيه و حديث، بلكه بايد به مجموعة آيـات و               باشدطرح هم بايد مستند     
  . روايات نظر داشت

  . بر ظهورات و نصوص باشد، نه تداعي معاني و استحسان بايد متكي:اصالت
نـه  (» انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني كلامنا      «:  بايد مقصود كلام را شناخت كه      :عمق

  .آگاه بودو به اصول فقه و اصول فهم كلام ) كلامنا
المثل نه فقط اقتصاد يا فرهنگ يا        نظر داشت، في    بايد تمامي اجزا را مطمح       :جامعيت

  .، كه همه را...حكومت يا 
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اقتـصادش،  . خـواني و همـاهنگي داشـته باشـند         ديگر هم   اجزاي طرح با يك    :ارتباط

ر بريده از فرهنگش و اين هر دو، جداي از تربيتش و اين هر سه، بيگانه و ناسـازگا                 
  .با نوع و شكل حكومتش نباشد

مان به ورطة بدعت درنيفتد و حتـي از اخـتلاط و             آوري در هر حال، اگر بخواهيم نو     
دور باشد، تا بتوانيم حرفمان را منتـسب بـه اسـلام             التقاط با تفكرات مسلمين نيز به     

ينـاً فَلَـن يقبْـلَ      ومن يبتَغِ غيَرَ الْإِسلاَمِ دG    : اي جز اين ملاحظات نيست كه      كنيم، چاره 
نْــهمF) ؛ 147، صحركــتعلــي صــفايي حــائري، : نــك). 85عمــران، آيــه ســوره آل  

  .38، صيادنامه
 نگارش يافته كه جاي بـسياري       60هاي حدود     بايد توجه داشت اين نوشته در سال       .79

 و شـرح    ظرفيـت روحـي   براي مطالعه در مورد     . ها خالي بود    ها و نوشته    از اين بحث  
، تطهير با جـاري قـرآن   و 94 ـ  89، ص)انتظار(، دفتر اول هايي از انقلاب درسصدر به 

؛ روش تربيـت و  هـا  روشدر مـورد   . توان مراجعه كـرد     ، تفسير سوره انشراح مي    3ج
برداشت از قرآن از استاد كه قبل از انقـلاب چـاپ شـده بـود و روش برداشـت از                     

دربـاره  . الله به چاپ رسـيده     با ايشان بود، بحمدا    1359هاي سال     البلاغه كه بحث    نهج
ها نكـاتي   و برخي ديگر از نوشته  » روش نقد «روش مطالعه و بحث هم در جلد اول         

روش برداشـت از    روش تحليـل تـاريخ و        ،هاي روش تحقيـق     يادداشت. آمده است 
هاي خارج اصول ايشان است، وجـود دارد و اميـد اسـت               كه بحث و روايات     سنت

 .نظيم و منتشر شودتوسط برخي از دوستان، زودتر ت



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1انسان جاري

 يافتـه؛   3 شده و تعلـيم    2دم از انسان جاري، موجودي است تزكيه      مرا
 5ها و تقليدها و تعليمي از احكـام        ها، عادت  ها، تعصب  ا از هو  4پالايشي

  6.و قدر انسان
دي كه با حكمت، فكرش و با موعظـه، قلـبش را بـه تـسليم                موجو
  7.رسانده
ت كـه از سـطح غرايـز بـه حـد            دم از انسان جاري، انـساني اس ـ      مرا

 رسيده و محرك او در خوردن، خوابيدن، نشـستن،          8وظايف و انتخاب  
، كـه تكلـيفش      ، نـه غريـزه    ... دوست گرفتن، ازدواج، صحبت كردن و     

ـ دنيا، نفس، خلـق      ها كسي كه در وسعت درياي دلش، سنگريزه      . است
پر، تـشنة   اين ماييم تشنه و لبريز و       . كنند ـ موجي ايجاد نمي    9و شيطان 

  .قدرت و لبريز شهوت و پر از هوا و هوس
 11 و از عشق بـالاتري       غير حق رهيده   10اما آناني كه از ايمان و عشق      

اند و پر از امر او و لبريز از           و با او رفته     اند، و با او ديده     برخوردار شده 
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هـا در فراخنـاي      محبت، و تشنة خدمت بـه خلـق اوينـد، ايـن سـنگ             
پـس نـه    . سـازد  كند هيچ، كه قدرتي هم مي      يروحشان موجي ايجاد نم   

  .فراري، كه مشتاقند
منظورم از انسان ذاهب، آني است كه اين همه استعدادهاي فردي و            

اش را به كار گل نگماشـته، بـه رشـدي رسـانده و از                اجتماعي و عالي  
آني است كه از حضيض ذلّت بودن، بـه         . جهتي عالي برخوردار ساخته   

ي   إنِِّـي ذاَهـب إِلـَى     Gته و سرود زيباي     اوج وسعت شدن راه ياف     F ربـ
   را  12

  .سر داده
مقصودم از انسان بالنده، انساني است كـه انـسان و هـستي و نقـش      

هـاي مـدام فكـري       انـساني كـه از دغدغـه      . انسان در هستي را شناخته    
هاي پشت سـرش را شكـسته تـا در لحظـات             رهايي يافته و تمامي پل    

انساني كه در برخوردهايش، نه بـه       .  نگردد بحراني، مجبور به بازگشتن   
هـا،   كند و نه به يافتـه      ها دعوت مي   آيندها، كه به معيارها و ميزان      خوش

چون اسـتخر    كاود، نه هم   بسان چشمه مي  . خواند ها فرا مي   كه به روش  
  .جوشش، بهتر از بخشش استكه ؛ دبه آب ببند

. پـردازد  يانسان جاري، انساني است كه پس از تولدش به توليـد م ـ           
نـشيند و در بـاغ       انساني كه زندگي ديگران از باغ زندگي او به گُل مي          

 انساني كه مجهـز بـه بينّـات و كتـاب و             13.زند هاي او جوانه مي    دست
انساني كه با آيه محكم، اعتقادش و با اخلاق، روحـش و            . ميزان است 

انـساني كـه در فكـرش، از        . با احكام، روابطش را هماهنگ كرده است      
انـساني كـه بـه      . ي برخوردار است  هاي  يادها و در روحش، از ظرفيت     بن

. عبوديت رسيده و محركّي كمتر از خدا و حركتي كمتر از رشد نـدارد             
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 تنظيم،  طرحانساني كه روش مبارزه با سئوالات را آموخته و با سه گام             
  . همراه گشته استتحليلو 

ي دارد و ا و بالاخره مرادم از انسان جـاري، كـسي اسـت كـه اسـوه           
  .7 و حجتي چون علي6اي چون محمد حجتي؛ اسوه

  ها گام

بـا ايـن    . انسان در يك مرحله بسان يـك چـشمة آتشفـشان اسـت            
در ايـن   . دهنـد  تفاوت كه مواد مذاب درون او را سؤالاتش تشكيل مي         

در اين مرحله، هر چـه سـؤال دارد، بايـد           . مرحله، او پر از سؤال است     
. نظم و نامرتبي كه زياد هم هستند لوط و بيهاي مخ بيرون بريزد؛ سؤال

و گـاهي دربـارة اصـل       ... گاهي سؤالاتش راجع به نماز، روزه، وضو و       
گاهي ولايت فقيـه و     ... خلقت و گاهي محاكمة خدا و جبر و اختيار و         

توان از دسـت ايـن همـه         نمي. مسئله جنگ و گاهي از اصل دين است       
د؛ كه اگر تو آنها را رهـا كنـي،          خيالي ز  سؤال فرار كرد يا خود را به بي       

جا كه ديگر    كنند و بالاخره در يك لحظه بحراني، آن        آنها تو را رها نمي    
  .ات كنند آورند و چه بسا خفه توان رفتنت نيست، به چنگت مي

هـاي   ي در بعـضي از كـشورهايي كـه كـوه          ا  دانـم هـيچ شـنيده      نمي
كننـد؟    مـي  كننـد، چـه    آتشفشان، شهرها و روستاها را مدام تهديد مـي        

كننـد تـا مـواد       هاي بزرگي را در پايين كوه حفـر مـي          ها و خندق   كانال
ها   ها بريزد و با شيب معيني كه در كف آن كانال           ل مذاب درون اين كانا   

خواهنـد و چـه    كنند كه مي اند، آنها را به مسيري هدايت مي ايجاد كرده 
، هـستي   مـواد مـذابي كـه در يـك ديـد          . گيرند ها هم كه از آن مي      بهره
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سوزاند، با اين ديد و چنين تنظيم و تـدبيري، بهـره هـم               ها را مي    انسان
  .رساند مي

هاي آتشفـشان درونـشان را بـا         آناني كه سؤالات خود، اين گداخته     
هاي طرح و تنظيم و تحليل، مهار نكننـد تـا بهـره بگيرنـد، بايـد                  كانال

چگونـه  مهم آن است كه بـدانيم       . منتظر سوختن خانه وجودشان باشند    
شـود   چه باعث مـي    با اينها برخورد كنيم و چگونه موضع بگيريم و آن         

 و كنجكـاوي ماسـت،       زير خروارها سؤالاتي كه لازمة وجـود انـساني        
 و  طـرح مند باشيم، اين است كه با سه گـام           خود را نبازيم و حتي بهره     

  . سؤالات همراه باشيمتحليل و تنظيم
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  ها نوشت پي

                                                            

: گويـد  جـا كـه مـي     در قرآن است آن  7 اين تعبير، برگرفته از كلام حضرت ابراهيم       .1
G  إِلَى بينِ   إنِِّي ذاَهدهيي سبر F)   مـن  . ام ؛ من ذاهـب و رونـده      )99سوره صافات، آيه

سـوي حـاكم و      توانم بمانم كه ماندن، گنديدن است و در ايـن رفـتن، روي بـه               نمي
  .كند زودي مرا هدايت مي  و او بهFسيهدينGِ. رم دارمپروردگا

آورده بـود    دست   غير از آن هدايتي است كه ابراهيم از قبل به         ) سيهدين(اين هدايت   
GِيندهF          آورد  زد و بر آنهـا حجـت مـي          و با پشتوانه آن محكم بر قوم خود فرياد مي

دانِ     G: كه تفـاوت قـد هـدين و       ) (80وره انعـام، آيـه    س ـ (Fأَتحُاجونِّي في اللهّ وقَد هـ
  ).سيهدين

و درك  » انّـي «، هدايتي است كه پس از درك وجود خـويش           )سيهدين(اين هدايت   
رسـد، و    تدريج به انسان مـي     ، و جهت حركت، به    »مذهب«ضرورت رفتن و حركت     

 ـ     . كند منازل راه و آداب و احكام هر مرتبه و منزل را بيان مي             ه كسي كه راه افتاد، او ب
تـوان   تر مي  هاي بيش  رساندش كه با شكر به هدايت      كند و مي   ش مي ا  زودي همراهي 

منْ عملَ بمِا علـم ورثـَه       «و  ) 7سوره ابراهيم، آيه   (Fلئَن شَكرَْتمُ لأَزَِيدنَّكمG  ُ: رسيد كه 
؛ )363، ص 65ج،  بحارالانوار؛  1058، ص 3، ج الخرائج و الجرائح  (»  اللَّه علمْ ما لمَ يعلَـم     

دانـست، بـه او      چـه را نمـي     هر كس به دانش و معرفت خود عمل كند، خداونـد آن           
ما لـم   «: گويد كه مي ) در آينده (داند    چه كه نمي    آن ؛»ما لا يعلم  «: گويد نمي. آموزد مي

و بالاتر از اين دو، آموختن چيزهايي است        ) در گذشته (دانست    چه كه نمي    آن ؛»يعلم
يعلِّمكمُ ما لمَ تَكُونُوا    Gتوانستيم بدانيم     نميو  » ما لم يكن يعلم   «د  توانست بدان   نميكه  

 23، ص »ام  جزء سـي   «3، ج تطهير با جاري قرآن   : نك). 151سوره بقره، آيه     (Fتَعلمَونَ
فـوز  ؛  62، ص انـسان در دو فـصل     ؛  362، ص تفسير سـوره بقـره    ،  2، ج همان؛  )مقدمه(

  .82ص، سالك
دي دادن در بعضي آيات، مقدم بر تعليم و در بعضي آيات، پس              تزكيه و آزا   :يزكّيهم .2

سرّ اين نكته شايد در اين باشد كه عوامل تزكيه و آزادي            . از تعليم آورده شده است    
دارد، متفـاوت    هـاي او را برمـي      رهانـد و وابـستگي     انسان، عواملي كه انـسان را مـي       
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نيـاز ندارنـد، ماننـد      بعضي پيش از تعليم در انـسان هـستند و بـه آمـوزش               . هستند

شـوند و بعـضي احتيـاج بـه تعلـيم و             طلبي كه با ذكر بارور مي      كنجكاوي و حقيقت  
باشند كه بـا     هاي عظيم و عوامل زهد مي      ها و شناخت   آموزش دارند و نتيجة آموزش    

  .گيرند تعليم پيامبر در او شكل مي
. Fأَينَ تَـذهْبونَ  G: پرسد رسول با ذكر و سوال از او مي       . انسان كنجكاوي و طلب دارد    
انسان، ذاهـب و رونـده اسـت كـه ابـراهيم            . آرام است  انسان، كنجكاو و طالب و بي     

 ؟ بـه  Fأَينَ تَذهْبونGَ: سؤال اين است. آرامم ام و بي ؛ من رونده Fإنِِّي ذاَهبG : گويد مي
هـا و   روي؟ به چه كسي روي خواهي آورد؟ و در اين مرحله، نوبـت تعلـيم       كجا مي 

  .هاست زشآمو
، وسـعت  )30سوره بقره، آيه  (Fإنِِّي جاعلٌ في الأرَضِ خَليفةًَ    G: رسول، عظمت انسان  

رَةِ إِلَّـا قَليـلٌ            G: راه و وسعت هستي و قلمرو انسان        Fفمَا متَاع الحْياةِ الـدنيْا فـي الآخـ
، )91سوره انعـام، آيـه     (Fرِهوما قَدروا اللهّ حقَّ قَدG    : ، عظمت االله  )38سوره توبه، آيه    (

روُجٍ             G: ضرورت مرگ و حقيقت آن     أَينََما تَكُونُوا يدرِككُّم المْـوت ولَـو كنُـتمُ فـي بـ
كه نشان ) (2سوره ملك، آيه (Fخَلَقَ المْوت والحْياةَ  Gو  ) 78سوره نساء، آيه     (Fمشيَدةٍ

تر است؛ چرا    تر و بزرگ    خلقت وسيع  دهد اولاً مرگ، خلقت است و نه فنا و ثانياً          مي
دهد و اين عوامـل باعـث        را به انسان نشان مي    ) كه مقدم بر حيات آورده شده است      

شـود و زهـد و آزادي را بـه انـسان             هـا مـي    ها و محدوديت   رهايي انسان از حقارت   
كه از پيش، كنكجاوي و طلب ـ اين هر دو عامل   اين در حالي است . دارد ارزاني مي

  .گذاشتند ي و آزادي انسان ـ بودند و او را آرام نميرهاي
كنكجاوي، طلـب،   : شوند بندي مي  گانه زهد و تزكيه جمع      ترتيب عوامل شش    به اين 

درك عظمت و قدر انسان، درك وسعت هستي و قلمرو انسان، درك عظمت حـق،               
، 61، ص انـسان در دو فـصل     علي صـفايي،    : نك. (درك ضرورت مرگ و حقيقت آن     

  ) القدرليلةتشارات قم، ان
دانـستيم و تعلـيم      چه نمـي   تعليم آن . اي دارد   تعليم و آموزش دامنه گسترده     :يعلّمهم .3

 Fعلَّم الْإنِسانَ مـا لَـم يعلَـمG       . توانستيم بدون رسول بياوريم و بدانيم      چه خود نمي   آن
 Fكُونُـوا تَعلمَـونَ   ويعلِّمكُـم مـا لَـم تَ      Gمربوط به گذشته اسـت و       ) 5سوره علق، آيه  (
چـه را    خداونـد آن  . مربوط به هميشه و شاهد ناتواني انـسان       ) 151سوره بقره، آيه    (

  .آموزد توانيم بدانيم، به ما مي چه را نمي دانيم و آن چه را نمي دانستيم و آن نمي
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چه باعث شد در توضيح مقصود، تزكيه و تعليم مقدم شوند، توجه به ايـن نكتـه                  آن

ها و حتي نظام فكري هم مقـدم          ها، نظام تربيتي بر تمام نظام        نظام بحثاست كه در    
 مـادر   ، ولـي تربيـت    ، مادر عرفـان و علـم اسـت        ه،اين درست است كه فلسف    . است

 روش شناخت بـر     كهشود     منطق فلسفه در منطق صوري خلاصه نمي        و فلسفه است 
كـر بايـد    ط ف ي به مواد فكر و شكل فكـر و شـرا          ،در اين روش  . شناخت مقدم است  

  )12، انسان در دو فصل؛ 36، صيادنامه: نك(. توجه شود
هـا،    انسان قبل از شروع به حركـت بايـد آزاد بـشود و از سـودها، هواهـا، تعـصب                    .4

توان خود را از     كه چگونه مي   در جواب اين  . ها خود را خلاص كند     ها و تقليد   عادت
طلبي   كنجكاوي و حقيقت  انسان از دو نيروي   : كشش اين عوامل آزاد كند، بايد گفت      

را كنتـرل    طلبـي آن     دهـد و حقيقـت     كنجكاوي، فكر را حركت مـي     . برخوردار است 
پس . ها را بگيرد   تواند جلوي سودها و هواها و تعصب       اين نيروي كنترل مي   . كند مي

ها  ها، سودها و تعصب    طلبي و اين عامل نيرومند، انسان را از هوا         اين نيروي حقيقت  
  .كند آزاد مي

رونـد؛   وسيلة رشد شخصيت و ايجاد شخصيت از بين مي         ها و تقليدها، به      ما عادت ا
كـه در انـسان شخـصيتي راه        چرا كه تقليد، لازمة نبود شخصيت اسـت و هنگـامي            

عواملي كه بتواند شخصيت را در انسان زياد كند . روند  تقليد و عادت كنار مي،يافت
داشت، مشورت، تـشويق و       ابت، بزرگ مقايسه، رق .  متعدد است  ،و او را بزرگ سازد    

مـسئوليت و   علـي صـفايي،     : نـك  (.توانند به رشد شخـصيت كمـك كننـد          احترام مي 

 ) القدرليلة، قم، انتشارات 75، صسازندگي

بG  : هاسـت  Fكتُب عليَكمG ُ كتاب در اين آيه همان دستورها و         :يعلّمهم الكتاب  .5 كتُـ
 اميالص ُكمَليعF)   183يهسوره بقره، آ (  وG  ُتَالالْق ُكمَليع بُكتF)   ؛ 216سوره بقـره، آيـه

: كه در آيه هست چون تمام انبيا كتابي مثل تورات و انجيل و قرآن نداشتند، در حالي
G     تَابالْك مهعأنَزَلنَْا مو نَاتيْلنََا بِالبسلنَْا رسَأرF)    كتـاب در ايـن     ). 25سوره حديد، آيـه

هG      : فرايض و مكتوبات است كه در سورة بينه هم آمده         آيه به معناي     رسـولٌ مـنَ اللَّـ
هـاي پـاكي    ؛ صحيفه)3 ـ  2سوره بينه، آيات  (Fفيها كتُبُ قيَمةٌ* يتْلُوا صحفاً مطَهرَةً 

هاي ثابت و استوار هـست كـه انبيـا آنهـا را بـر مـردم                  كه در آنها، دستورها و كتاب     
  )، سوره بينه3، جتطهير: نك. (كردند تلاوت مي
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ها، با عظمـت خـويش و وسـعت راه و نقـش              گري كه من با بينات و روشن      هنگامي

خويشتن آشنا شدم و در نتيجه، از قناعت و ركـود و خـسارت رهيـدم، بـراي ايـن                    
آورم تـا آداب     مجموعة عظيم و ايـن راه گـسترده بـه دسـتورها و كتـاب، روي مـي                 

 در اين مرحله، بـا همراهـي كتـاب بـه حكمـت و               حركت و ادب حضور را بيابم و      
ها  ها و كفرها و كفران     ها و غفلت   يابم و از جهل    دستاوردهاي استوار و محكم راه مي     

  .شوم رها مي
هـايي   چه در مرحلة عمل به آن نياز هست، همين دستورها و ضابطه            در هر حال، آن   

مـي كـه خـودش را در    آد. ها، انسان بـه آن نيـاز دارد      است كه پس از شناخت رابطه     
غـضب و شـهوت و   (هـايش   هاي بين خودش با نيـرو  بيند ـ رابطه  ها مي دنياي رابطه

طور اقدام  تواند همين ها و جوامع ـ اين آدم ديگر نمي  و با طبيعت و انسان...) فكر و
كند و در جهاني كه علم نظمش را تجربه كرده، شلنگ و تخته بيندازد كه براي هـر                  

خواهـد بـا نيروهـا و امكانـات          اين رابطه مـي   .  و دستوري نياز دارد    رابطه، به ضابطه  
هاي ديگـر يـا      ها و حتي نسل    خودش باشد يا با دنياي عظيم و جهان بيرون يا با آدم           

ايـن آدم در رابطـه بـا هـر          . با حاكم بر تمامي ملك و ملكوت و پروردگـار هـستي           
 از وحي بگيـرد و بـه آن          و دستوري است كه     دهد، دنبال ضابطه   اي كه رخ مي    حادثه

 )مقدمه تطهير: نك. (عمل كند

6. G   الحكمةيعلمّهم الكتاب وF .  ،حكمت و فكر محكم همان آگاهي و شـناخت ارزش
كنند كه حكمت و فكر محكم با بررسـي          ها خيال مي   خيلي. و قدر خود انسان است    

علـم از   كننـد كـه بـا ايـن          شود و خيـال مـي      ها تأمين مي   ها و آگاهي از نظريه     مكتب
كفـي بـالمرء    «: گويد  مي 7رسند، ولي علي   يابند و به حكمت مي     ها نجات مي   جهل

؛ براي جهالت تو همين بـس  )16، صبحي صالح، خالبلاغه نهج(» جهلاً انّ يعرف قدره   
كه با تمامي اطلاعات و مطالعات عظيمت، اصـل و معيـار نداشـته باشـي و انـدازة                   

  .خودت را نشناسي
 فكري به آن مسلح باشيم، همين درك از خود و شـناخت قـدر               چه بايد در زمينة    آن

ها هـم همـين اسـت و همـين معرفـت             خويش است كه معيار اصلي انتخاب مكتب      
شـود و انتخـاب بهتـرين        هاي گوناگون راهنما مـي     است كه انسان را در برابر مكتب      

 واقعيت  گرا باشيم، يك   كه خيلي واقع    دليل اين   ما گاهي به  . سازد مكتب را ممكن مي   
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كه از دنيـاي عينيـت        دليل اين   گيريم و به   اساسي را كه اندازة خود ماست، نديده مي       

. پوشـيم  ها كه وجود خودمان اسـت، چـشم مـي          ترين پديده  بيرونمان نكنند، از عيني   
 ) القدرليلة ، قم، انتشارات 81، صهايي از انقلاب درسعلي صفايي، : نك(

7. G إِلَى عاد   كببيِلِ رنُ        سسأَح يي هم بِالَّتلْهادجنةَِ وسْظةَِ الحعوْالمةِ وْكمْبِالح F)   سـوره
  ).125نحل، آيه

گويد كه با حكمـت، فكرهـا و بـا موعظـه،      اين آيه از شيوه برخورد پيامبر سخن مي  
وگو آنها را براي رويارويي با ديگران ورزيده         گرفت و با مجادله و گفت       ها را مي   دل

  .ساخت ده ميو آما
اما انسان بايد از ايـن      . رود كند و راه مي     اين حيوان است كه با پاي غريزه زندگي مي         .8

سطح بالاتر بيايد و از نيروها و استعدادهايي كه در نهاد اوست، مدد بگيرد و حركت 
تر از اوسـت، بلكـه حركـت         چه در حد او يا پايين      سوي آن  هم حركتي نه به    كند، آن 

 .مانند و نامحدود نيازي و بي  برتر و بالاتر و بيسوي وجودي به

  :هاي انسان در قرآن اينهايند  معبودها و الهه.9
  ).43سوره فرقان، آيه (Fأرَأَيت منِ اتَّخَذَ إِلههG :نفس
ساءG          ؛  )7امام حسين (» الناس عبيد الدنيا   «:دنيا ب الـشَّهوات مـنَ النِّـ زينَ للنَّاسِ حـ
ْالبضَّةِوالْفبِ ونَ الذَّهقنَْطرََةِ مْيرِ المالْقنََاطينَ ونF) 14عمران، آيه سوره آل.(  

سوره انبياء،   (Fأفَتََعبدونَ من دونِ اللَّهG   ،  )60سوره مائده، آيه   (Fوعبد الطَّاغُوتG  :خلق
  ).24سوره توبه، آيه (Fإِن كَانَ آباؤُكمُ وأبَنَاؤُكمGُو ) 66آيه 

و بـا   ) 60سوره يس، آيه   (Fأَلمَ أَعهد إِليَكمُ يا بني آدم أَن لاَّ تَعبدوا الشَّيطَانَ         G :شيطان
ها را نفي و خداي را جانشين        ها اين  تكبيرهاي چهارگانه خود در اذان همراه مقايسه      

  .دهد دهند كه حي قيوم نمي ها چه مي آخر مگر اين. كنيم مي
رونـد و توحيـد مطـرح         اين تكبيرهاي چهارگانه، معبودهـا كنـار مـي         به هر حال، با   

شود كه جـز     و با اين شهادت توحيد، رسالت مطرح مي       ) شهادت بر توحيد  (شود   مي
، صـراط : نـك . (شود كه ادامـه رسـالت اسـت        االله حاكمي نيست و ولايت مطرح مي      

  )65ص
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ب    «.  ايمان چيزي جز عشق و نفرت نيست       .10 وسـائل  (»  و الـبغض   هل الايمان الاّ الحـ

ايمـان،  .  خـاطر اوسـت     ايمان، عـشق در راه او و نفـرت بـه          ) 435، ص 11، ج ةالشيع
 .رهبري و جهت دادن به عشق و نفرت است

11. Gلَّهاً لبح نُوا أَشَدينَ آمالَّذوF) آورند، از عشق  آنها كه ايمان مي؛ )165سوره بقره، آيه
  .دشون تري براي خدا برخوردار مي بزرگ

هايي بياورم، اما ديدم حجم زيادي را        نوشت خواستم براي بقيه هم به همين گونه پي       
به هر حال، به همين اندازه قناعت كردم كه گاهي نم بهتر از خـشكي       . كند اشغال مي 

توان كيلويي خواند و بـا        ها را نمي    به قول استاد، بايد آموخت كه برخي نوشته       . است
 .آنها خرواري معامله كرد

  .99سوره صافات، آيه .12
: نـك . (دانـد    كـه بهتـرين زنـدگي را همـين مـي           7اشاره به سخن بلند امام رضا      .13

  )7، مواعظ امام رضا73، جبحارالانوار



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طرح سؤالات

هايي در   هاي خودم، سؤال   ها و درون مايه    ها و گرفتاري   مراه حادثه ه
شـوم و    ها متولد مي   كشند و از شكم عادت     زنند و سر مي    من جوانه مي  

توانم به پالايـشگاهي از      گيرم و ديگر نمي    از زندگي تكراري فاصله مي    
براي رسـيدن بـه     . كثافت بودن قانع باشم يا مقلّد و مفلوك باقي بمانم         

هـاي   بينم كه از گربه، كلم و سـنگ، جلـوترم و دارايـي             مرحله مي اين  
بينم كـه    مي. ام تري دارم، ولي شكوفه و رويش و جوششي نداشته         بيش

بيـنم كـه مـن       مي. ام تر دارم، ولي كمتر به دست آورده       از حيوانات بيش  
  .ام  جايي نرسيده ام، ولي به ميوة درخت هستي

انـد، ولـي مـن       ا جـاري كـرده    ه ـ ها از دل خود چشمه     بينم سنگ  مي
  .ام جوششي نداشته

من تمام هستي را در خودم دارم و تمام هستي به مـن خـتم شـده،                 
بايد آنها را ببـرم و بـار امانـت را حمـل             كه  توانم به آنها بازگردم،      نمي
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اين تجربه و اين ديدار علمي كه تكامل تمام هستي به من رسيده             . كنم
فكـري را تكـان بدهـد و در او          وشـن تواند هر دهاتي و هر ر      است، مي 

ام؟ و   هايي را زنده كند كه در كجا بمانم؟ و چرا به كم قانع شـده               سؤال
  تا كجا بايد پر بكشم؟

ام، دنيـا بـرايم بـزرگ اسـت؛ كـه             و راه نيفتاده    من تا حركت نكرده   
  اند، يك دنياست، هايي كه حركت نكرده قنداق براي بچه

يابم كه   با اين توجه، مي   . ندان است ها، ز  ولي دنيا براي حركت كرده    
مـن  . بينم كه در كجـا هـستم       به كجا بايد برسم و با توجه به خودم مي         

چون كرمي كـه     ها برايش تنگ هستند، ولي هم      هايي دارم كه آسمان    بال
كه نصف تنم زير     ام و با اين    خوش كرده  زاري دل  زير پا له شده به لجن     

با توجه به اين   . جنبانم شم و سر مي   ك پاها له شده، خودم را به زمين مي       
در . كنـد  گيرد و جريان پيدا مي     ، زندگي من نور و تحركي مي      ها  تفاوت

چه هـستم، فاصـله    كنم تا از آن اين مرحله از آگاهي، كارم را شروع مي      
در اين مرحله، مثل يك كـوه آتشفـشان،         . چه بايد، برسم   بگيرم و به آن   

هـا و برخوردهـا و       در كنار حادثـه   پرم از سؤالات؛ سؤالاتي كه بهارش       
  .هاست درگيري

در اين مرحله نبايد به فكر جـواب بـود، كـه بايـد خـالي شـد و از             
  .هاي سمج، خود را رهانيد سنگيني اين همه سؤال

  :در اين مرحله بايد به نكاتي چند واقف شد

  چرا سؤال كنم؟. 1

ل شود و سـؤا    شود، كه با سؤال شروع مي       آغاز نمي  1معرفت با شك  
گيـرد، نـه بـر        در انسان شـكل مـي      2بر اساس كنجكاوي و حب اطلاع     
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گذشته از حس كنجكاوي و عشق بـه آگـاهي، ضـرورت            . اساس شك 
طرح سؤال به خاطر جريان يافتن فكر و رسيدن به شناخت و انتخاب             

  .و عمل است
رسـد و ضـرورت      ش به تحرك مي   ا  انسان بر اساس تركيب وجودي    
 همــراه دارد و ضــرورت انتخــاب، حركــت، ضــرورت انتخــاب را بــه
دهد؛ چون انتخاب بدون ارزيابي و       ضرورت طرح سؤال را توضيح مي     

گيرد و سؤال، فكر را      شناخت ممكن نيست و شناخت از تفكر مايه مي        
  .اندازد به جريان مي

هايي در ذهن تو طرح نشده باشـند، نـه از مطالعـات              مادام كه سؤال  
ت ديگران؛ چون كسي كه اشتهايي      گيري و نه از تفكرا     خودت بهره مي  

  .كند ندارد، غذا را خوب جذب نمي

  از چه چيزهايي سؤال كنيم؟. 2

 آن متمركز    روي چه كه نياز تو و كمبود توست و يا فكر تو بر            از آن 
كه خـودت بـه      اند يا آن   چه كه ديگران به تو تلقين كرده       است، نه از آن   

 مـن كـساني را      .اي  خـودت سـبز كـرده      اي و در    زور در ذهنت نشانده   
بستند تا گـرد     ها و سؤالات ديگران را به خود مي        شناختم كه حرف   مي

 در   كـه  چه را  ها، بزرگ جلوه كنند، اما آن      و خاك به پا كنند و در چشم       
دادند، خودشان بودند؛ كه ايـن از دسـت رفـتن،            اين ميان از دست مي    

خـود را   غرامت سنگيني است براي مقلّدان مفلوكي كه نيازهاي اصيل          
شـود نيازهـا و      پوشانند و آمپرمتر دهان ديگرانند، و تو نگو كه نمـي           مي

هاي خودم را بشناسم؛ كه انسان در خلوت صميمي خـودش از             ضعف
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اگرچـه در برابـر ديگـران بـه         . تر اسـت    آگاه 3هر كس ديگر بر خودش    
 در  ... و هنگـام مـرگ روز    در   در دل شب يا       اما پردازد، خودفروشي مي 

هـا رخـت     كه با خودش خلوتي صميمي دارد، خودفروشي      آن لحظاتي   
  .كند اش جلوه مي بندد و خود واقعي بر مي

هاي روحي   تر بايد بگويم شناخت نيازها از حالت       براي توضيح بيش  
هـا،   ظرفيتـي  هـا، بـي    تـوجهي  بي. شود و صفات اخلاقي ما مشخص مي     

ود و  ها، همه نشانة يك كمب     ها، غرورها و حسادت    ها، بخل  خودخواهي
اگـر بـراي سـازندگي      (هـا    تـوجهي  ها يا كم   توجهي بي. يك نياز هستند  
ــد ــرف نباش ــا و   ) ط ــتن معياره ــت نداش ــستن و در دس ــت ندان علام

، حتـي در برابـر      7ما اگر بدانيم كه بـه گفتـه امـام علـي           . هاست ميزان
توانيم از اين همه      چگونه مي  4هاي افتاده هم مسئوليم،    حيوانات و زمين  
يـا  » بلـه، حـالش را نـدارم      «:  راحتي چشم بپوشيم كه    نفوس مستعد به  

ام است و    مزاحمت براي زن و بچه    «يا  » عليكم انفسكم «يا  » ام علاقه بي«
هاي زياد، شخصيت و ابهت      در تماس «يا  » بايد از وقت آنها كم بگذارم     

  .»...«يا » دارد ما خدشه برمي
چـون   ا هم ياند دانم كساني كه خود را محبوس كرده      من به واقع نمي   

ها را نزديك آورد     دانند كه نبايد تكانش داد و بايد ظرف        مشك آبي مي  
ند، چـه مـستندي و چـه عـذري          ا  ها فراري  و از برخوردها و سازندگي    

   5؟»طبيـب دوار بطبـه  «مگر اين شأن رسـول بـزرگ نيـست كـه         . دارند
ها با آن جوان يهودي رفاقت كرد تا در آخـرين            آيا هم او نبود كه سال     

   ،ت، روحش را از آتـش حفـظ كـرد و خـدا را بـر ايـن عنايـت                   لحظا
   هـم در دورانـي كـه از           را آن  6شاكر بود؟ ما كه هجوم سبز رسـول       
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توانيم فرياد سرخ نـسل معاصـر        كردند، شاهديم، چگونه مي    او فرار مي  
  را لبيك نگوييم؟

هـا   ها و روايت  خبر بودن و آيه     اين نيست جز از مباني و معيارها، بي       
اند كه تمامي قرآن در همين يـك آيـه           گمان كرده . مي ديدن چش را يك 

  .است، آن هم با آن برداشت غلط
ات سخت نگير، اما اين هم هست        اين درست است كه به زن و بچه       

تو را گروه گـروه بـه مـسلخ      كه در برابر اين هجوم وحشي كه جوانان   
تـواني   تواني براي آنها بگذاري و ديگر نمـي        برد، همة وقتت را نمي     مي

بيني  هم در دوراني كه مي     به بهانة كم شدن ابهتت، از ديگران ببري؛ آن          
ديگـر  . باطل، مدام دست در كار است و منتظر غفلت يـك لحظـة تـو              

تواني نداشتن حال را بهانه كني كـه محـرّك تـو، نـه حالـت، كـه                   نمي
  .  توست تكليف و وظيفه

 ــ    ه او نيــرو انـساني كــه از طبيعـتش فراتــر آمـده، امــر و تكلـيفش ب
دهنـد   به پيـامبر دسـتور مـي      . هاي خودش  بخشد، نه علاقه و كشش     مي
G  رْتا أُمكَم مَتقفاَسF،6    هـا   گوينـد در مأموريـت     نمـي . »فيمـا امـرت   « نـه

مـسئله ايـن    . خواهند استقامت به اندازه امر باشـد       استقامت كن، كه مي   
تقامت تو  ها را به دست بياوري، كه اس       نيست كه از هر راهي، استقامت     

آيـا خيـال    . عامل استقامت بايد امر تو باشـد      . بايد از امر تو مايه بگيرد     
  شود؟ كند، خسته مي كني كسي كه چنين كار مي مي

نيـروي آنهـا از وظيفـه       . كننـد  ها در مـتن خـستگي شـروع مـي          اين
گيرد، نه از غريـزه، و لازمـة عمـل بـه تكليـف، دانـستن                 سرچشمه مي 

هاي رشـد و اهميـت و        احكام، بدون ميزان  هاست؛ كه در تزاحم      ميزان
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وتَواصـوا  G:  راه به جايي نخواهي برد و اين دسـتور اسـت           ...صعوبت و 
Fبِالْحقِّ

ها باشد، نه بـه   ها بايد به معيارها و ميزان ها و دعوت  و سفارش  7
  .ها ها و بكن و نكن آيند خوش
ناخت ها و نبود استقامت علامت نبود عشق و علاقه و ش ـ           ظرفيتي بي

كسي كه عشقي ندارد، صبري نخواهد داشت؛ چـون         . انسان و دنياست  
كـسي كـه دنيـا و       . صبر و استقامت ما به اندازة عشق و علاقة ماسـت          

داند، ناچار مثـل      انسان را نشناخته و دنيا را آخور و انسان را حيوان مي           
تـرين فـشاري، جـيغش بلنـد       بوق درشكه خواهد شد كـه بـا كوچـك         

شـناخت كـار    . شود كند و مغرور مي     فشاري پف مي   هيچ شود و بي   مي
انسان و شناخت دنيـا كـه كـلاس و كـوره اسـت، انـسان را در برابـر                    

  .آورد بردار بار مي فشارها، صابر و استوار و حتي بالاتر شاكر و بهره
بخل از جان و مـال و عـزت و اعتبـار نيـز از نبـود شـناخت مايـه                     

كه اگـر يـك بـذر را بـه خـاك            آگاهي و معرفت به اين نكته       . گيرد مي
صـد   كنم و اگر يك تومان بدهم، هفـت        هايش را جمع مي    بدهم، سنبله 
دارم، اين آگاهي، من را اگر با بخل شديد هم همراه باشـم،         تومان برمي 

غـذاهاي  . گذشـت  داني مـي    از كنار زباله   7علي. كشاند به سخاوت مي  
رسـي بـراي    ايستاد و نگاهي بـه اصـحاب كـرد و د          . اي را ديد   گنديده

بينـي كـه بخـل،        تـو مـي    8.»هذا ما بخل به البـاخلون     «: هميشه آنها داد  
دوشيدن . كند   و فاسد مي   گنداند  ، كه مي  دارد ها را برايت نگه نمي     نعمت

كند، كه شيرهاي تازه در  ها، نه تنها اين شيرها را حفظ مي شير از پستان
شـود و    يهمراه اين بينش، بخل به سخاوت تبـديل م ـ        . آورد پستان مي 

هنگامي كه جان و مال مـا       . تر خواهم بود    باشم، بخشنده  تر  هرچه بخيل 
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  تـوانيم بـا آن تجـارت نكنـيم و از آن              شود، چگونه مـي     باخته مي مفت  
  9.بهره نگيريم

هاي رواني و صفات ديگر انسان هـم هركـدام علامـت يـك               حالت
 خواهد با خودش كاري را شروع      در نتيجه، كسي كه مي    . كمبود هستند 

هـا و    كند و مطالعات و تفكراتي داشته باشد، اول بايد از ايـن علامـت             
ها نيازهايش را بشناسد و سپس با طرح سؤال، فكر خـود را بـه                حالت

اش را در همان زمينه شروع كند تا به شـناخت         جريان بيندازد و مطالعه   
ها و رياهـا و      ها و از بخل    ها و سستي   و ايماني دست بيابد كه از ضعف      

  .آزاد گردد... ها وغرور
احساس ريا و تظاهر و احساس مقبوليت و ستودن و ستوده شدن و             

ها بنشانيم و مطـرح كنـيم،        كه ما دوست داريم خودمان را در چشم        اين
بيني دنيـا، راه    هنگامي كه با اين شناخت و معرفت همراه شد كه تو مي           

ني اي حركت ك   است و نقش تو، حركت است، پس ناچار بايد به گونه          
اي بروي كـه وجـودي و چـشمي را          كه گردي بلند نشود، بايد به گونه      

آورد؛ كـه    اسير و جذب نكني، تـرس و خـوف در تـو بـه وجـود مـي                 
 ـ م خـاف  نه م ٌ  دحأ يكِّ ز اذإ«: فرمايد  درباره متقين مي   7علي مم  قـال ا ي 

َكنـي، تـرس وجودشـان را فـرا       هنگامي كه از آنهـا تعريـف مـي         10؛»له
مراه اين معرفت، احساس مقبوليت و تظاهر و ريا به خوف           ه. گيرد  مي

  .شود كاري بدل مي و پنهان
هاي انقلابي و    كسي كه از غرور سرشار است، گيرم كه تمامي كتاب         

اجتماعي را هم بخواند، تازه موجود خطرناكي خواهد شد كه هر چـه             
هـايي   چنين كسي بايد به شناخت    . بارتر خواهد شد   تر شود، زيان   بزرگ
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هـا از او     دست بيابد و از تفكراتي برخـوردار شـود كـه بدانـد نعمـت              
چـه از او     كـه در اختيـار او نيـست و در نتيجـه، آن             نيست، به دليل اين   

هـا و    مغـرور، يـا بـه سـرمايه       . تواند عامل افتخار او باشـد      نيست، نمي 
نازد و يا به     هايش به فكر و عقل و ثروت و قدرت و علمش مي            دارايي

  .ودهايشبازدهي و س
ها به او مربـوط نيـستند و بدانـد كـه             در نتيجه، اگر بداند كه سرمايه     

» تر هر كه بامش بيش، برفش بيش      « كه ها سنجيد  سود را بايد با سرمايه    
  كـه  هـا نـشد؛    ها را نقد زد و اسير عمـل        تر از آن، بايد نيت     و حتي مهم  

طور كه ارزش هـر اسكناسـي        ارزش هر عمل به جهت آن است، همان       
بنــدد، هرچنــد   پــشتوانه آن اســت، ديگــر غــرورش رخــت برمــيبــه

ترين كارها را انجـام      ترين سرمايه را داشته باشد و حتي اگر بيش         بزرگ
با اين شناخت و با اين مقايسة سود به سرمايه و با محاسبة             . داده باشد 

  .ها و جهت عمل، ديگر دستاويزي براي غرور نيست عامل
كار مربي است   برخوردارند، اين  مربياين را هم بگويم كساني كه از

كه هر چه زودتر آنهـا را در زمينـة نيازهـاي واقعـي قـرار دهـد و بـا                     
  .پختگي، از نيازهاي كاذب دورشان كند

 در يك روز گرم كه آفتاب تازه به وسط آسمان رسيده بود، يكي              □
چنـدان كوتـاه كـه       پس از مـدتي نـه     . از دوستان به اتاق خوابگاهم آمد     

خـواهم راجـع بـه     خورديم، سفره دلش را باز كرد كه بلـه، مـي    شربتي  
ابـزار  . مسئله شناخت برايم صحبت كنيـد و مـن هـم يادداشـت كـنم              

  ... .شناخت، زمينه شناخت، نقد شناخت ماركسيسم و
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. هايش داشتم، تعجـب كـردم      با شناخت مختصري كه از او و حالت       
نگذاشـتم  . آخر اين سؤالات او نبود، طولي نكـشيد كـه مطمـئن شـدم             

صحبتش را قطع كردم و با يك شوخي، مطلب         . سؤالاتش را ادامه دهد   
اي، چيـزي را مطـرح       را گم كردم و در يك فرصت مناسب و با بهانـه           

صحبت از ازدواج . دانستم او نيازمند است و محتاج  كردم كه از قبل مي    
شد و مفهومش و ضرورتش و ملاك انتخاب و طرز برخورد با همسر             

يا بن آدم ان كنـت تريـد مـن الـدنيا مـا يكفيـك            «: 7م علي و اين كلا  
خواهي؛ هوس يا نياز؟ اگر به اندازه هوست          كه از دنيا چه مي     11؛»...فان

تـرين   بخواهي، تمامي دنيا كم است و اگر به اندازه نيازت بخواهي، كم           
كـه ازدواج، پيونـد دو       و ايـن  . چيزي كه در آن هست، تو را بس است        

ت، نه به ابتذال كشيده شدن شخصيت يكي به         شخصيت و دو روح اس    
كه يك پلة لولا به تنهايي، هـيچ         هاي ديگري و اين    خاطر ارضاي هوس  

تواننـد درهـاي     دهد و لولاها با هم و در كنار هم مي          دري را تكان نمي   
  محراب بـه  «ديدم به حالي رفت كه      . سنگين اجتماعي را حركت دهند    

هـا را    كـرد و جـواب     سـؤال مـي   مـدام   . اش بـاز شـد     چهره. »فرياد آمد 
ديگر بـا   .  كردنش عوض شده بود    سؤالاصلاً حالت   . كرد  يادداشت مي 

 ، خـوب  سـؤال توضيح دادم كه     بعداً .دويد  گفت كه با سر مي      زبان نمي 
جـا     ايـن  . كنـد  سؤالكه در چه چيزهايي بايد        نصف جواب است و اين    

  !بود كه ديگر به حرف آمد و خودش را لو داد
ي دانشگاه در سـالن اجتماعـات       )ها  ماركسيست(ها    يتو نگو كه چپ   

توانست حرفـي     اي گذاشته و هر كس را كه در مورد شناخت مي            برنامه
بزند، به گود فرا خوانده بودند و از شما چه پنهان، اكثريت آن جلسات        
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خواهـد كـه     دادند و چه كسي نمي      رويان تشكيل مي    را مخدرات و پري   
راحتـي   در چشم آنها بزرگ جلوه كند و بـه  جا در دل آنها بنشيند و    آن

خصوصاً اگر عطش ازدواج هم در او ريشه دوانـده          . به آنها خيره شود   
  .باشد، كه ديگر مپرس

  اي سؤال كنم؟ در چه زمينه. 3

پيداست اين سؤالات بايد در زمينـة مـساعدي صـورت بگيـرد، نـه               
 ـ                شود، پشت ميز اداره و در مسند رياست يا قضاوت كه تـا تنـور داغ ن

واضح است كه هنگام غروب و مرگ روز يـا در           . ناني نخواهد چسبيد  
هـاي    هم در شبي مهتـابي و در نيمـه          اي از قبرستان خاموش، آن     صحنه

شب و ژرفاي سكوت يا زير تك درختي در بيابان همراه بهت صـحرا              
اي از تاكستاني در يك پاييز زرد و هنگام مرگ روز به همـراه               يا صحنه 

رمق يا در دل شب، روي       هاي بي   برگ خش  قصد و با خش   م بادهاي بي 
هـايي در ذهـن      سؤال...  و آواي مرغ شب و      بام و آسمان پر ستاره     پشت

هم هنگام   شوند كه در جلگة سبز و آن         زنند و سبز مي    انسان جوانه مي  
جيـك   طلوع و در فصل بهار و همراه شكوفه درختان، در ميـان جيـك             

 هياهوي كوچ يا كنـار دريـا و زمزمـه           گنجشكان و نواي گرم چوپان و     
  .شوند گاه سبز نمي موج يا ميان جنگل و ابهام صبح

شـكنند و    در قبرستان تاريك و تاكستان پاييزي، غرورها زودتر مـي         
افتنـد و حتـي      ها زودتـر جـا مـي       گيرند و سؤال   تر مايه مي   تفكرها بيش 

  12.شوند خود طرح مي خودبه
كـوچكي بـا هـم بـوديم، پـس از            يكي از اقوام نزديكم را كه از         □
رود غيـر از     ها دوري وقتي دوباره ديدم، دريافتم او به راهـي مـي            مدت
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. ربايي و لذت دنيا روي آورده بـود        او به دل  . راهي كه قبلاً با هم بوديم     
: او كه مغرور بود و فراري و گوشش از هر نصيحتي، پر، به من گفـت               

  خواهي موعظه كني؟ تو هم مي
. هاي او را در هم شكـستم       ا برخوردي گرم، ذهنيت   جواب ندادم و ب   

او را بـه    . آمـد  حالي همـراهم مـي     ديد، با خوش   او كه اين گرمي را مي     
به قبرستاني رفتيم كه يكي از      . جايي بردم كه از قبل در نظر گرفته بودم        

آن قبرستان را به خاطر گسترش اطـراف        . جا دفن بود   بستگانمان در آن  
هاي خود   ودرها در حال كندن بودند و چنگال      ل. كردند حرم تخريب مي  

آمدنـد و    هايي بيـرون مـي     بردند و گاهي با استخوان     را به زمين فرو مي    
  . در اطراف نمايان بود  جمجمهيتعداد

هـا كـه گويـا زيـاد از مـدت دفـنش              در همين هنگام يكي از جنازه     
 دوسـتم بـا   . سر و صدا و فرياد مردم بلند شد       . نگذشته بود، بيرون آمد   

معلـوم بـود كـه توفـاني در         . كـرد  حالت عجيبي به آن جنازه نگاه مـي       
پس از مدتي نه چندان زيـاد، آهـسته و بـا آهنگـي              . درونش به پا شده   

؟ ...طـوري  ببينم يعني ما هم ايـن       : دار و طولاني زير گوشش گفتم      كش
بهتش شكـست و زد زيـر گريـه و ايـن     . كه نگذاشت حرفم تمام شود   

  .ز تولدي جديدشروع خوبي بود و آغا

  فرضي سؤال كنم؟ با چه پيش. 4

بـا دوسـتي خـسته      . هاي گرم تابستان    شبي دير وقت بود از شب      □
گفـت و سـرخوردگي و سـؤالات         اش مي  از خستگي . برخوردي داشتم 

: فـوري گفـت   . هـايش را بنويـسد     از او خواسـتم كـه سـؤال       . فراوانش
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بـاش اگـر    اولاً مطمـئن    : در جـواب گفـتم    . هايم جـواب ندارنـد     سؤال
هايت به بلنداي تاريخ هم باشند، جواب دارند؛ چرا كه سـؤال از              سؤال

كرديم؛ چون هـر     اصلاً اگر جوابي نبود، سؤالي نمي     . خيزد جواب برمي 
طور كه نياز به آب مـستلزم وجـود          همان. نيازي با تأمينش همراه است    

آب و نياز به نور مستلزم وجود نور است، ضرورت سؤال بـا تـأمينش               
  .ماند جواب نمي پس هيچ سؤالي بي.  جواب است، همراه استكه

گونـه   همان(كه اگر احتمالي جواب هم بدهي، كافي است       مضافاً اين 
جـا   ؛ زيرا در ايـن    )كني كه در هر حركت ديگرت با احتمال حركت مي        

اش توجه كني كه اگر سؤالاتت جواب بگيرند و هستي و            بايد به فايده  
اگـر  . نهايت اسـت   ، منفعت آن مساوي با بي     انسان و نقشت را بشناسي    

احتمال هر چند ضعيف ولو به انـدازه يـك اپـسيلون هـم بـدهي كـه                  
اش كـه ضـرب كنـي، بـاز          سؤالاتت جـواب داشـته باشـند، در فايـده         

نهايـت ضـرب شـود،     شود؛ چون هر عدد كمي كه در بـي        نهايت مي  بي
ل را  جاست كه درصد احتما    نهايت است و خطاي تو اين      حاصل آن بي  

  .كني اش ضرب نمي در فايده

  از كجا شروع كنم؟ . 5

فـرض   پس از شناخت نيازها و ضرورت طرح سؤال و بـا آن پـيش             
االله  كـه جـن از بـسم       چنـان  اين را هم بايد اضافه كنم كه ديگر نبايد هم         

هايت فـراري باشـي و غفلـت كنـي و            گريزد، از خودت و از سؤال      مي
تماشـاي تلويزيـون و ويـدئو يـا         بخواهي با بـاز كـردن پـيچ راديـو و            

ولگردي، خودت را از دست اين سؤالات سمج رها كني يا اين مهم را              
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ها تو را رها     هايت را رها كني، سؤال     به تأخير بياندازي كه اگر تو سؤال      
جا كه ديگر رمـق و تـاب         كنند و بالاخره در يك لحظه بحراني، آن        نمي

  .كنند ت ميا گيرند و خفه رفتنت نيست، گريبانت را مي
كند، سگ هم     هر چه فرار  . هيچ ديدي سگي را به دنبال يك فراري       

جا كه بايـستد، سـگ       اما آن . گيرد  دود و سرانجام گازش مي      دنبالش مي 
ايستد و اگر هجوم بياورد، اين بار سگ اسـت كـه پـا بـه فـرار                   هم مي 

  .گذارد مي
ويس؛ يادداشت كن و همه را بن     . در اين مرحله به نوشتن روي بياور      

هر سؤالي كه راجع به انسان، هستي، خدا، تـاريخ، طبقـات، ضـرورت              
  .داري... مبارزه، مسئله كردستان، جنگ، ازدواج، اسرا و

اي را كـه يكـي از        بـرم آن روز صـبح آن لحظـه          هيچ از ياد نمـي     □
گفـت و بـا التمـاس        دوستان با حالتي كه از ذلّتش حكايت داشت، مي        

تو پاي  : گفتم خندي مي   كنم؟ و من با نيش     بايد با سؤالاتم چه   : گفت مي
  :داستان از اين قرار بود... . به راه در نه و هيچ مپرس، خود

يكي از برادران كارهاي زيادي را در انجمـن اسـلامي دانـشگاه بـه               
هـاي كـم و      دانستم مايه   با شناختي كه از او داشتم، مي      . عهده گرفته بود  

هايـت را محكـم كـردي؟ اگـر          يـه پا: به او گفتم  . هاي ضعيفي دارد   پايه
گـويم هـيچ كـار نكـن،         نمـي . اي داشته باشـيم    نكردي، بيا با هم برنامه    

پـس از آنهـا     : گفـتم . شه جمع نمي : گفت. گويم اين كار را هم بكن      مي
ولمـون كـن بابـا خيلـي        : خنديـد و گفـت    . كم كـن و بـر ايـن بيفـزا         

بعـد بـا   گرايي ـ من تلخـي آن خنـده را هنـوز بـه يـاد دارم ـ و         ذهني
  ... .تو پاي به راه در نه و هيچ مپرس، خود راه: قاطعيت گفت
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بايد اول ديد و    : رفتم، به او گفتم    كه از در انجمن بيرون مي      در حالي 
  .بعد رفت و گرنه راه كه زبان نداره

توي اين چند روز كه     : روز صبح وقتي پرسيدم چي شده؟ گفت       آن  
جا طوري حركت كردم كـه        آن از. دانشگاه تعطيل بود، رفتم به شهرمان     

و ) و تو نگو كه در ماشين هم خوابيده بـود         (اول هفته سر كلاس باشم      
هر چـه   . راست رفتم به اتاقم    يك. شب رسيدم خوابگاه   ساعت سه نيمه  

از سر و كـولم بـالا       . كم سؤالاتم شروع شد    كم. كردم خوابم ببرد، نشد   
نـد شـدم، راديـو را       بل. سرم را زير بالش كردم، باز هم نـشد        . رفتند مي

: م بلند شـد و گفـت      ا  اتاقي هم. روشن كردم تا شايد حواسم پرت شود      
وقت راديو گوش كردنه؟ حتـي       آخه الان   ! گذاري بخوابيم بابا   چرا نمي 

  .پرسي هم نكرد احوال
اش  صداي خرناسه . هي، من اومدم  : رفتم جلو و سلام كردم و گفتم      

  .ن، رفتم توي صحن خوابگاهاز اتاق رفتم بيرو. نگذاشت كه ادامه دهم
حتي يادم  . توانستم قورت بدهم   خورد كه آب گلويم را نمي      مي قسم  

خواهيـد؟ اصـلاً     چي از جونم مي   ... آهاي، ولم كنيد  : آيد كه داد زدم    مي
خواهـد جبـر باشـد يـا اختيـار؟           به من چه كه انسان چيه و كيـه؟ مـي          

دف از خلقـت    خواهد جهان حقيقت داشته باشد يا نداشته باشد؟ ه         مي
چيه؟ چرا خدا آفريده؟ براي چه آفريده؟ براي چه اصلاً زنـده باشـم؟              

  ...؟ آي ديوانه شدم و....چرا نماز بخوانم؟ چرا
ده جـا   . اتاق خودت نبودي، ولي خيلي گشتم     . بالاخره پيدات كردم  

  .بگو، بگو! يالا بشين. سراغت را گرفتم



 63 ◄طرح سؤالات 

  ها نوشت پي

                                                            

 شك و حس اضطراب در برابر يك حادثه مـثلاً صـدايي كـه در جنگـل يـا هنگـام                      .1
ط اسـت و    كنيم، به زمينه عاطفي ما مربـو       ملاقات يا در يك حال عادي احساس مي       

هـاي   مايـه  پس از سؤال، تفكـر، دسـت      . انگيزه سؤال نيست كه حال مقارن آن است       
هـا   هاست كه از اين پالايش مايه كند و احتياج به پالايش اين دست  ذهني را تنظيم مي   

 )هاي استاد نوشته دست. (شود وگو مي در روش تحقيق گفت

2. Gلَىع إنَِّهو لشََهيِد كذل F) ها  ها و جريان  انسان بر تمام اطاعت).7، آيه سوره عاديات
شـناخت رسـيده و همـين        او، خود، گواه اسـت و بـه شـهادت و بـه              . شهادت دارد 

انـّه لحـب    Gكنـد كـه      الخير، در انسان حركت ايجاد مي      شهادت است كه همراه حب    
بيني كه شناخت و شهادت و حب و احساس و حركـت و عمـل                مي. Fالخير لشديد 

خورنـد و تفكيـك شـناخت و ايـدئولوژي و عمـل را               ديگر پيوند مي   چگونه با يك  
 163، ص 3، ج  با جاري قرآن   تطهير؛  56، ص انسان در دو فصل   : نك (.سازند  معني مي   بي
 )، سوره عاديات164 -

3. Gلَىانُ علِ الْإنِسب  هْيرَةٌ نَفسصبF) 14سوره قيامت، آيه.( 

 .167، خطبة البلاغه نهجصبحي صالح، . »ئمانكم مسئولان حتي عن البقاع و البها «.4

   .108، خطبه البلاغه نهج .5
  .112 سوره هود، آيه.6
  .4 سوره عصر، آيه.7
 .195، حكمت البلاغه نهج .8

   .119، صمسئوليت و سازندگي: نك .9
 .193، خطبه البلاغه نهج .10

   .139، ص2، جالكافيشيخ كليني،  .11
  . القدرليلة، قم، انتشارات 113، صقرآنروش برداشت از علي صفايي، :  نك.12





  
  
  
  
  
  
  
  
 

  تنظيم سؤالات

تـو  . رسـد  حلة طرح سؤالات، نوبت به تنظيم سؤالات مي       پس از مر  
هاي فراواني برخورد داشـتي،      در مرحله طرح سؤالات، با شاخ و برگ       

ها  ها و آن شاخه    ها به كدام شاخه    اما در اين مرحله بايد ببيني اين برگ       
بيني، در برابر تو چند سـاقة        جا كه مي   تا آن . اند ها چسبيده  به كدام ساقه  

  .ر نيستاصلي، بيشت
افتد و چند سؤال     در اين گام، سر و كار تو با چند سؤال اساسي مي           

هاي مربوط   در اين مرحله، سؤال   . ايستند درشت و محكم جلوي تو مي     
هاي اساسي از دين و مذهب       پس از سؤال  ... به احكام و نماز و روزه و      

جا كه اصل مذهب پا در هواست، چه جاي سؤال از            آن. گيرند قرار مي 
  ز و روزه و وضوست؟نما

طور كه قبلاً هم اشاره كردم، در منـاطقي كـه آتشفـشان مـدام                همان
پـايين كـوه    هـايي  ها و خندق  كند، كانال  شهرها و روستاها را تهديد مي     

كنند تا مواد مذاب درون آنها بريزد و آنهـا را بـه مـسيري كـه                  حفر مي 
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 هستي آدم را    كنند و از مواد مذابي كه در يك ديد،         خواهند، هدايت    مي
آنـاني كـه سـؤالات خـود ـ ايـن       . نـد ببرهـايي هـم    سوزاند، بهـره  مي

ي تنظيم و تدبير همـراه  ها شان ـ را با كانال  ي آتشفشان درونها گداخته
  .نكنند، بايد منتظر سوختن خانه وجودشان باشند

، تنظـيم شـوند،      پـس از طـرح     هاي مـزاحم و سـمج      بايد اين سؤال  
هاي مربوط بـه انـسان، جهـان، خـدا،           سؤال. بندي و مرتب شوند    دسته

  ... .تاريخ، جامعه، مذهب، طبقات اجتماعي و
گونه تنظيم شوند، و سپس رتبه و جايگـاه هـر            ا بايد اين  ه  اين سؤال 

  .كدام مشخص شوند
روزهاي فقر و درد و رنج، روزهايي كه هر         ...  ياد آن روزها بخير    □

 نداشـتيم، بـه بـازي       كدام ما تا چند وصله در جلو و پـشت شـلوارمان           
  .دادند؛ كه از آنها نبوديم راهمان نمي

مان كفش لاستيكي به پا داشت و ما هم كه معلوم            روزهايي كه معلم  
روزهايي كه از پلو خبري نبود مگر در        . زديم بود، واكس به پاهامان مي    

  .ها گداري هم جمعه گاه! عيدها و اي
ــا ــا ... آن روزه ــادرم لب ــستان، م ــه در نزديكــي زم ــا را  سك هــاي م

بافت، تا هم نپوسند و بيشتر عمر كنند و هم به            شكافت و دوباره مي    مي
ها دنبال   براي شكافتن هر لباس، مدت    . مان شوند  اندازه قد و قواره تازه    

يافتيم، چقدر خوشحال    گشتيم تا آن را بيابيم و اگر مي        سرنخ اصلي مي  
ر را هم بـاز     هاي ديگ  شديم؛ چون باز شدن هر گره، گره       و سرمست مي  

و چقـدر  . كرد و باز شدن يكي باز شدن بقيه را هم به دنبال داشـت   مي
  .داد راحت و شيرين صدا مي
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من از آن روزهاي تلخ و شيرين، اين تجربه را بـه يادگـار دارم كـه                 
ها از سر نخ شروع بشوند، با حل هر سؤال و باز شـدن هـر                 اگر سؤال 

بينـيم   هنگامي كه مي  . شوند يهاي ديگر هم باز م     ها و گره   مشكل، سؤال 
شـوند و بـه جـواب        هاي ديگر حل نمي    با حل شدن يك سؤال، سؤال     

  .ايم هنوز سر نخ را به دست نياوردهيابيم كه  ميرسند،  نمي
توانـستند    در كوچكي، مرا به دليل شيطنت و بازيگوشي زياد نمي          □

هـر  ها بـه     زدم و با بچه محل     من هم به كوچه مي    . در خانه تحمل كنند   
هـا از دسـت مـا شـكار          اين بود كه همـسايه    . كشيديم سوراخي سر مي  

همه آجرها . به ويژه اگر بناّيي داشتند كه ديگر كارمان به راه بود      . بودند
چيديم و دست آخـر، بـا        كرديم و به ترتيب و با فاصله مي         را به قد مي   

يـه  افتادند و ديگر بـراي افتـادن بق        انداختن اولي، بقيه هم به ترتيب مي      
ــه تماشــا    هــيچ زحمتــي نداشــتيم و ســر كيــف و خوشــحال فقــط ب

ها اين تجربه را خوب به ياد دارم كه اگر           من از آن شيطنت   . نشستيم مي
ها دست مرتب شوند، چطور به جواب رسيدن يكي، بقيه را هـم              سؤال

  .رساند به جواب مي
پرسـيم، بـر فـرض آن را     ا مـي ه ما هنگامي كه از رنگ و شكل برگ    

ايـن يـك حقيقـت      . شوند ها مشخص نمي   ها و ريشه    وضع ساقه  بيابيم،
آشكار و اصل انكارناپذير است تـا مـادام كـه انـسان، مجهـول اسـت،           

دانيم،  مادام كه روش تفكر و معرفت را نمي       . اسلام، معلوم نخواهد شد   
به نوري نخواهيم رسيد، هرچند فلسفة وضو، نماز و روزه را هم يافته             

هاي ديگر را باز     ها باز شوند، گره     كه اين گره   باشيم؛ چون بر فرض هم    
داري و   بر فرض كه جواب هـم بدهنـد، ضـرورت ديـن           . نخواهند كرد 
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به همين دليل، پس از يك عمر بحث        . دهند اصالت دين را توضيح نمي    
افتـيم و در برابـر يـك         و ارزيابي، باز هم در برابر يك تلنگر از پـا مـي            

  .بريم  مياشكال، بيرق شكست و تسليم را بالا
توضيحش . كه بايد در دل تنظيم هم تنظيم كرد         نكته ديگر اين است     

كه مثلاً در بحث از انسان، اولين سـؤال كـدام اسـت؟ و               هم اين است    
شــود؟ آيــا از فكــرش؟ از احــساسش؟ از  بحــث از كجــا شــروع مــي

ــيچ    ــا ه ــدامش ي ــوژي و ان ــطه و    فيزيول ــه از درك بلاواس ــدام، ك ك
 جهان، اولين سؤال كـدام اسـت و مبحـث           اش؟ يا در قسمت    حضوري

  شود؟ جهان از كجا آغاز مي
  :گونه باشد تواند اين وقت خواهي يافت كه تنظيم سؤالات مي آن 

  آيا بيرون از ذهن من، حقيقتي مستقل به نام جهان وجود دارد؟. 1
  آيا بر فرض وجود، قابل شناخت هم هست؟. 2
  آيا اين جهان نظمي دارد؟. 3
  في برخوردار است؟آيا از هد. 4
  اي است؟ آيا اجلي و مرحله. 5
  آيا زيبايي دارد؟. 6

  :يا دربارة دين
كـه زاييـده اقتـصاد يـا تـرس يـا             آيا ديـن اصـالتي دارد يـا ايـن         . 1

  خواهي است؟ عدالت
  بر فرض اصالت، آيا ضرورتي دارد؟. 2
  اند؟ آنها كه دين ندارند، چه ضرري كرده. 3
كـه   تماعي انسان مطرح اسـت يـا ايـن        آيا دين به دليل زندگي اج     . 4

  انسان در تنهايي خودش هم به دين نيازمند است؟
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  دين چه دارد؟. 5
  هاي مذهب، رؤيايي نيست؟ آيا برنامه. 6
  توان اجرا كرد؟ هاي دين را چگونه مي برنامه. 7
 طرحي كلـي     از آيا امروزه كه دين در مقابل مكاتب مطرح است،        . 8

  ؟برخوردار است
ختن به اين مسائل بايد به عنوان مقدمه و مـدخل بحـث             قبل از پردا  

  :مذهب، به سؤالات زير پاسخ داد
هـا و    انسان با خودش و نيروهايش و با طبيعت و اشيا و با انسان            . 1

  جوامع روابطي دارد؟ آيا به همه اين روابط آگاهي دارد؟
  آيا عقل و غريزه براي اين آگاهي، كافي است؟. 2
  1؟يا دين ضرورت ندارد و انسان به آن مضطر نيستاگر كافي نيست، آ. 3

يا درباره خدا، پس از طرح آن همه سؤالي كه درباره او داري، بايـد               
  .آنها را مرتب كني؛ سؤالات ذات، صفات و افعال

آن همه سؤالات پراكنده تو در يكي از ايـن عنـاوين جـاي خواهـد             
  .كنيسپس بايد هركدام از همان سؤالات را نيز مرتب . گرفت

   آيا چيزي كه هستي او عين ذات او باشد، وجود دارد؟:سؤال ذات
نيـاز اسـت؟ آيـا نامحـدود          آيا يگانه است؟ آيا بـي      :سؤالات صفات 

است؟ آيا حيات دارد؟ آيا عالم است؟ قادر و سميع و بـصير چطـور؟               
  اصلاً از او چه تصوري داشته باشيم؟

را آفريـد؟ چـرا      آيا خالق است؟ آيا حكيم است؟ چ ـ       :سؤالات افعال 
ها، ظلم و    گونه آفريد، با آزادي و مسئوليت، با درد و رنج در انسان            اين

ستم در جامعه و تفاوت و تبعيض در خلقـت؟ بـراي چـه آفريـد؟ از                 
خواهد؟ چرا مرگ؟ چرا عـذاب؟ چـرا نمـاز،           هاي خود چه مي    آفريده
  2و چرا؟... ؟ چرا شيطان را آفريد؟ چرا...روزه و
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اي، به   يابي تا از سؤالات ذات و صفات فارغ نشده         جاست كه مي   اين
  .دنبال سؤالات افعال رفتن، كاري بيهوده و آب در هاون كوبيدن است

هاي اول شروع جنگ تحميلي كه با همـسرم بـه             در يكي از هفته    □
جبهه رفته بودم، برخوردي داشتم بـا يكـي از خـواهران اهـوازي كـه                

 عـين حـال، بـه دليـل فـضاي           دختري بود تازه مذهبي و پر شور و در        
جنــگ و شــهادت دوســتان و رفــتن اقــوام و صــداهاي مهيــب كمــي 

خواسـتند در روز اول،      از آنهـايي بـود كـه مـي        . زده و عجـول    وحشت
ها پس از ده سال حـل كـرده بودنـد و             مسائلي را حل كنند كه راه رفته      

واست دلي داشته باشد كه ابراهيم آن هـم در كنـار اسـماعيل بـه                خ  مي
  . پيچيده خود به دست آورده بودطناب

كه بتواند سؤالات خود را تنظـيم و          شد اين شتاب او مانع از اين مي      
چـرا  : گفـت  گفت و با التماس هم مي      او مي . درست آنها را تعقيب كند    

هـا   بـا خيلـي   ! توجيه هم نكنيـد   ! خدا ما را آفريد؟ به من دروغ نگوييد       
. كننـده بدهيـد    اب قـانع  تو را به خدا، شما ديگـر جـو        . ام صحبت كرده 

اگر به همـين پاسـخ دهيـد، ديگـر هـيچ          . تمامي سؤال من همين است    
  .مشكلي نيست

ــا شــتابي كــه او داشــت و در فــضايي كــه او زنــدگي مــي  كــرد،  ب
قـدر پـر     از طرفـي آن   . توانستم در جواب دادن بـه او معطـل كـنم           نمي

خورده بود و از ديگران حرف شنيده بود كه حرف من هم بـر ذهـنش                
اين بود كه ناگزير بودم بين اين هـر دو جمـع كـنم و               . كرد سنگيني مي 

  .اي مناسب بدهم پاسخش را پس از چيدن زمينه
خواهم زياد در قالب اصطلاحات حـرف بـزنم،          كه نمي  با اين : گفتم

تواند از فعـل   فعل خداست و كسي مي   » چرا آفريد؟ «اما بايد بگويم كه     
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 ـ          رايش توجيـه شـده باشـد و        خدا سؤال كند كه سـؤالات صـفات او ب
  .هاست، برايش حل شده باشد حكمت خدا كه همان رعايت رجحان

آيا حكمت خدا برايت توجيه شده؟ لازمه اين توجيه آن اسـت كـه              
نيـازي آن اسـت      نيازي خدا برايت حل شده باشد و لازمه توجيه بي          بي

 هـا هـم آن   لازمه همه اين. كه علم و نامحدودي خدا پاسخ گرفته باشد     
ست كه توضيح دهيم چگونه او در ذات خود تركيبي نـدارد؟ پـس از               ا

توضيحي آرام و مسلط، داستان آن چوپان را برايش گفتم كـه بـا يـك                
وزن هايش را    داد و با دست ديگر، دنبه      دست به گوسفند خود علف مي     

  .كرد و وقتي ديد علف تمام شد و برّه دنبه نياورد، دق كرد و مرد مي
ايي كه به بهانة تجديد وضو و ميوه خوردن و تلفـن            ه با زنگ تفريح  

. گذاشتم، توانست سؤالات خود را سـاماني بدهـد         براي او مي  ... زدن و 
كه چرا آفريد؟ مگـر بـه قـول           اما سؤال اول و اين    : جا بود كه گفتم    اين

تفاوت و  . استاد ما، آفرينش چه عيبي دارد؟ كمكش كردم تا پاسخ دهد          
ها و ظلـم و سـتم در جامعـه،           نج در انسان  تبعيض در خلقت، درد و ر     

اولاً تفـاوت   .  جواب دارد   اينها اما همه . اينها همه عيوب آفرينش است    
ثانيـاً  . و تبعيض در خلقت به دليل نيازهاي متفـاوت در جامعـه اسـت             

ها به دليـل     درد و رنج در انسان    ! ملاك افتخار نيست؛ چون از ما نيست      
سـوزانند تـا دل      دلت را مـي   . انندهاست كه نايستند و نم     حركت انسان 

اما ظلم و سـتم در جامعـه،        . كنند تا نماني   نبندي و زير پايت را داغ مي      
  نشانه آزادي انسان است اصلاً چرا بايد ظلم را بپذيرد؟

حكيمـي كـه    . اما عيوب نيافريدن، بخل است و منع است و احتكار         
ن آفرينش رجحـان    آفريند؛ چو  تواند نيافريند، مي   تواند بيافريند و مي    مي

  3. در وجود است و خلقت، نه در نيستي و عدم دارد و ارزش
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تـر بـود و هنـوز گـرد زمانـه            كه از خيلي پـيش     اين داستان را با اين    
گونه مفـصل آوردم تـا       نتوانسته بود غبار فراموشي روي آن بنشاند، اين       

نشان دهم به گفته استاد، براي سؤالات اين انسان عاصـي قـرن و ايـن                
ي فـردي و    هـا    معاصر كه همواره در دو زمينه تـضادها و بحـران           نسل

اجتماعي قرار دارد و اولي، او را به شتاب و دومـي، بـه حيـرت و در                  
دارنـد، راهـي و      نتيجه، به تفكر معكوس و تحميل بـر انديـشه وا مـي            

  4.اي جز همين طرح و تنظيم و تحليل نيست نسخه
* * *  

هـا را تنظـيم و در دل      سـؤال بهتر است خودت كار را شروع كني و         
تنظيم هم تنظيم كني و دوباره اين قسمت را بخواني و با كار خـودت               

همه . مقايسه كني تا كمبودهايش را جبران كني و آن را بارورتر سازي           
  !يا علي. را توضيح ندادم تا تو خود كاري را شروع كني

  
  
  
  

  ها نوشت پي

                                                            

   . القدرليلة، قم، انتشارات )طرح مذهب اصيل (انديشه منعلي صفايي، :  نك.1
 در انديشه اسـتاد صـفايي       سازي  دين و نظام  توان به      در رابطه با دين و اضطرار به آن مي         .2

و در رابطـه     القدر منتشر شده، مراجعه كرد       ليلة كه به تازگي توسط انتشارات       حائري
  .با بحث خدا نيز به تفسير سوره توحيد از استاد مراجعه شود

 . القدرليلة، قم، انتشارات 82، ص1، جروش نقدعلي صفايي، : نك .3
  ).سوره توحيد (82، صتطهير با جاري قرآن .4



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1تحليل سؤالات

رسد كه اساس بحث     ها، نوبت تحليل مي     سؤال پس از طرح و تنظيم    
رو هستيم كه آنها را      در اين قسمت با چند سؤال روبه      . هم همين است  

  :كنيم مرور مي
  شود؟ يك شروع مي بحث از كدام. 1

و » جامعـه «كدام، كـه از      يا از هيچ  » انسان«يا  » جهان«يا  » خدا«آيا از   
  !؟»طبقات«

  به چه دليل؟. 2
  از كجاي آن؟. 3
  رسيم؟ با اين شروع به چه نتايجي مي. 4

  شود؟ يك آغاز مي تحليل از كدام. 1

  ؟...تا انسان... از طبيعت
  ؟...تا طبيعت... يا از انسان
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  كدام، كه از خدا؟ و يا هيچ
گرايي اسـت و بايـد از اقتـصاد و زيربنـا             كه همة اينها ذهني    و يا اين  

  شروع كرد؟

  جهان

تحليل از جهان شروع «: گويند ها مي در اين قسمت، بعضي از مكتب
كه از لحاظ تكـاملي، جهـان بـر انـسان،            و دليلشان اين است     » شود مي

مقدم است و ماده در سير تكاملي خود به حيات رسيد و از حيات تـا                
  .شعور و از شعور تا مراحل تاريخي

اشتباه در اين است كه آنها تقـدم زمـاني را دليـل تقـدم بـر شـروع                   
رساند و تنها     كه تقدم زماني، تقدم در شروع را نمي        گيرند، در حالي   مي

آوريم كـه دسـتمان از هـر دليـل ديگـري             موقعي به اين تقدم روي مي     
كوتاه باشد و گذشته از آن، اين شروع براي تبيين علمي جهـان كـافي               

  !است، اما براي تبيين كلي جهان هرگز
چــون انــسان پــس از عبــور از مرحلــه آگــاهي ابتــدايي و جريــان  

رسد و به تحليـل      ها، هنگامي كه به خودآگاهي مي      ها و بازتاب   نعكاسا
زنـد و تحليـل و       ها را نقد مي    ها و استنتاج   ها، انگاره  پردازد و تجربه   مي

كند، در اين مرحله، با تلقي و بينشي كه از خودش            تجزيه را شروع مي   
  .سازد هاي علمي مي ها و استنتاج دارد، چارچوبي براي تمام تجربه

. كنـد  گيرد و معنا پيدا مي     ينش علمي او در اين چارچوب شكل مي       ب
او از  . پس در اين مرحله، جلوتر از جهان، با خودش سـر و كـار دارد              

  .رسد كند تا به جهان مي خودش عبور مي
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جاست كـه از ديـدگاه شـناخت و تبيـين كلـي، انـسان مقـدم                  و اين 
 انـسان مايـه     هـاي  هاي علمي كـه از تجربـه       شود؛ چون تمام تحليل    مي
گـرا   هاي تجربه  تمام روش . گيرند، از تبيين كلي جهان عاجز هستند       مي

گرا يا تلفيقي از اين دو، در مرحله تحليل علمي مـورد اسـتفاده               و عقل 
  .گيرند، نه براي تبيين كلي آن قرار مي

تبيين كلي جهان، نه از تجربه و نه از عقل، كه از ادراكات حضوري              
. كند  تفكر از اين منبع شناخت تغذيه و استنتاج مي         .گيرد انسان مايه مي  

از ديـدگاه تكامـل، جهـان، پـيش از          . جا دو ديدگاه وجـود دارد       در اين 
انسان مطرح است، ولي از ديدگاه تبيـين و شـناخت، انـسان، پـيش از                

  2.گردد شود و تحليل از انسان آغاز مي جهان مطرح مي

  خدا

ز خداشناسي شروع كرد؛ چون     بايد ا : گويند ها مي  بسياري از مذهبي  
آخر . كند اين مقوله برايشان اهميت دارد و همين اشتباه آنها را گيج مي           

خدا، . هاي ديگر است   خدا، مسئله اول نيست، بلكه خدا، جواب سؤال       
تواني اين جواب را بفهمي كـه سـؤال          تو هنگامي مي  . حل مسئله است  

  .را فهميده و صورت مسئله را خوانده باشي
گويي بـه مـسئله      شود؟ آيا جز براي جواب     چرا خدا مطرح مي   اصلاً  

خلقت انسان و جهان؟ پس صورت مسئله را بايد درست فهميد تا بـه              
 است كه از آن يـاد شـد كـه    اي آن درست جواب داد و اين همان نكته     

غفلت از همين نكته مهـم      . خدا، سؤال نيست، بلكه جواب سؤال است      
  خـدا، جـواب مـسئله اسـت        . اسـت هايي كه پيش نياورده      چه خستگي 
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  كند كـه اصـل مـسئله را خـوب مـرور             كسي اين جواب را درك مي     و  
  .كرده باشد

همـه انعكـاس و تجربـه        هنگامي كه خودت با اين همه ابعاد، با اين        
براي خودت مطرح شدي؛ هنگـامي كـه دنيـاي بيـرون از تـو بـا ايـن                   

 ـ... هاي گوناگون و نور، صوت، رنگ و فرم و جـرم و            پديده راي تـو   ب
ــه وســعت و گــستردگي آســمان  هــا و  مطــرح شــد و از آن طــرف، ب

تـازه  . كنـي  شوي و سـؤال مـي      ها چشم دوختي، تازه آماده مي      كهكشان
هـا جـواب بـدهي و        خواهي اين مسئله را حل كني و به اين سـؤال            مي

آن وقـت   . دامانت را از دست ايـن كنجكـاوي سـمج، بيـرون بيـاوري             
اي ديگر، اول مـسئله و      ه  تصادف يا حرف  بيني كه خدا يا طبيعت يا        مي

اينهـا جـواب سـؤال هـستند و تـو بايـد پـيش از ايـن                  . سرنخ نيستند 
ها، خود مسئله را خوب بررسي كني و صورت مسئله را مطالعه             جواب

  .ها را بپذيري يا رد كني كني تا بتواني جواب
تو . رسي ، دو سؤالند و تو در تحليلش به خدا مي         »جهان«و  » انسان«
تي محكوميت انسان را در گذشته و حال و آيندة او ديدي، به دنبال              وق

  گردي يا وقتي كه نتوانستي در ماده اوليـه بـه عنـوان مبـدأ                حاكمي مي 
يـابي كـه بـا وجـود         گردي؛ چـون مـي     و منشأ بماني، به دنبال مبدأ مي      

توانـد مـشكلي را حـل        ، ماده نمي  »خودجوشي«و  » خودكفايي«تركيب  
واند مبدأ و منـشأ باشـد و اجـزا هميـشه مقـدم بـر                ت كند و مركب نمي   

  .مركب هستند
هـا خوانـد تـا       ها را تنها بايد براي خواب كردن بچـه         گونه حرف  اين

همين اسـت كـه در      . سراغ خدا را نگيرند و بيشتر از شكم را نخواهند         
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كند؛ چون در ذات او هيچ شـكي         قرآن هم از صفات آن مبدأ بحث مي       
  . كه او ضروري است3؛Fكأَفي اللَّه شGَ: نيست

 در  7كـه پـس چـرا سيدالـشهداء        يكي ايـن  : ماند دو سؤال   فقط مي 
  :گويد صحراي عرفه مي

 خدايا، اگـر بخـواهم از       4؛»الهي ترددي في الاثار يوجب بعد المزار      «
: يـا . شـود  ها و طبيعت به تو برسم، مايه دوري من از تو مـي             اين پديده 

 آيا غير تو آشكارتر اسـت كـه         5؛»لكالهي الغيرك من الظهور ما ليس       «
 كـور اسـت آن      6؛»عميت عين لا تـراك عليـك رقيبـاً        «مظهر تو باشد؟    

  .بيند چشمي كه تو را همراه و مسلط بر خودش نمي
كه معرفـت    چنان كه شناخت خدا، خود، مراتبي دارد هم       غافل از اين  

ي را از و ايمان و تقوا هم مراتبي دارند بايد مرتبه عالي و مرحلة ابتـداي          
  7.ديگر تفكيك كرد يك

كه آيا اين همان اومانيسم نيست؟ در حالي كه اومانيـسم            و ديگر اين  
گويـد   خواهد در معبد علم، جز انسان، معبـودي نباشـد و ايـن مـي               مي

توان  شروع و فقط شروع از انسان است، اما اصالت با خداست كه نمي            
  .در اين وجود ابتدايي ماند
وعه فكري از نقطه شروع تا پايان و مراحلي         به قول استاد، يك مجم    

شـود و    كند، شـناخته مـي     هايي كه تحليل مي    دهد و ارتباط   كه نشان مي  
هايي با مكتب ديگر اشتراك دارد و همـين          اگر نه هر مكتبي در قسمت     

  .گويد شود كه بگوييم اسلام هم همان را مي ها باعث مي اشتراك
لي نه در همان مجموعه و نه       گويد، و  در حالي كه اسلام همان را مي      

ها و بارهايي كه بـر       گويد، بايد با پايه    چه اسلام مي   آن. در همان جايگاه  
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دوش دارد، مقايسه و فهم شود و چه بسا كه همان گفتـه، آثـار كـاملاً                 
  .متفاوتي را به دنبال بياورد

گويـد، نبايـد آن را بـا اومانيـسم           بينيم كه اسلام از انسان مي      اگر مي 
كنيم؛ كه اومانيسم، بازگشت به انسان است و اسلام، آغـازي از         مقايسه  

قدر و عظمت انسان دارد و انسان را نه به انسان، كه به خداي خويش               
  ... .گرداند باز مي

ــي ــر اســلام از آزادي م ــا   اگ ــسم ي ــا آزادي ماركسي ــد ب ــد، نباي گوي
 مقايـسه شـود؛ چـون آزادي اسـلام در           ليبراليـسم اگزيستانسياليسم يـا    

آزادي انـساني مـا     . اي ديگـر مطـرح شـده اسـت         ادي ديگر و زمينه   ابع
هـاي   مربوط به تركيب ماسـت و آزادي از جبرهـاي علمـي و اسـارت      

  .اند روحي در جايگاهي مستقل مطرح شده
گويد، ولي تاريخ را رابطه انسان با ابزار و رابطـة            اسلام از تاريخ مي   

  م، تـاريخ، رابطـه انـسان       در نگاه اسلا  . شناسد ابزار با شرايط توليد نمي    
مند  هاي قانون  با مجموعة نظام هستي است و انسان آزاد در اين ارتباط          

گـزين او    رسـد و ديگـران جـاي       بـست مـي    كند يا به بـن     يا حركت مي  
گونـه      همـين . او بايد عبرت بگيرد و رسـم رفـتن را بيـاموزد           . شوند مي

هـادي كـه     يـا ج   اش   نظام تربيتي اسلام و نظام حقوقي و جزايـي         است
  ... .كند و عرضه مي

هـاي ديگـر     هاي مشابهش در مكتـب     اينها را نبايد به تنهايي با نمونه      
ها را در نظـر گرفـت و         ها بايد مجموعه   مقايسه كرد؛ چون در مجموعه    

در تركيب، اجزا، وضعيت ديگر و      . اصالت را به تركيب داد، نه به اجزا       
ه طـرح كلـي مكتـب       براي همين است كه معتقد ب     . حالت تابعي دارند  
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جا مطرح نـشد و      ، تمامي مكتب يك   6اگرچه در زمان رسول   . هستم
 روز، به تدريج، از تربيـت تـا آداب و            به دليل ذهنيت محدود مردم آن     

ولـي امـروزه بـه دليـل        . احكام و اصـول كلـي و بنيـادي عرضـه شـد            
رويارويي با مكـاتبي كـه بـه صـورت يـك سيـستم فكـري، فلـسفي،                  

ند و اسلام را حتي به      ا  تصادي و حقوقي مطرح شده    اخلاقي، سياسي، اق  
جـا كـه    جا مطرح شود، بـه ويـژه آن   آورند، اسلام بايد يك    حساب نمي 

طـور كـه     شوند؛ چون همـان    ا مشخص مي  ه  ا فقط در مجموعه   ه  تفاوت
از همين رو استاد ما معتقد بـه        . كنند گفته شد، نقاط مشترك، گمراه مي     
دانـست كـه      هم نوشتن همـان مـي      اين طرح كلي بود و كار اساسي را       

و » سيد قطـب  «بزرگي بايد اقدام كند و در طرح كلي مكتب، به عكس            
نـد، معتقـد بـه      ا  يا ديگران كه از او گرفتـه      »  شريعتي دكتر«و  » مودودي«

  .بود» استناد، اصالت، عمق، جامعيت و ارتباط«هاي  خصوصيت
اد بـه اسـلام   گوييم مثلاً طرح تربيتي اسلام را بايد بـا اسـتن      وقتي مي 

مطرح كرد، مقصودمان اين نيست كـه در هـر موضـوع انتخـابي مـثلاً                
آزادي و آموزش و تذكر يا تـدبر و تفكـر و تعقـل، آيـات و روايـات                   

ها را پـر كنـيم،       را بياوريم و چشم و گوش     ... مربوط به تفكر و تدبر و     
بلكه مقصودمان اين است كه پيوندي كه ميان اين شش عنـصر وجـود              

چـه  . ها مشخص شوند   رتيبي كه تعقيب شده است، بايد با آيه       دارد و ت  
بسا يك آيه بيشتر به كار گرفته نشود، ولي نوشته مـستند باشـد و چـه              
بسا هزارها آيه و حديث مطرح بشود و نوشته بدون استناد باقي بمانـد              

  .و اين استناد نه تنها در اجزا، كه مجموعه هم بايد مستند باشد
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سير، تأويل، تنزيل، ظهر و بطـن نبايـد دنبـال           طور در بحث تف    همين
بندي يك فكر از آيـات       هاي مطرح شده بود كه اگر استخوان       حجم آيه 

هايش مستدل نشد، اين طـرح       و روايات مشخص نشد و شروع و ختم       
  8.مستند نيست، هرچند هزار آيه هم در آن آورده شده باشد

  آيا براي شروع از انسان، دليل و مستندي هست؟. 2

طور كه اشاره شد، انسان پس از عبور از مرحلـه آگـاهي              همان: ليلد
ها، هنگـامي كـه بـه خودآگـاهي          ها و بازتاب   ابتدايي و جريان انعكاس   

هـا را    هـا و اسـتنتاج     ها و انگاره   پردازد و تجربه   رسد و به تحليل مي     مي
. زند، در اين مرحله، جلوتر از جهان، با خـودش سـروكار دارد             نقد مي 
  .رسد كند تا به جهان مي ودش عبور مياو از خ

  :گونه است جريان فكري انسان بدين
. انسان در مراحل ابتدايي با سمع و بصر با تجربيـات همـراه اسـت              

در او شـكل    » اسـتنتاج «و  » تفكـر «و سـپس    » تـوهم «و  » تخيـل «سپس  
دارد  در او سر برمـي    » سنجش«و  » تعقل«همراه با بلوغ، عنصر     . گيرد مي

در . گيرد ر، جريان فلسفي و تفكرات كلي انسان شكل مي        و با اين عنص   
اين مرحله، انسانِ مدرك متخيلِ متفكر در برابر تعقل و سنجش و نقد              

جاست كه مواد فكري و روش تفكر و شكل فكري           گيرد و اين   قرار مي 
  .خورد شود و منطق و روش شناخت او محك مي او ارزيابي مي

، با آن همـه تـشكيك و از ادراكـات           تواند از تجربيات   اين انسان مي  
ادراكات حـضوري   . بلا واسطه و زلال خود بدون تشكيك بهره بردارد        

  :شامل درك انسان از
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  ـ وضعيت
  ـ تقدير

ـ و تركيب خـويش اسـت و او در ايـن مرحلـه، وجـود را از ايـن                    
  .كند واسطه احساس مي دريچة بي

چـون  درك حضوري از وجود مطلق براي او هنـوز امكـان نـدارد؛              
از . انـد  ها هنـوز از راه نرسـيده       ها هنوز صورت نگرفته و تحليل      تجربه

جمله اين ادراكات حضوري، همان علوم اوليه است كه مبنـاي تمـامي             
اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين و سپس عليت در حـوزه           . علوم است 

شـود و داسـتان      ذهن كه از علم به يك شيء، علم ديگـر نمـودار مـي             
بنـدي تجربيـات شـكل       و گـسترش علـوم و جمـع       معرّف و حجيـت     

  .گيرد مي
بايد توجه داشت كه معرّف منطقي، وسيله انتقال معلومات است، نه           

كسب معلومات تصوري در انسان با كمك عليـت و          . وسيله كسب آن  
بندي شده از تخيل و تفكر شـكل         ادراكات حضوري و تجربيات جمع    

مواد قابل براي تفكـر و      همراه اين امكانات، روش شناخت و       . گيرد مي
شـود و ايـن همـراه        صورت و شكل قـضايا و قياسـات مـشخص مـي           

شناختي است كه انسان از خودش و از جهـان بيـرون خـودش دارد و                
هـا را بـراي او     هـا و بيـنش     دو رابطه عاطفي و معرفتي او زمينـه ارزش        

فراهم كرده و او را به غناي هستي رهنمون گرديده و به حجيت ظاهر              
  . زده استپيوند

بايد بگويم هم از لحاظ معرفتي و بينشي و هـم از لحـاظ              : اما مستند 
مادام كه ايمان به قـدر      . شود ايماني و ارزشي، بحث از انسان شروع مي       
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الآخـر شـكل     انسان شكل نگيرد، ايمان به خـدا، وحـي، غيـب و يـوم             
حـذف متعلـق     (F9نَالَّذينَ خَسرُوا أنَْفُسهم فهَـم لاَيؤْمنـُو      Gنخواهد گرفت؛   

مـن عـرف نفـسه عـرف        «. اين در قـسمت ايمـان     ) كند افادة عموم مي  
Fأَولمَ يتَفكََّرُوا في أنَفُسهمGِ و 10؛»ربه

  12. در قسمت معرفت11
انـد، از ادراكـات بلاواسـطه و          جريان فكري كـه انبيـا ايجـاد كـرده         

عقل كند، نه از تجربه، نه از تجرد و اشراق و نه از ت              حضوري تغذيه مي  
جـا    و استدلال كه فلاسفه و عارفان و دانشمندان بـراي شـناخت از آن             

و اين تفاوت كم نيست؛ چون بدون اين چارچوب يقيني . كنند  آغاز مي 
شـكل  ... كه بينش ما را نـسبت بـه انـسان، جهـان، تـاريخ، طبقـات و                

  .دهد، هرگونه تجربه و تجرّد و استدلالي، معلق و پا در هواست مي
شـود، بلكـه هـم در         هـا نمـي      بينش مذهبي، نظر به آيـه      كه در   نه اين 

مرحله معرفت و هم در مرحلـه ايمـان، بحـث از ادراكـات بلاواسـطة                
گـاه    شـود و آن     انسان و درك قدر و تركيب و وضعيت انسان آغاز مـي           

يـوم  «و  » غيـب «،  »وحي«،  »خدا«اين معرفت و ايمان است كه ايمان به         
تواند از توجه به آيات آفاقي و انفسي         آورد و مي    را به دنبال مي   » الآخر

  .بارور شود
شـود همـين درك قـدر و          ها از آن ياد مي      آن حكمتي هم كه در آيه     

هاي گوناگون كـه بـا        ها و مكتب    ارزش انسان است، نه شناخت فلسفه     
ها، كسي كه معياري براي انتخاب ندارد، مانده اسـت            تمامي اين آگاهي  

 بر جهـل    13؛»هلاً أن لا يعرف قدره    كفي بالمرء ج  «: گويد   مي 7كه علي 
  .و نبود حكمت تو همين بس كه اندازه خودت را نشناسي
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گويد،   بينيم كه اسلام از انسان مي       طور كه گذشت، اگر مي      پس همان 
نبايد آن را با اومانيسم مقايسه كنيم؛ كه اومانيسم بازگـشت بـه انـسان               

ن را نـه بـه      است و اسلام، آغازي از قدر و عظمت انسان دارد و انـسا            
گويد كه بـراي شـروع        گرداند و مي    انسان، كه به خداي خويش باز مي      

هـاي بلاواسـطه انـسان و از قـدر و تركيـب و                حركت بايد از شناخت   
جريان فكري اسلام همين اسـت و نبايـد بـا           . وضعيت انسان آغاز كرد   

البته اين فلـسفه غنـا و عمـق خـودش را            . فلسفه مسلمانان مشتبه شود   
وقتـي  . خـواهيم   گوييم، مـستندي مـي      جا كه از اسلام مي       آن دارد؛ چون 

آل و انـسان      شود و بـه جامعـه ايـده         گوييم اسلام از توحيد آغاز مي       مي
بينيم اسلام از     در حالي كه مي   . رسد، بايد مستند داشته باشيم      آل مي   ايده

گـردد و درك توحيـد، خـود،          شود، به توحيد باز مـي       توحيد آغاز نمي  
إنَِّما أعَظكُمُ بِواحـدةٍ أَن تقَُومـوا للَّـهG      : آياتي مثل . يادهايي دارد ها و بن    زمينه
F ثُـم تَتَفكََّـروُا      وفرُاَدى  مثْنىَ

أَولَـم يتَفكََّـرُوا فـي أنَفُـسهمِ مـا خلََـقَ اللَّـهG         و  14
       سلٍ مَأجقِّ وا إِلَّا بِالْحمَنهيا بمو ضالْأَرو اتماوالسىمF

دهنـد كـه       نشان مي  15
داستان از آزادي و تفكر و آن هم نه تفكر در آيـات سـماوات و ارض                 

شود و جهـان بـا حـق و     كه در ادراكات حضوري و بلاواسطه آغاز مي 
شود و از اين لحظه، جهان، نه غايـت،          اجل و نظام و جمال شناخته مي      

همـين  . كه آيتي است و اين بينش متحول بارهاي زيادي خواهـد آورد           
است كه انبيا، مذكّر هستند و از اين درك مغفول و شـناخت فرامـوش               

ها ادراكات حضوري دارند، لازم نيست       چون آدم . دارند شده پرده برمي  
شـود    يـادآوري    به آنها  كافي است . كه در مرحله اول به آنها چيزي داد       
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: هاي مرده سر بردارند    هاي مدفون برانگيخته شوند و سنجش      تا انديشه 
ه به آنها چيزي بدهند،     ك   انبيا به جاي آن    16.»ولقُ الع فائنَهم د لثيروا  يو  «

چه خودشان دارند، بهره گرفتند و از اين منبع شناخت براي تفكر             از آن 
براي دگرگـون كـردن     . و براي آموزش كتاب و حكمت استفاده كردند       

بـع  ايـن من  . هاي حاكم بايد از اين منبع دست اول اسـتفاده كـرد            ارزش
هاي تجربي و يا     طور كه گذشت، چيزي جدا از شناخت       شناخت همان 

  .هاي دست دوم است مطالب علمي و شناخت
انسان بيش از هر چيز از خودش آگاهي دارد و انبيا هم با تكيـه بـر                 

  بـر اسـاس    همين شناخت و با ذكر و يادآوري از همين شناخت و نـه            
 همـين شـهود      اسـاس   بر كردند و  تجربه و تعقل، كارشان را شروع مي      

باطني كه همراه رسول و قرآن و آيات و نماز شـكوفا شـده و مـذكور                 
گرديده است، انسان را به عهد و پيمان و سـپس بـه عمـل و يقـين و                   

  17.رسانند شهود و تسليم مي
جا به رابطه فكر و ذكـر و عهـد و عمـل و يقـين و                  بگذار در همين  

سـتنتاج از ادراكـات     ا. شهود و تسليم هم به طور خلاصه اشـاره شـود          
حضوري و يادآوري آن شهودها براي انسان زمينه پيماني با خـدا و بـا      

Fأَلمَ أعَهد إِليَكمُ يا بني آدمG     : شود؛ كه  خويش و با ولي مي    
 و بـه دنبـال      18

گيرد و نتيجة عبوديـت،      اين تعهد، به تدريج عبوديت و عمل شكل مي        
ينُ    ىواعبد ربك حتَّ  Gيقين است؛    F يأتْيك اليْقـ

 و نتيجـه يقـين حتـي در         19
كَلاَّ لَوG  : اش، شهود و رؤيت است كه      اليقين و مرحله ابتدايي    شكل علم 

Fلَتَـرَونَّ الجْحـيم   * تعَلَمونَ علمْ اليْقينِ    
 و ادامـه ايـن شـهادت، تـسليم و           20
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 و  جبـار  ال معرفـة  العلـم    اول«: تفويض و واگذاري امور به او است؛ كه       
  21.»اخره تفويض الامر إليه

  انسان را از كجا آغاز كنيم؟. 3

يـا  . »كنم، پـس هـستم     من فكر مي  «: گويد گونه كه دكارت مي    آيا آن 
يـا  . »كنم، پـس هـستم     من احساس مي  «: گويد گونه كه آندره ژيد مي     آن
گونـه   يا آن . »كنم، پس هستم   من عصيان مي  «: گويد گونه كه كامو مي    آن

يـا  ! »مـن پيكـان دارم، پـس هـستم        «: گفـت  ق به مـزاح مـي     كه آن رفي  
از «اي كه در فلسفه اسلامي مطرح اسـت كـه            گونه كدام، بلكه بدان   هيچ

  .»شود درك بلاواسطه و حضوري انسان آغاز مي
از فكـر بـه     . دكارت بوق را از سمت گشادش به دهان گرفته اسـت          

با . مي است رسيم، بلكه فكر يك جلوه از وجود و هستي آد          انسان نمي 
كـه از فكـر، وجـود مـا          شود، نه ايـن    وجود است كه فكر مشخص مي     

  .مشخص شود
را » كـردن «و  » فكـر «و  » مـن «اين  ... كنم گويي من فكر مي    تو كه مي  

 و  اي؟ پس تو خودت اين را يافته        و از كجا شناخته     چگونه ادراك كرده  
اسـطه  اين دريافت همان دريافت حضوري و بلاو      . اي  از آن عبور كرده   

تـو فكـر و احـساس خـودت را          . است كه هر كـسي از خـودش دارد        
  .كني و با خودت حضور داري احساس مي

 22ميان درك تـو از خـودت و درك تـو از يـك ليـوان آب تفـاوت                  
با اين توضيح، شناخت حضوري و شناخت با واسطه و          . ي است روشن

  .دهد حصولي دو قسمت شناخت انسان را تشكيل مي
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  :راحلي داردشناخت با واسطه م
شناخت حسي و تجربي، كه انعكاس جهـان خـارج بـه واسـطه              . 1

  .هاي حسي است حواس و اندام
هـاي حـسي دخالـت       ها و دريافت   هاي ذهني كه در تجربه     انگاره. 2
دهـد كـه در جهـان        هاي جديدي را در آن شكل مـي        كند و تركيب   مي

 و  هاي ذهنـي بـه واسـطة وهـم         خارج هم وجود ندارد و همين انگاره      
  .دهد خيال، زمينه تكلم و نطق انسان را تشكيل مي

ها كه بـه واسـطه فكـر، بـه انـسان             ها و تعميم   ها و تجربه   استنتاج. 3
دهند و علـوم و      هاي عالي انساني را شكل مي      شوند و آگاهي   منتقل مي 

  .كنند گذاري مي معارف و صنايع را پايه
گيرنـد و    يها كه بـه واسـطة عقـل انجـام م ـ           ها و مقايسه   سنجش. 4

  .سازند بهترين را مشخص مي
تـوانيم شـناخت     مـا نمـي   . دانيم ما دل را به عنوان منبع شناخت نمي       

هنري يا عاطفي يا راه دل را مطرح كنيم؛ چـون دل، منبـع احـساس و                 
هنگامي كـه تـو بهتـرين را        . حركت است، نه وسيلة آگاهي و شناخت      

دهد و تـو     كت مي شناختي و انتخاب كردي، اين منبع به تو نيروي حر         
  .برد را پيش مي

تر و انعكاسـي، آنهـا را حركـت          اين منبع در حيوانات، به طور ساده      
رابطه اين منبع احساس با منبـع آگـاهي در          . دارد دهد و به كار وامي     مي

شـود، ولـي در حيوانـات،        انسان، پس از انتخاب و سنجش برقرار مـي        
ي اسـت كـه انـسان        در صـورت   هـم   البته اين . پس از انعكاس و بازتاب    

تواند در همـان سـطح       بخواهد با تفكر و تعقل خود كار كند وگرنه مي         
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  .ها بماند ساده و در حد انعكاس

  رسيم؟  با اين شروع به چه نتايجي مي.4

انسان با درك حضوري و بلاواسطه در خودش، سه مسئله را كشف            
ايـن سـه،    . يابـد  كند و وضعيت و تقدير و تركيـب خـودش را مـي             مي
 و نقـش انـسان در هـستي         23يدهاي شناخت جهان و شناخت هستي     كل

گشايد، در درون خـود انـسان    آن كليدي كه راز اين همه را مي . هستند
  .نهفته است

 24و فيك إنطـوي العـالم الأكبـر         أتــزعم أنــك جــسم صــغير
ها و شناخت مقدار آنها و       ما با تفكر و شناخت استعدادها و سرمايه       

خود، به شناخت هـستي و نقـش خـود در           شناخت خلقت و آفرينش     
رسـيم   ما با درك حضوري انسان، به كليدهايي مـي        . بريم هستي پي مي  

كه جهـان و هـستي را، هـستي محـدود و هـستي نامحـدود را نـشان                   
دهند؛ چون اين محدودها محكومند و حاكمي دارند كه هيچ حدي            مي

  .دارد برنمي
ذا ريختـه شـود،     فكر انسان مثل يك معده است كـه اگـر در آن غ ـ            

همين درك بلاواسـطه، غـذا      . تواند مواد لازمش را از آن جذب كند        مي
براي فكر انسان و با همين تفكر در درك بلاواسطه، سه چيـز             . شود مي

يابيم كه كليد تحليل مشكلات اسـت و چـون بلاواسـطه اسـت؛               را مي 
اي بين آنها نيست و واقعيت معلوم نـزد خـود عـالم              يعني هيچ واسطه  

ور دارد، هيچ جاي شكي در آن نيست و هيچ جايي بـراي نقـادي               حض
  .ماند باقي نمي
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واســطه، مــا را از تنافــذها و  اســتفاده از ادراكــات حــضوري و بــي
هــاي محقــق و موضــوع تحقيــق و معرفــت و شــرايط در امــان  شــعاع

كننـد و بـه      دارد؛ چـون ايـن ادراكـات زمينـة زلالـي را فـراهم مـي                مي
 هاي شناخت در روش فلسفي كه      روش. دهند ميهاي ديگر مايه     آگاهي

 تجربه است و روش      بر اساس   تعقل است و روش علمي كه      بر اساس 
آگاهي ( كشف و شهود است يا تركيب اينها با هم            بر اساس  عرفاني كه 

روش انبيـا و    . شـود  خلاصه نمي ) و خودآگاهي و خدا آگاهي سوركين     
كنـد و اصـول       مـي  فرهنگ وحي از ادراكات بلاواسطه انـسان اسـتفاده        

عقلي و علمي و كشف و شهودها در ايـن مرحلـه كـاربردي ندارنـد؛                
چون تفكر و تعقـل بـا تمـامي اصـولش و تجربـه بـا تمـامي شـرايط                    

اش، به منابع دست اولي احتياج دارند كه از آنهـا تغذيـه كننـد و       علمي
تغذيـه از   . بنـدي كننـد    هاي به دست آمده جهت دهند و جمع        به نتيجه 
  .ع زلال و بدون تشكيك، راه انبياستاين منب

شود و با تقـدير      با وضعيت انسان، شناخت جهان و االله مشخص مي        
با تركيب انسان، نقش او كه تحـرك        . گيرد انسان، ادامة انسان شكل مي    
آيد و با توجه به حركـت؛ صـراط، منـازل،        است، نه تنوع، به دست مي     

شـكل  ) هـا  عمت يافته و نها ضالين و مغضوب  (مقاصد، رهبر، همراهان    
و درد و رنج براي انسان، نه تنها راحـت، كـه مطلـوب هـم                ... گيرد مي
شوند؛ چون بلاها، مركب حركت و عامل شتاب و سرعت هستند و             مي

وعجلِْـتG  : رضايت و قرب را بايد با سبقت و شتاب به دست آورد؛ كه            
Fإِليَك رب لترَْضىَ

  F.26أُولئك الْمقرََّبونَ * السابقُِونَ السابقُِونGَ و 25
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   درك وضعيت)الف

ها و نيروها، اعضا و جوارح، افئـده و جـوانح را              من در خودم، اندام   
كه اينها چگونه شكل گرفته و هركدام از          اين. كنم  بينم و احساس مي     مي

اين مهم نيست كـه     . اند، براي من مهم نيست      كجا به اين مرحله رسيده    
ه وجود آمده يـا فكـر و ذهـن مـن چگونـه              دست و پاي من چگونه ب     

  .اند شكل گرفته
بينم   ها و نيروها برخوردارم و مي       كنم كه از اين اندام      من احساس مي  

مـن ايـن وضـعيت و موقعيـت را          . چه دارم، به اختيـار مـن نيـست          آن
توانم تفكرم را تغذيـه       كنم و با اين احساس و شناخت، مي         احساس مي 
من با تفكر در وضعيت خودم كـه        . هايي را به دست آورم      كنم و نتيجه  

  :رسم ام، به نتايجي مي واسطه يافته بي
تواند ملاك افتخـار مـن باشـد و           چه به اختيار من نيست، نمي       آن. 1
تواند ارزش به وجود بياورد؛ چون به من مربوط نيست تا به آنهـا                نمي

  .افتخار كنم
چه به من مربوط است، حتي بـازده و سـود هـم نيـست؛ چـون                   آن

ست، همان سعي و    چه به من مربوط ا      هاست، بلكه آن    سودها از سرمايه  
Fلَّيس للانِْسانِ إِلَّا مـا سـعى      Gنسبت بين سرمايه و سود است؛       

كَـانَ  G و   27
همين است كه اگر پيرزني     . »عملكم«و  » ما عمل « نه   F،28سعيكمُ مشكُْوراً 

از نان شب خود كم كند تا آجري به بناي مـسجدي كمـك كنـد و آن                  
ك كند، اولـي بـر دومـي        اندازش، يك ميليون تومان كم      ديگري از پس  

افضل است و قرب بيشتري را به همراه دارد؛ چرا كه پيرزن انفاق رزق      
Fومما رزقْناهم ينْفقُونَ  Gكرد  

انـداز     و ايثار در حالي كه دومي انفاق پس        29
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سنجد؛ يعني اگر به كسي       ها را با هم مي      خداوند نسبت . كرد و از مازاد   
خواهد و نـسبت صـد بـه ده           ن سود مي  صد تومان سرمايه داد، ده توما     

شود ده و اگر به ديگري هزار تومان سرمايه داد، صـد تومـان سـود                  مي
شـود ده و خداونـد ايـن          خواهد و نسبت هزار به صد باز هـم مـي            مي

  .ها را سنجد؛ يعني سعي ها را با هم مي نسبت
چه دارد، كـار كنـد و شـكر آن را بـه               به همين دليل، اگر كسي با آن      

لَـئن  G:  كه ؛رسد  ورد و در راه حق مصرف كند، هم به زيادتي مي          جاي آ 
ُنَّكملَأَزِيــد ُشَــكرَتْمF

كــه خودشــان را توســعه » لأزيــدن نعمــتكم«نــه  (30
و ) دهد؛ چون زياد شدن نعمت بدون اين سعه وجودي، وبال است            مي

  .هم مساوي با آن كسي است كه از بيشترين استعدادها برخوردار است
ختيار اينها را ندارم و محكوم اينها هستم، ناچار حـاكمي           من كه ا  . 2

من ديروز و امـروز و      . خواهم داشت كه اختياردار و بخشنده من است       
بينم؛ ديروزي كه هيچ نداشتم و با چهار خصوصيت فقـر             فردايم را مي  

ام و بـه      نياز شده   و عجز و ضعف و جهل همراه بودم و امروزي كه بي           
و فردايي كه دوباره پير و فرتوت و        . ام  يدهبلوغ و قدرت و حكمت رس     

 من F.31ومن نعُمرهْ نُنكَِّسه في الْخلَْقِ أَفلََا يعقلُونGَ: از دست رفته خواهم شد  
بيـنم و بـه حـاكمي         ها را مي    يابم و محكوميت    ها را مي    ها و گرفتن    دادن
  .رسم مي

ا هـر چيـز     ها هستند ي     طبيعت است؛ قانون   :كه اين حاكم كيست     اين
ديگر، براي من مهم نيست؛ چـون وقتـي خـصوصيات ايـن حـاكم را                

ام   اكنون اين نكته را يافته    . كنم  ها نجات پيدا مي     شناختم، از اين احتمال   
بـا  . هـايم بـه مـن مربـوط نيـستند           كه اختيار خودم را ندارم و توانـايي       
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همـين امـر نـشان      . ماننـد   اند و با خواست من نمـي        خواست من نيامده  
توانم داشته باشم و نـه        دهد كه نه افتخاري به اين وجود ابتدايي مي         مي
مـن بيـرون از ايـن       چون  توانم مسائل را در همين وجود حل كنم؛           مي

يابم، ولي ايـن حـاكم چـه خـصوصياتي            وجود محكوم، حاكمي را مي    
  دارد؟

هـا و     اين سؤال بعدي من است؛ چـون ايـن حـاكم را حتـي مـادي               
آنهـا هـم لبـاس هـستي را بـه يـك             . ارنـد ها هـم قبـول د       ماركسيست

» مـاده «ايستند؛ يا در      آنها هم در جايي مي    . كنند  رختي آويزان مي   چوب
  .»ها مندي قانون«يا در » انرژي«يا در 

مسئله اين است كـه     . اي نيست   طور كه گفتم، در حاكم، مسئله       همان
هايي دارد و مهم اين است كه در جايي بايـستيم             اين حاكم چه ويژگي   

كــه حــاكم چــه  بــه هرحــال، ايــن. ه ســر نخــوريم و زمــين نيفتــيمكــ
كه ايـن     اش اين   خصوصياتي دارد سؤال بعدي من است و جواب ساده        

  :هايي دارد حاكم ويژگي
اگـر مثـل    . هـا نيـست     او مثل ماده يا انرژي يا قانون      : مانندي   بي .يكم

.  او برابـر و مـساوي نـدارد        32.شـد   ها محكوم مـي     اينها بود، مثل همين   
ها يا با نظـام حـاكم بـر هـستي يـا بـا واسـطه                   توان او را با پديده      نمي

او با ملك و ملكوت و ملك، مـساوي         . ها، برابر دانست    ها و نظام    پديده
  .نيست؛ كه او حاكم و مالك هستي است

ها و آفريدگار و زمان و مكان و حتي بـه              او به آفريده   :نيازي   بي .دوم
بـود و حـاكمي       داشت، محكوم مي    زي مي اگر او نيا  . خودش نياز ندارد  

  33.خواست مي
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 او حدي ندارد؛ نـه در قـدرت و علمـش و نـه در       : نامحدودي .سوم
 بيـرون اسـت يـا درون؛        ؛جاست  توانيم بگوييم فقط اين     نمي. حدودش

بـه حـدود و     : جا؛ چون محدود به دو چيـز نيـاز دارد           جاست يا آن    اين
  .مرزها و به محدودكننده و مرزبان

ــدو صــفات  علــم و قــدرت و حكمــت و . و ذات او حــدي ندارن
وجود او به زمين و آسمان، بـه        . دارند  رحمت و حيات او حدي برنمي     

توان او را از جايي بيـرون فـرض        نمي. شود  بيرون و درون محدود نمي    
توان او را محدود به قالبي ساخت؛ چون محـدود، محكـوم              كرد و نمي  

. است و او محدود نيست    است؛ محدود، محتاج است؛ محدود، مركب       
به همين دليل، مانندي ندارد و همين است كه شريك و همتايي نـدارد              
و برابري هم نخواهد داشت و نتيجة نامحدودي احاطه است و نتيجـة             

  34.احاطه، حضور و آگاهي و علم
او هم يكي است و هـم       .  او تركيب و اجزايي ندارد     : يگانگي .چهارم

. او هم واحد است و هـم احـد        . ه نيستم من يكي هستم، اما يگان    . يگانه
داشت يا اگـر علـم و قـدرت و شـنوايي و بينـايي و                  اگر او تركيبي مي   
داشـت و     ديگر تفاوت داشت، ناچـار اجزايـي برمـي          حكمت او با يك   

  35.اي بود كننده ناچار نيازمند به اين اجزا و نيازمند به تركيب
اي كه سرشـار از       هتوانيم در انرژي يا ماد      ما نمي . مركب، مبدأ نيست  

مبـدأ بايـد از هرگونـه تركيـب         . هاي پيچيده است، توقف كنيم      تركيب
  .مادي و تركيب ذهني بركنار باشد و صفاتش از ذاتش جدا نباشد

سازد،   ها جدا مي    كند و از آفريده     اينها خصوصيات او را مشخص مي     
  :كند ها بزرگ مي ولي او خصوصيات ديگري هم دارد كه عشق او را در دل
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سن آن دارد كـه يوسـف      . ؛ كه زيبايي آفريـدة اوسـت      زيباستاو   حـ
  36.آفريد
 است و نقص و نيازي ندارد و انسان، عاشق زيبايي و كمال             كاملاو  
  .است
او بخشنده و رحمان است، امـا ديگـران،         .  است، نه گيرنده   دهندهاو  

او نيازهاي مرا از پيش تهيه كرده و حتي نفت سماور من    . كننده  مصرف
  .ها سال پيش تهيه كرده است ز ميليونرا ا

به . هاي او از روي عادت يا نياز نيست          است و بخشندگي   مهرباناو  
تـر    او به مـن از خـودم، مهربـان        . دهد كه از شيرم بگيرد      من علوفه نمي  

اين حب به نفس، اين غريزه را چه كسي در مـن نهـاده اسـت؟                . است
را با خودم آشتي داد؟     چه كسي مرا با خودم مهربان كرده و چه كسي م          

تر و از مـن بـه مـن،           تر و از من به من، مهربان        او از من به من، نزديك     
  38. در ميان من و دلم، او فاصله است37.تر است آگاه

او مرا با خودم آشتي داد و مرا با خودم آشنا كـرد و بـه همـين هـم          
نـد  خواه  ها مـي    فرعون. بسنده نكرد، كه انبيا را هم براي هدايتم فرستاد        

مرا از نور عقلم هم محروم كنند، ولي او علاوه بر عقل، نـور وحـي را                 
تا در شبستان سردم، چلچراغـي      ) نور علي نورٍ  (هم برايم هديه فرستاد     

  39.برافروزم
دهد  گيرد و پرورش هم مي دهد و نمي  است كه مي بهترين دوست او  

 هـا، هـم او را       با ايـن شـناخت    . و من هم محتاج انس و دوستي هستم       
دادة زيبايي و كمـال و اسـير          بندم كه من، دل     يابم و هم به او دل مي        مي

  40.محبت و احسان و محتاج دوست و رفيق هستم
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با اين تدبرها و تفكرها، به شناخت خودم و فقرم و ضعفم و عجزم              
هـا بـه حـاكم و ربـم      رسم و با ايـن شـناخت     و جهلم و محكوميتم مي    

يازم كرد و قـدرتم داد و حكمـت در          ن   او كه مرا آفريد و بي      41رسم؛  مي
اگر شناخت، شناخت مجرد باشد، در من احـساس زنـده           . سرم ريخت 

  .كه من بدانم بيرون از خانه كسي هست شود، مثل اين نمي
اما اگر شناخت خوبي و بدي باشد، در من احساس عشق و نفـرت              

 دزد و دشمني اسـت يـا        ،كه بدانم بيرون از خانه      شود، مثل اين    زنده مي 
  .دوست و محبوبي

امـا  . آفريند و در نتيجـه، حركتـي نيـست          ادراك مجرد احساس نمي   
ادراك خوبي يا بـدي در مـن احـساس نفـرت و عـشق و در نتيجـه،                   

  .كند حركت و تلاش را زنده مي
رسـم و     اين است كه با شناخت زيبايي و محبت او به عشق او مـي             

 نفس و خلق و     هاي ديگر، با    هاي ديگر و محبوب     اين محبوب را با بت    
  .شوم سنجم و از آنها آزاد مي دنيا و شيطان مي

توانم از    تر است، ديگر نمي     هنگامي كه يافتم او از من به من نزديك        
آخـر مـن بـي او بـا       . او جدا شوم، حتي اگر خودم را از دسـت بـدهم           

  خودم چه كنم و بي او چگونه نفس بكشم؟
م و در     من با تفكر به شناخت خـودم و در نتيجـه، بـه شـنا               خت ربـ

و اين عشق و ايمان، مرا به اطاعـت         ) ايمان(رسم    نتيجه، به عشق او مي    
تـر    هـاي كوچـك     و باز اين عشق، مرا از عشق      ) تقوا(كشاند    و عمل مي  

سازد و به من زهد و آزادي         ها رها مي    كند و از اسارت      و آزاد مي   42رها
  .دارد را ارزاني مي



 95 ◄تحليل سؤالات 

 را از وضـعيت     اينها خصوصيات حاكمي اسـت كـه مـن وجـودش          
ام و ديدي كه تا به كجا پر كشيد و چگونـه بـه تـو            خودم استفاده كرده  

هنگامي كـه بخـواهيم     . ها را هم ارزاني داشت      زهد و رهايي از اسارت    
هاي ديگر و همراه جهان خارج از اين جريـان را طـي كنـيم،                 با پديده 

آيـا  كـه   . يسم خـواهيم شـد    سطائآليسم و گرفتار سوف    ناچار گرفتار ايده  
بيرون از ذهن من جهاني هست؟ آيا اين جهان بر فرض وجـود، قابـل               

  ادراك هست؟
كـنم، ايـن حـاكم را         گونه كه با درك وضعيت خودم شروع مـي          اين

كه هنوز بيشتر از خودم را مطـرح كـرده باشـم و               شناسم، بدون اين    مي
آليـسم و سوفسطاييـسم مبـتلا شـده           كه به دو جهنم دره، ايده       بدون اين 

هـا    ها بركنار كـرده و از ايـن شـك           آگاهي حضوري از اين آفت    . باشم
  .جداست

بيـنم،    هاي خودم مـي     توانم به دليل تفاوتي كه در احساس        من مي . 3
اگـر  . به عوامل بيرون از ذهن و جهاني بيـرون از خـودم معتقـد شـوم               

آتشي بيرون از ذهن من حضور ندارد، اين تصور از كجا آمـده و چـرا                
هاي متفاوتي همراه است؟ هنگامي كـه دسـتم را            اساين تصور با احس   

كـنم، بـا آن هنگـام كـه           شناسم، نزديك مي    به چيزي كه به نام آتش مي      
شـود و چـرا       فقط تصور همان آتش را دارم، چرا وضعيتم متفاوت مـي          

  گردد؟ احساسم متفاوت مي
اگر آتشي بيرون از ذهن من وجـود نداشـته باشـد، بايـد تـصور و                 

گذارم، برابر باشد، در      آن وقت كه دست به بخاري مي      يادآوري آتش با    
فهمم و همين تفاوت      حالي كه تفاوت اين دو احساس را بلاواسطه مي        



   انسان جاري► 96

احساس انسان نسبت به يك حادثه، مثل آتـش، دليـل وجـود مـستقل               
دهد كه بيرون از ذهن ما حقيقتي مـستقل بـه نـام               اينهاست و نشان مي   

  .جهان وجود دارد

   درك تقدير)ب

كـنم و از تقـدير و    ها و نيروهايي را در خودم احساس مـي  انداممن  
  :توانم دو نتيجه بگيرم اندازة اين نيروهاست كه مي

استعدادهايم بيشتر از خـوردن و خوابيـدن و لـذت و خوشـي و               . 1
اين اندازه استعداد براي لذت و خوشي نه فقط زياد اسـت            . رفاه است 

  .كه حتي مزاحم است
هـا خـوش      ذارد كه من حتـي در اوج خوشـي        گ  خودآگاهي من نمي  

باشم؛ چون من با آينده و گذشته رابطه دارم و در لحظه حال محبوس               
پرسـم كـه آيـا ايـن          ؟ و مي  ...پرسم بعد چي    من از خودم مي   . شوم  نمي

  ها دوام دارد؟ خوشي
ام و اسـير      بينم كه در تحول هستم و در چهار راه فصول ايـستاده             مي

  .شه بهار و نه هميشه پاييزبهار و پاييزم، نه همي
آيا من براي خوردن و خوابيدن و خوش بودن به فكـر و عقـل، بـه                 
آزادي و انتخاب، نياز دارم؟ اين عقل، مزاحم خوشي من است و ايـن              

  :كند فكر هزار جور سؤال هشت شاخ براي من درست مي
تر نيستند؟ آيـا      ها و اين زنبورهاي عسل، از من خوش         آيا اين بزغاله  

زغاله، يك سگ، حتي سگ ولگرد صادق هدايت خودكشي كرده          يك ب 
  هايش حرف زده است؟ است؟ آيا براي دوستش از بدبختي
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ها سرمايه دارم، كار مـن هـم ناچـار،     جا كه من بيشتر از بزغاله      از آن 
من براي شناخت هدف و شناخت نقش خودم        . هاست  زيادتر از بزغاله  

  .بايد به خودم بازگردم
كه براي چه كاري ساخته شده اسـت،          اتاق و اين  براي شناخت يك    

تـوانم    طور كه از وسايل يك اتاق مـي         همان. بايد به خود اتاق بازگردم    
چه اتاقي است؛ اتاق خواب است يـا عمـل يـا نـشيمن،               بفهمم كه آن  

تـوانم    طور از استعدادها و نيروهايي كه در درون انسان نهفته مي            همين
  .چيستبفهمم كه كار او چيست و براي 

شـود؛    پس كار انسان با شناخت مقدار استعدادهايش مـشخص مـي          
اگـر مـن در خـودم       . اش هماهنگي دارد    چرا كه كار هر كس با سرمايه      

  امـا  . آورم  صد تومان سراغ داشته باشم، بـه سـيگار فروشـي روي مـي             
  تـري    ها سرمايه در خـود ببيـنم، ناچـار بـه كارهـاي بـزرگ                اگر ميليون 

طور كه توضيح دادم، اين همـه بـراي خـوش             همان. روي خواهم آورد  
اگرچه بـراي خـوب شـدن،       . بودن، نه تنها زياد است، كه مزاحم است       

ها فاصله است كـه بـراي         مطلوب است و بين خوبي و خوشي فرسنگ       
مريض، خربزه خوش است، اما خوب نيست و دوا خـوب اسـت، امـا     

  .خوش نيست
يـابم كـه انـسان     ميمن بيشتر از اين محدودة هفتاد سال هستم و       . 2

شـود و پـر       چقدر ادامه دارد و در نتيجه، هستي تـا كجـا گـسترده مـي              
توانيم حـدود روشـن       ما از مقدار نفتي كه در چراغ است، مي        . كشد  مي

بودنش را حدس بزنيم و از مقدار سوختي كه در ماشين است، حـدود              
  ...حركت آن را و
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در، كـشف   چنان كه از استعدادهاي اضـافي جنـين در شـكم مـا              هم
كنيم كه او براي نُه ماه نيست و براي اين محدوده نيست؛ چـون او                 مي

احتياجي ندارد كه در آن محدوده بـه بـيش          ... جا به دست و پا و       در آن 
  .از جفت نياز نيست

كنيم كه براي اين      در نتيجه ما از استعدادهاي عظيم انسان كشف مي        
. هـا سـرمايه دارد     چون بيش از اين حـرف     . محدودة هفتاد ساله نيست   

براي اين محدوده به فكر و عقل نياز نيـست كـه غرايـز اجتمـاعي در                 
آيا انـسان   . اي را ساخته كه هنوز انسان به آن نرسيده است           كندو جامعه 

با اين همه استعدادهاي عظيم فكر، عقل، آزادي، خودآگاهي، وجدان و           
محدودة با اين همه استعدادهاي فردي و اجتماعي و عالي براي همين            

دنياست؟ آيا ميلياردها تومان سرمايه بـراي شـلغم فروشـي؟ آيـا يـك               
اي؟ آيـا يـك ماشـين         نيروي اتمي براي روشن كردن يك چراغ فتيلـه        

العاده براي بـار زدن يـك سـيب           هاي متعدد و توان فوق      تريلي با چرخ  
  ها ليتر شير براي يك مثقال كشك؟ زميني؟ آيا ميليون

كـه    برم و اين    خودم به ادامه خودم پي مي     من از زيادي استعدادهاي     
انـسان ادامـه دارد بـه شـهادت         . جايگاه ديگري هم در انتظار من است      

 پس جايگاه ديگري هـم هـست و بـراي ايـن مـسير               43.استعدادهايش
نهايت، نه تنها به فكر و عقل كه به وحي هم نيازمند و مضطر است؛             بي

توانـد مـا را بـراي         و نمي چون فكر و عقل ما به تمام راه احاطه ندارد           
جاست كه هم ايمان به وحي در من شكل           اين راه دراز آماده كند و اين      

  .گيرد و هم ايمان به معاد و يوم الاخر مي
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تـوانم    با اين درك از تقدير، من نه به زندگي تكراري و عـادي مـي              
توانم خودم را هفتاد ساله به حـساب آورم؛ كـه             دلخوش باشم و نه مي    

ها نيـرو و      ها و خوابيدن    ز هفتاد سال و بيشتر از اين خوردن       من بيشتر ا  
  .امكانات دارم

براي اين مرحله از زندگي و براي خوردن و خوش بـودن، فكـر و                
همه نيرو و امكان، زيـادي        عقل و وجدان و خودآگاهي و آزادي و اين        

اين فكر مـن هميـشه      . فايده و حتي مزاحم و دست و پاگير است          و بي 
جـا    د و عقل من مدام محاسبه و سنجش دارد كه چـرا ايـن             ها دار   سؤال

  اي؟ اي و در خاك مانده ايستاده
شـوم، گويـا      آرام دريا مبهـوت مـي       هاي بي   هنگامي كه در كنار موج    

همـه شـور      اي؟ ما با اين     آورند كه چرا تو مانده      ها به من هجوم مي      موج
  گونه راكد و ماندگار؟ آراميم و تو اين براي تو بي
تر بودن از زندگي عادي و بيشتر بـودن از             نكته؛ يعني بزرگ   اين دو 

هـايي اسـت كـه در         هفتاد سال، نتيجة درك و تقدير و آگاهي از اندازه         
  .شان كنم واسطه احساس توانم بي من وجود دارند و من مي

   درك تركيب)ج

ها و نيروهايم كه در من وجود دارنـد           من گذشته از امكانات و اندام     
ها با هم در رابطه هستند و         بينم كه اين اندام     كنم، مي   ميشان    و احساس 

  .كنند اين استعدادها با هم ارتباط برقرار مي
بينم علاوه بر غرايز فردي و اجتمـاعي، از فكـر و عقـل هـم                  من مي 

ام، با چند رشـته عليتـي         برخوردارم و با يك رشته عليتي پيچيده نشده       
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ديگـر    ابت دارند و روي يـك     ديگر رق   ها هم با يك     همراهم و اين رشته   
گذارند و با تركيب اينها و با ارتباط اينهاست كـه مـن بـه ابعـاد                   اثر مي 

  .يابم هاي جديدي را در خودم مي كنم و توانايي بيشتري راه پيدا مي
نهايـت    توان بـا آن، بـي       چون حروف الفباست كه مي      اين تركيب هم  

چـون     يـا هـم    .نهايت، كتاب نوشـت     كلمه و جمله به دست آورد و بي       
نهايـت    هاي موسيقي است كه اگرچـه محـدود اسـت، بـي             تركيب نت 
  .توان ساخت آهنگ مي

ابعاد انساني بر فرض محدود بـودن هنگـامي كـه بـه ايـن تركيـب                 
  .ريزند هاي عظيم او را پايه مي شوند و توانايي رسند، نامحدود مي مي

ند و  كن  هاي حسي انسان، تصورها و تصويرهايي را منعكس مي          اندام
هـاي    اين تصويرهاي پراكنده، اسـاس آگـاهي      . كنيم  اين را احساس مي   

هاي  العمل شوند و عامل عكس انسان هستند كه در حافظه او انباشته مي   
سپس نيروي  . هاي خارجي هستند    ارگانيزم و اندام انسان در برابر عامل      

دهنـد كـه در خـارج         هـايي مـي     تخيل و واهمه به اين تصويرها شـكل       
آورنـد كـه چنـدان واقعـي          هايي به وجود مـي      دارند و انگاره  مشابهي ن 

  .نيستند
هايي است كه حالت انفعالي       تخيل، حركت فعال ذهن روي انعكاس     

ــي ــشكيل م ــد ذهــن را ت ــر آن انعكــاس . دادن ــه ذهــن در براب ــا،  البت ه
ساخت كه فعاليت ذهني      ها منتقل مي    هايي را هم به ماهيچه      العمل  عكس

هاي ذهني و تـصاوير       ي اين فعاليت روي پديده    دادند، ول   را تشكيل مي  
  .و تصورهاي انباشته شده است
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  همراه اين خلاقيت و با فعاليت ذهني، امكـان تكلـم و زمينـه نطـق                
كــه همــراه تقليــد و تمــرين،  شــود، پــس از آن در انــسان فــراهم مــي

هـايي از مغـز       هايي در عضو تكلم و در خـود زبـان و قـسمت              مهارت
  .فراهم شده است

هاي جديدي در برابر      العمل   انسان، عكس  هاي   فعاليت تخيل، اندام   با
طور كه در برابر حافظـه و يـادآوري از            كنند، همان   اين دستگاه ابراز مي   

  .دادند العمل نشان مي هاي گذشته، تا حدودي عكس عامل
هاي جديدي دست  با رشد انسان و رشد دستگاه مغز، انسان به عمل      

ري، تعميم، تجريد و انتزاع است كه در رابطه بـا           گي  يابد و آن، نتيجه     مي
  .گيرد نيروهاي ديگري در انسان شكل مي

گيري و زاياندن معلومات، خصلت عالي انساني         اين استنتاج و نتيجه   
سپس مرحله تعقـل و سـنجش و        . است كه به اين مرحله رسيده است      

دارد و  رسد كه بلوغ انساني را به همراه          نظارت و محاسبه انسان فرا مي     
  .رسد  مي44با اين تركيب جديد، انسان به آزادي

هايي برخوردار بود كه  طور كه از دل و احساس و غريزه        انسان همان 
داد و    العمل نشان مي    هاي اندام حسي روي مغز عكس       در برابر انعكاس  

گرفت، از ايـن تجربـه و تخيـل و تفكـر و      هاي او را به كار مي       ماهيچه
كنـد و    ها عبـور مـي       عمل انسان از اين كانال     .تعقل هم برخوردار است   

كه پيچيـده اسـت و      بلالعمل ديگر حيوانات نيست،       مثل عمل و عكس   
بـا  . رسـد   ها و همراه نظارت و سنجش، انسان به آزادي مي           در اين پيچ  

هـا، تجربـه،    هاي حسي، غريـزه  اين تحليل، انسان تركيبي است از اندام      
كـه تجربـه،    ... لبي، بهترطلبـي و   تخيل، تفكر، تعقل، كنجكاوي، بيشترط    
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ــگ و محــيط را جمــع  ــت و فرهن ــن احــساس،  تربي ــرده و اي آوري ك
  .بلاواسطه است

هايي كه دارند، به  ها با همه تفاوت  است كه همه انسان نكته مهم اين
طور مساوي از اين تركيب برخوردارند؛ چـون تفـاوت اسـتعدادها بـه              

بته ايـن تركيـب در همـه        ال. دليل نيازهاي مختلف جامعه، طبيعي است     
كG         ! ها به طور يكسان وجود دارد       انسان  F.45في أيَ صـورةٍ مـا شَـاء ركَّبـ

هـا و تقـديرهاي       هاي مختلـف و همـراه انـدازه         اين تركيب در صورت   
مختلف پابرجاست و در هر صـورتي تحقـق دارد؛ چـون رابطـه ايـن                

 دارد، نه تقـدير و  نيروها مهم است، نه اندازة آنها و تركيب آنها اصالت       
در هر حال، انسان با اين آگاهي از تركيب پيچيده خودش،           . اندازة آنها 

، آزاديبا اين شـناخت از اسـتعدادها و امكانـات عظـيم خـودش، بـه                 
نظـارت و    و   خودآگـاهي ،  حركـت تـاريخي   ،  نيازهـا ،  ضرورت حركت 

  .رسد  ميرهبري بر خويش

   آزادي.يكم

 انـساني كـه از ايـن خبرهـا و           اين تركيب شامل آزادي انسان است؛     
ها   ها تركيب شده است، با نظارت عقل و محاسبه آن، از انعكاس             عليت

تركيـب دارد،   » گربه«چون هنگامي كه انسان بيش از يك        . شود  آزاد مي 
  .تواند انعكاسي و بازتابي عمل كند ديگر نمي

عمل او يك عمل ساده نيست كه از مغـز و سلـسله اعـصاب مغـز                 
او از تفكر و از تعقل و سـنجش         . هايش منتقل شود    اهيچهبگذرد و به م   

هم برخوردار است و به همين دليل، از عمل انعكاسي به عمل انتخابي             
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 نيـست تـا همـين كـه فـشارش دادي،          » بوق درشـكه  «او مثل   . رسد  مي
او «.  در بيايد و اگر رهايش كردي، پف كنـد و پـر بـاد شـود                صدايش

اين، . »كند  گاه عمل مي    نجد و آن  س  العمل را مي    كند و عكس    حساب مي 
  .مفهوم آزادي انسان است

انسان از اين تركيب برخوردار اسـت و اصـالت بـا همـين تركيـب                
بـا ايـن    كـه   در مركب و در مجموعه، اصالت با عناصر نيـست،           . است

تركيب است، نه فكر و نه عقل و نه غريزه و نه تجربه و نـه وراثـت و                   
 اصل و زيربنا نيـستند كـه در تركيـب،           هيچ كدام . نه تربيت و نه تاريخ    
بـر فـرض، يـك عنـصر و يـك فـاكتور درصـد               . اصل با تركيب است   

بيشتري داشته باشـد، دليـل اصـالت آن نيـست؛ چـون مـا اجـزا را بـا                 
سنجيم و در اين ارتباط،       سنجيم، كه با كل و با مركب مي         ديگر نمي   يك

و ايـن   تمامي عوامل، جزء اين كـل هـستند و ايـن كـل اصـالت دارد                 
تركيب، پايه است و كليتي است كه جامعه و تـاريخ و عقـل و غريـزه                 

  .اجزاي آن هستند... و
آزادي ما وابسته به آگاهي نيست، بلكـه بـه وجـود و حـضور ايـن                 
نيروي تعقـل و ايـن تركيـب جديـد وابـسته اسـت؛ چـون انـسان بـا                    

عقل، نيروي سنجش است و با فكـر        . رسد  مي» بلوغ«شكوفايي عقل به    
طور باهوش و     نيروي استنباط و استنتاج است، تفاوت دارد و همين        كه  

  .هاي مغزي انسان نبايد اشتباه شود هاي ذهني و مهارت قدرت
بنــدي و ســنجش  بــا رشــد متناســب ايــن نيــرو، انــسان بــه جمــع 

آوردهاي فكر و هوش و تربيت و شرايط تاريخي، جغرافيـايي و              دست
هاي مطلوب را بـه       ه شده و هدف   هاي ارائ   راه. پردازد  اجتماعي خود مي  
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اكنون برخورد و قوت دارد و خودش       . برد  كشد و زير سؤال مي      نقد مي 
  .را يافته و وجدان كرده است

دورة تسويه انـسان از بلـوغ بـه بعـد شـروع             «: اين نكته دقيق است   
هاي انـسان نبايـد       و اين بلوغ را با بلوغ تقويمي و بلوغ اندام         . »شود  مي

 إِذاَ بلغَوُا النِّكَاح فَإِنْ آنَستمُ منهْم        حتَّىG:  آن آيه آمده است    اشتباه كرد كه در   
   مَالهوأَم ِهمَوا إِليَفعشدْاً فَادرF.46     هاي جنسي و     بلوغ نكاح و شكوفايي اندام

چـه بـسا بـالغي كـه        . تفاوت دارد » رشد«شكوفايي عاطفي و رواني با      
 نيرو به طور كامل يا نسبي محروم        سفيه و يا مجنون باشد؛ يعني از اين       

 آتيَنَـاه حكْمـاً      ولَما بلغََ أشَُده واسـتَوى    G:  آمده است  7درباره موسي . باشد
رسيدن بـه كمـال و قـوت در تمـامي نيروهـا و              » بلوغ أشدF.47 » وعلْماً

امـا دورة تـسلط و      . استعدادهاست و اين همان مرحلـه تـسويه اسـت         
نام دارد كه در بعضي روايات، به چهـل         » استواء«ة  استيلاي انسان، دور  

در اين مرحله، اين نيروها به كار گرفته شده         . سالگي تفسير شده است   
هايش را پشت سر گذاشته است و انسان بـا تعـادل و تـسلّط                 و بحران 

  .همراه است
انسان با رسيدن به مرحله تسويه و بلوغ نيروها و استعدادهاي خود،            

ها و تقدير و رابطـه        ممكن است اندازه  . يابد  دست مي به تركيب كاملي    
اين تقديرها در افراد، متفاوت باشد، ولي تا اين تركيب شـكل نگيـرد،              

  .رسد انسان به انسانيت، بلوغ و تكليف و مسئوليت نمي
رسـد و عامـل آن،        همراه تسويه و تركيب كامل، انسان به آزادي مي        

نظـارت   ن بر دو مسئله با عقـل      شكل گرفتن عنصر تعقل آدمي است كه انسا       

  .هاي ارائه شده از محيط و تربيت و فكر و غرايز  بر اهداف و راه؛دارد
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آزادي . آزادي، بيـرون از انـسان نيـست       . اين آزادي، انتخاب ماست   
آزادي ما آزادي منشوري    . چيزي نيست كه به او بدهند يا از او بگيرند         

آزادي مـا  . نـشور بـرود  نيست كه با دستور منشور بيايد و بـا دسـتور م       
آزادي محتومي است كه از تركيب ما و ساخت مـا بـه دسـت آمـده و                  

 7آزادي و حريت، جعل ما و آفرينش ما و خلقـت ماسـت كـه علـي                
 بنـدة ديگـران     48؛»رّاً ح  غيرك و قد جعلك االلهُ     ً  و لا تكن عبد   «: گفت  مي

ايـن جعـل و خلقـت       ) جعلك االله . (مباش كه خدايت تو را آزاد آفريد      
پس باز اين تو هـستي كـه آزادانـه از           . بردگي را انتخاب مكن   . وستت

تـو بـا آزادي، بنـده       . پـذيري   گذري و بردگي ديگري را مـي        آزادي مي 
پذيري و انتخـاب      شوي و با آزادي، مي      شوي و با آزادي، درگير مي       مي
تـو  . اي  اين تو هستي كه آزادي را نگـه داشـته يـا رهـا كـرده               . كني  مي

  .اين آزادي، محتوم آفرينش توست. باشيمجبوري كه آزاد 
) نظريه شناخت (اين گفته، درست مخالف آن برداشتي است كه در          

كه انسان مجبور اسـت و سـپس        «مطرح شده است؛ چون آنها معتقدند       
گيرنـد، بـه آزادي       ها كه در رابطـه بـا توليـد شـكل مـي              همراه شناخت 

ظريـه، شـناخت،    در اين ن  » .آزادي نعمتي از پيش آماده نيست     . رسد  مي
  .كسي كه به شناخت نرسيده است، آزادي ندارد. عامل آزادي است

اگـر انـسان از     . شناخت، نتيجه آزادي و تركيب خاص انسان اسـت        
ها  كرد و به شناخت اين تركيب برخوردار نبود و آزاد نبود، حركت نمي 

ها و علوم، انـسان   اين سخن درست است كه شناخت   . يافت  دست نمي 
ها، خود، از آزادي انـسان        كند، ولي اين شناخت     ايي آزاد مي  را از جبره  
. اند و اين آزادي در تركيـب و آفـرينش انـسان ريـشه دارد                مايه گرفته 



   انسان جاري► 106

آزادي، مبنــاي تكليــف و مــسئوليت اســت، نــه آگــاهي كــه از انــسان 
اي؟  اي و چرا حركت نكـرده   چرا آگاه نشده  49؛»تملَّع تَ لاأفَ«: پرسند  مي

مبنـاي  : ه دقيقـي اسـت كـه بارهـا اشـاره شـده اسـت              و اين همان نكت   
: پرسـند   از تو نمـي   . مسئوليت، آگاهي نيست، بلكه توانايي انسان است      

  اي؟ پرسند كه چرا آگاه نشده چرا توانا نيستي، ولي مي
 تركيـب    بـر اسـاس     آزادي است و آزادي انسان      بر اساس  مسئوليت

نيست و روبنـا و  كامل و اين تسويه است و در تركيب، اصالت با اجزا  
در تركيب، اصالت با تركيـب اسـت و ايـن تركيـب،             . زيربنا معنا ندارد  

  .مبناي آزادي است
ــساني ــر اســاسآزادي ان ــست ب ــا و .  شــناخت ني ــاهي از جبره آگ

ها، يك مرحله ديگر از آزادي را در برابر طبيعت و جامعـه               مندي  قانون
ين تسويه و تركيـب     آورد، ولي آزادي انساني ما وابسته به ا         به دنبال مي  

چون ديگر رفقاي جنگلي، آن       اگر اين تركيب در انسان نبود، هم      . است
ا   G: گرفت  هاي ديگر در انسان شكل نمي       حركت علمي و حركت    يا أَيهـ

فـي أيَ   * الَّـذي خلَقََـك فَـسواك فعَـدلكَ         * الْإنِسانُ ما غرََّك برَِبك الكْرَيِمِ      
ا شَاءةٍ مورصككَّبر F.50  

تعديل انسان پس از مرحله تسويه و همراه چنـين تركيبـي اسـت و               
هـا و تقـديرهاي       هاي مختلـف و همـراه انـدازه         اين تركيب در صورت   

و در هر صـورتي تحقـق دارد؛ چـون رابطـة ايـن              . مختلف پابرجاست 
تركيب آنها اصالت دارد، نـه تقـدير و         . نيروها مهم است، نه اندازه آنها     

» بلـوغ «،  »تركيبي«و  » تعديل«و  » تسويه«هايشان و به دنبال چنين       اندازه
  .گيرد انسان شكل مي» آزادي«و » وجدان«و 
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بگذار همين جا پروندة كهنه جبر و اختيار را هم بگشاييم تـا شـايد               
  .اش كنيم براي هميشه مختومه

گونه هستيم كه محيط اجتماعي و        ما درست همان  : گويند  اي مي   عده
خي و عوامل طبيعي و زمينه وراثتـي و تربيتـي بـراي مـا               ضرورت تاري 

 و جلـوتر از      هايي هستند كه ما را در خود گرفتـه          اينها قالب . اند  ساخته
هاي مـا،     ها و سنت    فرهنگ ما، عادت  . اند  انتخاب ما در ما جريان داشته     

هاي ما، آنهايي هـستند كـه از پـيش            هاي ما و زبان و كلمه       حتي ژست 
جغرافيا بر پوست و گوشـت مـا و وراثـت بـر             . اند  دهبراي ما تعيين ش   

هـا، بـر روح و روان مـا هنگـامي             سلول و خون ما و تربيت و آموزش       
  .اند كه ما پاسداري و دفاعي نداشتيم هجوم آورده

اصولاً تركيب وجود ما، از حواس و احـساسات، هـوش و حافظـه،              
ورت مـا،  بدون مش... گيري و سنجش و بهترطلبي و بيشترطلبي و        نتيجه

اينها همـه و    . بدون حضور ما و بدون خواست ما صورت گرفته است         
هاي حساب شـده،      همه از محافظت نظام عليتي برخوردارند و با قانون        

اي، انـسان را محكـوم و مجبـور           از همين روسـت كـه عـده       . همراهند
  .به دليل نظام عليتي؛ به دليل علم االله و به دليل ارادة االله: دانند مي

ام و    اگر اين كار را خدا خواسته است، پس مجبـور بـوده           : يندگو  مي
  .توانم بياورم خواسته است كه نمي اگر نمي

اين كارها از پيش تنظيم شده است و خدا بـه آنهـا علـم               : گويند  مي
  .»گر مي نخورم، علم خدا، جهل بود«. دارد

گويند تمام هستي از نظام عليتي برخوردار است و هيچ جهت             و مي 
  .د كه انسان را از آن جدا كنيمندار
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  :در برابر اينها، دسته ديگري معتقد به آزادي انسان هستند
  .ها و به دليل حيرت و تردد به دليل پشيماني؛ به دليل مجازات

توانـستيم پـشيمان      گويند اگر ما آزاد و خـود سـر نبـوديم، نمـي              مي
يم و  بشويم يا ديگران را مجازات كنيم و برايـشان جرمـي معتقـد باش ـ             

  .توانستيم كه متحير بمانيم نمي
   كــه گــويي ايــن كــنم يــا آن كــنمايــن

 خــود، دليــل اختيــار اســت اي صــنم  
توانـد   چه كـسي مـي   . شك، انسان جبرهاي دروني و بيروني دارد        بي

تواند محكوم بودن و مجبور بودن خود         اينها را نفي كند؟ چه كسي مي      
 نديده بگيرد؟ اينهـا پـيش از        ها و در برابر اين جبرها       را در اين قسمت   

اند و بـه مـا شـكل     ما، بدون آگاهي ما و بدون خواستة ما جريان داشته     
دانـان بـراي     جا كه بـسياري از حقـوق        اند تا آن     و در ما اثر گذاشته      داده

گويند مجـرم داراي كرومـوزم        شمارند و مي    مجرم، مجازات را ظلم مي    
  !، نه مجازاتاضافي است و مريض است و بايد مداوايش كرد

زدايـي    زايـي و جـرم      را در جـرم   » محيط«دانان نيز    بسياري از حقوق  
طـور كـه      همان. زنند  را مثال مي  » هاي پايين شهر    محله«دانند و     مؤثر مي 

هـاي    ، عقـده  »فرويـد «شناسـي     در ماترياليسم، روابط توليـد و در روان       
  .شوند هاي او مؤثر قلمداد مي جنسي، در انسان و حالت

را » ماكس پلانـگ  «ها و نظام عليتي، دانشمند فيلسوفي مثل        اين جبر 
كـشاند كـه بـين نظـام عليتـي و       به حيرت مي» رود علم به كجا مي   «در  

  .اخلاق، كدام را انتخاب كند
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همه جبر، آيا احساس آزادي، بيش از يك خيال، يـك            با وجود اين    
همه جبر   تواند از اين      تواند باشد؟ چگونه انسان مي      وهم، يك رؤيا، مي   

  آزاد بشود؟
ايـن درسـت اسـت كـه انـسان همـراه            : در جواب اينها بايد گفـت     

. انـد   گيـري كـرده     و قالب ... جبرهاست يا اينها از پيش، او را شكل داده        
اين درست است كه اينها در او مؤثر هستند، هم تاريخ و هم جامعـه و       

ه جاست ك ـ   با اين حال، نكته اين    . هم محيط و هم وراثت و هم تربيت       
همـه بـا      طرفه با هم ندارند، بلكه رابطة ايـن         اينها رابطه مكانيكي و يك    

ديگر متقابل است و انسان از تركيب اين جبرهـا و در تـضاد ايـن                  يك
مجبـور اسـت، ولـي محكـوم        گرچه  انسان،  . رسد  جبرها، به آزادي مي   

اگر انسان يك پا داشت و اين پا يك مصرف داشت يـا اگـر او                . نيست
اي نبود و رؤياي      گرفت، ديگر مسئله    يك عليت الهام مي   از يك جبر و     

آزادي تعبيري نداشت، ولي تركيب اسـتعدادهاي انـسان و رابطـه ايـن              
رسد و بـه نقـد خـويش          اي است كه انسان به آزادي مي        جبرها به گونه  

چه به او راه يافته و هجـوم آورده اسـت،             پردازد و در برابر تمام آن       مي
  .كند ميگيرد و عصيان  سنگر مي

سـازد كـه      او را مي  » من«تركيب استعدادهاي انسان هم شخصيت و       
رساند   گويي مال من و روح من و خود من و هم او را به آزادي مي                 مي

  .دهد كند و نقش او را نشان مي  مي و هم كار او را مشخص
هماهنگي نيروهاي دروني تا حـدي اسـت كـه نيروهـا و جبرهـاي               

فكـر بـا حركـت جبـري خـودش از           . كنـد   بيرون را هـم تـسخير مـي       
آورد و جديدها را كـشف        ها را به دست مي      هاي حسي، شناخت    تجربه
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هـا و ايـن جديـدها را     اي جبري، اين شناخت عقل هم به گونه   . كند  مي
  .كند سنجد و بر آنها نظارت مي مي

كـشاند و     بهترطلبي انسان او را به سوي بهترهاي سنجيده شـده مـي           
چه تا امروز با آن بـوده اسـت،           كند و از آن     ميانسان حركتش را شروع     

ــي ــود آزاد م ــن  . ش ــاهنگي اي ــب و هم ــت از تركي ــن آزادي و حرك اي
ها و    آيد و با همين نظارت و كشف همين قانون          استعدادها به دست مي   

شـود و     هاست كه انسان بر تاريخ و طبيعت و جامعه هم مسلّط مـي              راه
  .رهد از جبر آن همه مي

در انسان نيروهـا و     » محيط، جامعه، تربيت و تاريخ    وراثت، تربيت،   «
ارت بـر   ــ نظ ـ  »لـارت دوم عق  ـنظ«ا  ـآورند و انسان ب     هايي مي   شكوفه
سنجد و از ميان آنها  كند و آنها را مي ها ـ اين تأثيرها را كنترل مي هدف

انسان در استعدادها و نيروها، مجبور است و در آزادي . كند انتخاب مي
توانـد اختيـار      توانـد آزاد نباشـد و نمـي         او نمي . مجبورو اختيارش هم    

ايـن اسـتعدادها و ايـن اختيارهـا از پـيش در او نقـش                . نداشته باشـد  
راه برايـشان     اند، ولي اين استعدادها يك مصرف ندارنـد و يـك              داشته

  .تواند به آنها جهت بدهد نيست و انسان مي
دروني اوست و   اين آزادي و انتخاب انسان، نتيجه تركيب جبرهاي         

هاي حاكم و طبيعت و تاريخ و         اين آزادي، او را به علم و كشف قانون        
ها، انسان به تسخير آنهـا و سـپس           با كشف اين قانون   . رساند  محيط مي 

آزادي انسان نه بـه دليـل علـم و آگـاهي و             . شود  به تغيير آنها مايل مي    
ها و جبرهاسـت، بلكـه ناشـي از تركيـب اسـتعدادهاي               درك ضرورت 

آورد و او را بـه        اين تركيب است كه در او خودآگـاهي را مـي          . اوست
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  .رساند علم مي
ـ برخوردار » جبر در استعداد و جبر در اختيار«ر ـ  ـان از دو جبـانس

معنـاي ايـن آزادي     . »آزادي در مصرف و عمل    «است و از يك آزادي؛      
 رسد؛ چون ديگراني هم     هم اين نيست كه انسان به هر چه بخواهد، مي         

هـاي    هاي متقابل هم هـست و چـه بـسا آزادي            در ميان هستند و رابطه    
ها و    ديگر، مانع كار او شوند و سنگ چرخ او، همين است كه درگيري            

آيد و همين است كه آزادي، زمينـة بغـي و ظلـم               ها به وجود مي     مبارزه
  .ريزي و فساد شود و باعث اختلاف و خون مي

G   ًةداحةً وأُم ريِنَ         كَانَ النَّاسنْـذمـشِّريِنَ وبينَ م  فبَعثَ اللّه النَّبيِـ
            يـهما اخْتلََفُـوا فينَ النَّاسِ فيب ُكمحيقِّ لبِالْح تَابْالك مهعأنَزْلََ مو
وما اخْتلََف فيه إِلَّا الَّذينَ أُوتُوه من بعد ما جاءتهْم البْينات بغْيـاً             

َنهيبمF.51  
 بـا آزادي انـسان و خلقـت عظـيم او، ايـن              ترهـا،   ها از پـيش     فرشته

ريزي و فساد و آفـرينش را حـدس زده بودنـد و در داسـتان آدم                   خون
بينيم كه اين انسان هميشه آزاد است و حـق انتخـاب دارد و حتـي                  مي

توانـد    تواند دوباره عصيان كند و پس از عصيان مـي           پس از انتخاب مي   
ثُـم اجتبَـاه ربـه فَتَـاب عليَـه      *  آدم ربه فغََوى  وعصىG: دد كه دوباره باز گر  

  F.52وهدى
بيني هم هست؛ چـون ايـن    اين انسان با اين آزادي كارش قابل پيش     

اگر منحرف  . دارد كه حساب شده است      انسان آزاد، در راهي گام برمي     
در راه باشـد، بـه      شـود و اگـر        رسـد و نـابود مـي        بست مي   شود، به بن  

» جبـر سـوم   «يابد و در اين سطح، انسان به          ها دست مي    ها و بهره    نتيجه
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  :شود و يك آزادي رسد و همراه سه جبر مي مي
قَـدG  : هاي االله اسـت     گيري   كه همان تقدير و اندازه     :ـ جبر استعدادها  

Fء قَدراً  جعلَ اللَّه لكُلِّ شيَ   
53  ،G َكُلُّ شىـ   و  Fدارٍء عنده بِمقْ

ء  إنَِّـا كُـلَّ شـَيG      و   54
  F.55خلَقَْناَه بقَِدرٍ

ها و تقديرها را در تمام هستي از اكسيژن فـضا گرفتـه               ما اين اندازه  
  .توانيم ببينيم هاي خون مي تا مقدار گلبول

نتيجه ايـن تقـدير و تركيـب و تقـويم     كه  :ـ جبر در اختيار و آزادي   
 بهترين قـوام دادن و بـه پـا          56؛Fفي أحَسنِ تقَْويِمٍ  لقََد خلَقَْناَ الْإنِسانَ    G. است

  .داشتن در انسان بوده با استعدادها و پاهاي گوناگون
هاي حاكم بـر هـستي و         همان سنت كه   :ـ جبر در مسير و در صراط      

سنَّةَ اللَّه في الَّذينَ خلََوا من قبَلُ ولـَن تجَِـد لـسنَّةِ اللَّـهG               . جامعة انسان است  
  F.58ولنَ تجَِد لسنَّةِ اللَّه تَحوِيلاF.57 Gًبديلاًتَ

لا جبر و لا تفويض     «: بريم كه   در اين سطح، به عمق آن كلام پي مي        
.  نه جبر است، نه آزادي كه هر دوي اينهاست         59.»...بل أمر بين الأمرين   

هم جبر است و هم آزادي؛ جبر در استعدادها، جبر در اختيـار و جبـر                
با اين توضيح، به جواب نظـام       . ما آزادي در مصرف و عمل     در مسير، ا  

رسيم؛ چون خداوند اراده كرده اسـت         عليتي و علم و ارادة خدا هم مي       
ارادة . كه ما با اختيار باشيم و با اختيار، خوبي يا بدي را به جـا آوريـم                

گيرد، نه به عمل تنها و اين است كه ما            او به عمل و اختيار ما تعلق مي       
داند كه من ايـن كارهـا را بـا            چنين او مي    هم.  با اختيار باشيم   مجبوريم

  .دهم اختيار انجام مي
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راجع به علم بگويم كه علم او مثل علم ما نيـست؛ چـون علـم مـا                  
بيني نيست، بلكه آگاهي است؛ چون         پيش ،بيني است، اما علم خدا      پيش

او نامحدود است و نتيجه نامحدودي، احاطـه اسـت و نتيجـه احاطـه،               
چون نامحدود است، پس آگاه است و       . حضور و نتيجه حضور، آگاهي    
يعلَـم الـسرَّ    G و اين است كه      Fهو معكمG ُ: همراه تمام هستي حضور دارد    

  .شناسد تر را مي  پنهان و پنهان60؛Fوأخَْفىَ
پذيريم، ولي نكته اين است كه انسان يك عليت  نظام عليتي را ميما 
تركيـب  . رسـاند   هـا او را بـه آزادي مـي          و عليـت  تركيب جبرها   . ندارد

كنند، هم از جبرهاي بيروني و هـم از           استعدادهاي انسان، او را آزاد مي     
  .جبرهاي دروني

ماند، ولي همراه جبرهاي  انسان اگر گرفتار يك جبر بود، محكوم مي  
هـا و    درك ضرورت بر اساسرسد و اين آزادي، نه    متعدد به آزادي مي   

ت، بلكـه علـم و آگـاهي انـسان، خـود، نتيجـة عامـل                علم به جبرهاس  
  .شود ديگري است كه همان عامل آزادي مي

   ضرورت حركت.دوم

. دهـد   اين تركيب، جريان انـسان و تحـرك انـساني را توضـيح مـي              
هـا بـه      اندازد و فكـر از معلـوم        نيروي كنجكاوي، فكر را به جريان مي      

اي را به روي او       ههاي تاز   گسترش علوم، دريچه  . رسد  هايش مي   مجهول
كند و او به سوخت تـازه و مركـب تـازه و خانـة تـازه دسـت                     باز مي 

هـا    را بـا قـديمي    ... هـا و    هـا و مركـب      سپس عقل اين سوخت   . يابد  مي
سپس غريـزه بهترطلبـي و جلـب        . دهد  سنجد و بهترين را نشان مي       مي
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گردد و در نتيجه، حركت       نفع، ضامن اجراي اين سنجش و انتخاب مي       
  .شود ميشروع 

با ايـن تـضاد و رقابـت،        . گذارد  فكر بر عقل و عقل بر غريزه اثر مي        
شـود و     شود و زندگي انسان از جبـر غريـزه آزاد مـي             حركت آغاز مي  
چنين در زندگي فردي، فكـر،        هم. كند  اش را شروع مي     حركت تاريخي 

سـنجد و     كند و عقل آنها را مـي        اي پيدا مي    هاي تازه   معبودها و محبوب  
 سپس غريزة جلب    .كند  ترين را مشخص مي      و زيباترين و كامل    بهترين

هاي سـابق و      سازد و بت    نفع و بهترطلبي انسان، او را عاشق بهترها مي        
كند و در نتيجه، حركـت        شكند و رها مي     تر را مي    هاي كوچك   محبوب

  .شود و رشد روحي انسان آغاز مي
ار انـسان،   يـابيم كـه ك ـ      ما از رقابت و تضاد استعدادهاي انـسان مـي         

حركت است و همين تركيب است كه آدمي را به رفتن، راضي نـشدن              
هـا هـم      هـا و نقـش      كند تا حدي كه حتي با تنـوع         و نماندن دعوت مي   

شود و چنين است كـه حتـي خـوردن و خوابيـدن و رفـت                  ارضا نمي 
هـا را     تحـرك، پلـه   كه  آمدهايش بايد حركت باشند و تحرك، نه تنوع؛         

همـين  .  تنوع در يك پلـه چنـد جـور ايـستادن           زير پا گذاشتن است و    
تركيب و ساخت انسان است كه او را از بازيگري و بازيچـه مانـدن و                

 آزاد است كـه بمانـد و نـرود،          ،البته انسان . دهد  تماشاچي شدن رم مي   
ولي در ماندن بايد خستگي، وازدگي را هم تحمل كنـد تـا حـدي كـه                 

شد؛ چون در سكوت    نتواند حتي يك لحظه خلوت و سكوت داشته با        
كننـد و بـه جنـونش         ها و آشفتگي درون، مبهوتش مي       و خلوت، سؤال  

پس مجبور است فرياد بزند، ساز بگيرد، شلوغ كنـد و خـود             . كشند  مي
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گي و شادابي اشتباه      ها گم كند و اين را با نشاط و سرزند           را در شلوغي  
ه اين نشاط نيست، بلكه التهاب پيچيـدة انـساني اسـت ك ـ           ولي  . بگيرد
ايـن نـشاط نيـست،      . خواهد سوختش را با ساختش هماهنگ كند        نمي

اند و اينها     بلكه صداي شكستن ماشيني است كه با آب، راهش انداخته         
  .نشاط نيست، كه فرو ريختن انساني است كه خودش را تحمل ندارد

اكنون كه كار انسان، حركت اسـت، پـس بـه ناچـار جهتـي دارد و                 
تر از    تواند باشد؟ آيا جهتي پايين       مي جهت حركت ما چه چيز    . محركي

  تر؟ ما يا برابر ما يا عالي
توانـد    تر مي   تر، تنزلّ است و برابر، تنوع است و به ناچار، عالي            پايين

شود حركـت و رشـد و در نتيجـه،     جهت من باشد و ناچار كار من مي   
 و كلاس و كـوره، نـه آخـور و           61»فخذوا من ممرّكم  «: شود راه   دنيا مي 
 و عشرتكده و به همين دليل كه در راه نمانيم، زير پـاي مـا را              خوابگاه
اندازند و به همـين دليـل،         ها، ما را به جريان مي       كنند و با ضربه     داغ مي 

  62.»محفوفةدار بالبلاء «: دنيا با غم و درد پيچيده شده است
شود حركـت و رشـد؛ حركـت بـه سـوي              با اين ديد، كار انسان مي     

تر از انسان است و برتر از او؟ لابـد    چه كسي عالي  بايد پرسيد   . تر  عالي
در اين حد، بـه ايـن       . كسي كه بر او حكومت دارد و بر او حاكم است          

چه كسي بر من حكومت دارد؟ چه كسي بر ما حـاكم            : رسيم  سؤال مي 
  است؟

هـاي ديـالكتيكي و طبيعـي و تكـاملي،            ها، قانون   به باور ماركسيست  
، »بـرداري از آنهـا      ها و بهره     قانون شناخت«. شود  جهت حركت آنها مي   

گفت كه شـناخت جهـان،     ماركس مي . عامل تسخير و حتي تغيير است     
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ها،   اما ما توضيح داديم كه قانون     . مهم نيست، بلكه مهم، تغيير آن است      
دهند و ما     كننده را نشان مي     كننده و كنترل    خود، محكوم هستند و تنظيم    

پـس  . ي مسخر انسان هم هستند    هاي هستي تا حدود     بينيم كه قانون    مي
  توانند حاكم بر او باشند و جهت حركت او؟ چگونه مي

به همين دليل، جهت حركـت انـسان، حـاكمي اسـت كـه محكـوم                
از ايـن رو، نقـش انـسان،        . نيست و محدود نيـست و نيازمنـد نيـست         

و خلافـت   »  االله خلافة«برداري به خاطر رفاه نيست، بلكه نقش او           بهره
برداري از نظـم و قـانون و هماهنـگ            است؛ يعني بهره  حاكم بر هستي    

  .برداري با هدف و براي رشد كردن اين بهره
  :كنند كه عبارتند از حركت و رشد، مسائلي را مطرح مي

  F.63إنِاّ إِلَيه راجعِونGَ» االله «:جهت حركت
، »توحيــد«: تـرين راه تـا رشـد اسـتعدادها      نزديـك :صـراط مـستقيم  

  64.»اتباع«و » عبوديت«
فـشار و   «،  »عشق و ايمـان   «،  »عقل«،  »فكر «:هايي براي رسيدن    مركب

  65.»اعتصام«و » عجز«، »بلا
  .»امام«و » رسول «:راهبر
؛ كـه بهـشت، منـزل       »بهشت«،  »قبر يا برزخ  «،  »دنيا«،  »رحم «:ها  منزل

  66.است، نه مقصد
  .»ها ها و قانون نظام«و » شرايع و احكام «:روش حركت

رسـيم و ارتبـاط و    همـه اينهـا مـي      ي انسان به    با تفكر در استعدادها   
با اين تفكر، عظمت استعدادهاي او را       . كنيم  هماهنگي آنها را حس مي    

رسيم كه رفاه نيـست و خوشـي نيـست،            يابيم و به كار عظيم او مي        مي
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دارو . بلكه رشد و خوبي است؛ چون خوشـي بـا خـوبي تفـاوت دارد              
  .براي مريض، خوب است، اما خوش نيست

مـا امـروز بـا      . شوند  ها نيز دگرگون مي     ها و ارزش    اين ديد، ملاك  با  
 اي  ملاك رفاه و معيار خوشي به هر برخورد و هر حادثه و هـر مـسئله               

هنگامي كه كـار   . خواند  كنيم و تمام كارهاي ما با اين ملاك مي          نگاه مي 
: سـنجد   انسان، حركت و رشد باشد، انسان هر چيز را با اين ملاك مـي             

  67... .و» ها ها و هدف شغل«، »ها ها و وصل قطع«، »ها  و دشمنيها دوستي«
خواهد تمام استعدادهاي خـود را بـارور و           انسان با اين شناخت مي    

خواهد خودش را زيـاد كنـد،         انسان مي . هايش را زياد كند     تمام سرمايه 
تواند ثروت و     نه ثروت و قدرت و علمش و در اين سطح است كه مي            

توانـد    مـي .  بدهد و از آنها به خوبي بهره بردارد        قدرت و علم را جهت    
  .ها آزاد شود تواند از اسارت امير باشد و مي

شوم   من هنگامي كه عظمت خودم را شناختم، ديگر به كم قانع نمي           
طور كه با شناخت عظمت خودم، از         همان. گردم  ها آزاد مي    و از اسارت  
  .هايم رها شدم ها و عروسك اسارت توپ

   نيازها.سوم

سازد و در     باز همين تركيب انساني است كه آدمي را با نياز آشنا مي           
چه دارد، بخواهد و حركت كنـد و          كند تا بيشتر از آن      او همت سبز مي   
  .به كم قانع نباشد

  حركت تاريخي. چهارم

همين تركيب انسان، عامل توليد و عامـل حركـت تـاريخ و جامعـه         
  .رود انساني نيز به شمار مي
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  اهيخودآگ. پنجم

  .تواند به خودش آگاه شود با اين تركيب، انسان مي
سـازند كـه      او را مـي   » مـن «تركيب استعدادهاي انسان، شخصيت و      

گويي مال من، روح من و خود من و همراه همين تركيب است كه                مي
رسد كه وجدان همين سـاخت و تركيـب           انسان به خصلت وجدان مي    

  :تواند انسان است و كسي كه به خودش آگاه شد، مي
  خودش را كشف كند؛. 1
  استخراج كند؛. 2
  شكل بدهد؛. 3
  .رهبري كند و جهت بدهد. 4

انسان اين چهار مرحله را همراه دارد و براي نظارت و رهبـري بـر               
  بر اسـاس    كه ، هوس  بر اساس  خويش امكانات دارد و اين رهبري، نه      

 ـ  . گيرد هدف شكل مي   ا اين هدف با توجه به قدر و تركيـب انـسان و ب
  .شود هاي جهان و جامعه انتخاب مي مندي ها و قانون توجه به ضرورت

انسان با اين تركيب و تقدير و وضعيت، با هستي، جهان، جامعـه و              
او در هر حـركتش،     . كند  انسان در نظام زندگي مي    . خودش رابطه دارد  

. ها، تمامي خودش و استعدادهايش رابطه دارد        با تمام جهان، تمام نسل    
  .كند گذرد و عبور مي همه مي اده او از اين يك عمل س

همه رابطه دارد ـ با خودش و نيروهايش، طبيعـت و    انساني كه اين 
تواند  ها نمي ـ در دنياي رابطه ها ها و ملت ا، امتـه اشيا، جامعه و انسان

  .تفاوت باشد ولنگار و بي
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ان او در هر رابطه، به ضابطه احتياج دارد و فكر و عقل و علوم انـس               
خبر ندارند كه ضابطه بگذارند و غريـزه او هـم            68ها  هنوز از اين رابطه   

ايـن اسـت كـه      . قدرت غريزة حيوانات را ندارد كه او را رهبري كنـد          
شود و ضرورت پيوسـتن بـه وجـودي كـه بـر جهـان                 وحي مطرح مي  

وجودي كه با درك وضعيت خـودم، او را         . گردد  احاطه دارد، لمس مي   
 كه يافته بودم، بايد حاكم وجود من باشـد و           وجودي. درك كرده بودم  

با اين ديد، خدا، انتخاب انسان است، نه تحميل         . نيز انتخاب نهايي من   
  .به او

شود كه نه خود را       هايي ناشي مي    بازي با خدا از حماقت آدم      اين لج 
هاي عظيم خود را و نه خدا را كـه از خودشـان بـه                 اند و نه رابطه     يافته

  .تتر اس آنها نزديك

  نظارت و رهبري بر خويش. ششم

ها و تقديرهاي گوناگون همراهند و حتـي          كه با اندازه    ها با اين    انسان
خطوط انگشتشان و حتي وضع موهايشان برابـر و ماننـد هـم نيـست،               

هـاي    هـا در آدم     ولي همه در تركيب، با هم برابرند و رابطه ايـن انـدام            
 ـ      . گوناگون، يكي است   كـه در اسـتعدادها و        نبه همين دليل، همه بـا اي

امكانــات، متفاوتنــد، ولــي در جهــت دادن و رهبــري كــردن، برابــر و 
هاي   در انسان ... بر فرض كه محيط، وراثت و تربيت و غذا و         . مساويند

مختلف، امكانات و استعدادهاي مختلف آورده باشد، ولي هنگامي كـه           
ظارت كنند، آن وقت به مرحلة ن       اين تركيب تعقل و سنجش را پيدا مي       

، مطرح  »ها و سعي    نسبت«رسند و با توجه به اين نكته كه           و رهبري مي  
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است، نه عمل و كار و نه سرمايه و توان، برابري آنهـا بهتـر مـشخص                 
دخالت دارد، نـه در نقـش و        » عمل«و  » شغل«شود؛ چون تقدير در       مي

  .ها ها و نظارت دادن هدف و جهت
هـاي    ري مكتـب  با توجه بـه اصـل تركيـب، نارسـايي و محـدودنگ            

انـد، مـشخص      گوناگون كه هركدام به يك جزء از انسان اصـالت داده          
شود كه هستي اصيل انساني، نه در توانـايي           شود و اين نكته باز مي       مي

  .اوست» نظارت«و » سعي«و امكان و نه در عمل و كار او، بلكه در 
اش از هستي سنگ و كلـم و          هستي انساني حتي در صورت ابتدايي     

است و انسان از تركيبي برخوردار است كه در ديگـر چيزهـا             گربه جد 
اش، به اين نظـارت مـداوم و          نيست و هستي انساني در صورت نهايي      

هايي وابسته اسـت كـه انـسان در هـر             ها و حركت    حكومت بر محرك  
ها و    به رهبري كردن و جهت دادن به عمل       . تواند داشته باشد    لحظه مي 

ب بهترين عمل از ميان امكانات موجود       ها وابسته است و به انتخا       سعي
هاي سنگ و كلم و مـوش         انسان بودنش با بودن   . هاي ممكن   و حركت 

و گربه تفاوت دارد و شدنش، وابسته به نظارت و رهبـري مـستمرش              
  .شمارة اوست هاي بي ها و بر حركت بر محرك
طور كه گذشت، كسي كه به خودش آگاه شد، پـس از كـشف       همان

پردازد و    دهي، به رهبري و جهت دادن مي        و شكل خودش و استخراج    
بـر   براي نظارت و رهبري بر خويش امكانات دارد و اين رهبـري، نـه             

گيرد و اين هدف با توجه بـه           هوس، كه بر پايه هدف شكل مي       اساس
هاي جهـان     مندي  ها و قانون    قدر و تركيب انسان و با توجه به ضرورت        

  .شود و جامعه انتخاب مي
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  ها نوشت پي
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اسـت كـه بـا حـذف و اضـافات و توضـيحاتي از       ) 109 ـ  82اگزيستانسياليزم، ص

  .هاي ايشان همراه شده است جانب يا برخي ديگر از نوشته اين
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 :گـويي  مـي . جا بايد ميان جهان و هستي، ميان عالم و وجود فرق بگـذاريم             در اين  .23

در اين سه جملـه، يـك نقطـة اشـتراك           . »...آب هست، سنگ هست، حسين هست     «
آن قدر مشتركي كه در     . ها همين نقطه اشتراك هست     وجود دارد كه در تمامي پديده     

كـه هـستند، بـا هـم         شود، ولي بـا ايـن      ها وجود دارد، هستي ناميده مي      تمامي پديده 
فـرق اينهـا از حـدود و        . آب و سنگ و حسين با هم فرق دارنـد         . هايي دارند  تفاوت

گـوييم و ايـن      مرزهاي هستي آنها برخاسته است كه در اصطلاح به آن ماهيـت مـي             
 )، تفسير سوره توحيدتطهير: ك. ر. (وانيمخ هاي محدود را جهان، عالم، پديده مي هستي

   .92، ص1، ج تفسير الصافيفيض كاشاني، .24
  .84سوره طه، آيه .25

   .11 ـ 10سوره واقعه، آيات  .26
   .39سوره نجم، آيه .27
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   .3سوره بقره، آيه .29
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  .68سوره يس، آيه .31
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  .)11آيه
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ت زيبـايي جهـان     كه ذوقي نيست و رد حرف راسل، در قـسم           درباره زيبايي و اين    .36
  .اشاره خواهد شد
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38. Gِقَلبْهو رْءْنَ الميولُ بحي ّأنََّ اللهF) 24سوره انفال، آيه.( 

 .سورة نور) 35آيه (اشاره به آية نور  .39

ه        «.40 ، 4، ج  عـوالي اللئـالي    ؛99، ص 58، ج ربحـارالانوا (» من عرف نفسه فقد عـرف ربـ
  ).102ص

41. G مِ االلهِبسF       گذارم   با علامت االله خودم را علامت مي .GنمالرَّحF   دهد، امـا      كه او مي
هاي   بت. كننده استعدادهاي من    او بخشنده است و ديگران مصرف     . گيرند  ديگران مي 

 و اگر   FالرَّحيمG. ندده  ديگر از نفس و خلق گرفته تا دنيا و شيطان به من چيزي نمي             
دهنـد تـا بيـشتر        مـي . اينها رحيم نيستند  . بدهند، اين بخشش از روي رحمت نيست      

در نتيجـه، اينهـا     . دهند تا از شير، كشك و پشم مـا اسـتفاده كننـد              علوفه مي . بگيرند
 كه بـا    Fالحْمد الله G. ها براي االله است     سزاوار ستايش و سپاسي نيستند و تمام سپاس       

او رب  . پـردازد   به رشد و تربيت ما مـي      ) رحيميت(و رحمتش   ) مانيترح(بخشش  
است، آن هم نه در يك مرحله و نه براي يك محدوده و يك عده كه بـراي همـه و                     

  ).رب العالمين(تمام هستي 
G ِيمنِ الرَّحمالرَّحF             اين االله با اين بخـشش و محبـت و تـربيتش، شـاكر هـم هـست  .

هـا    ند و بهره بگيرند و در راه مصرف كنند، به بخشش          كساني كه پرورش او را بپذير     
 او با تمام اين     Fِّينِ  مالك يومِ الد  G. رسند  هاي بيشتر مي    هاي دوباره و محبت     و رحمت 

او مثل ما نيست كه با      . شود و مالكيت او محدود نيست       ها، دست خالي نمي     بخشش
امـا او  . ايـم  يم كه نبخـشيده  اي مالك هست    ما تا لحظه  . ها از مالكيت كنار برود      بخشش

او هـم مالـك يـوم       . ها هم مالـك اسـت و ايـن مالكيـت ادامـه دارد               پس از بخشش  
 و با اين توصـيف      Fإياك نَعبدG . العطاست و هم مالك يوم الجزاء؛ كه محدود نيست        

 فقط تـو را     Fإياك نَعبدG شود و مشخص كه       و ارزيابي معبودها، انتخاب آن آسان مي      
  )92، صروش برداشت از قرآن. (ستيمپر مي
42. G    لَّهاً لبح نُوا أَشَدينَ آمالَّذF  كساني كه از محبت به خدا برخوردارنـد از بـالاترين           «؛

 ).165سوره بقره، آيه(» ها برخوردارند عشق

معـاد  «: كنـيم كـه     گونه شـروع مـي       ما براي اثبات معاد و برانگيخته شدن انسان اين         .43
لَقَـدG  : كنـد كـه     ، اما قرآن به عكس شروع مـي       »شود  ن برانگيخته مي  پس انسا . هست
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انسان از اسـتعدادهاي عظـيم و       ). 4سوره تين، آيه   (Fخَلَقنَْا الْإنِسانَ في أَحسنِ تَقْوِيمٍ    
توانـد ادامـه      پس حتماً معادي هست و انـسان نمـي        . بهترين تركيب برخوردار است   

در سورة روم نيز    ). 7سوره تين، آيه   (Fك بعد بِالدينِ  فمَا يكَذِّبG خود را تكذيب كند؛     
أَولمَ يتَفَكَّرُوا في أنَفسُهِم ما خَلَقَ اللَّه السماوات والأْرَض وما بينَهمـا            Gآمده است كه    

         ِهمبر قَاءنَ النَّاسِ بِليراً مَإنَِّ كثو ىمسلٍ مأَجقِّ وْرُونَ  إِلَّا بِالحلَكَـاف F)      سـوره روم، آيـه
مندي   و زمان ) حق(مندي    تفكر در انسان و درك بلاواسطه او، انسان را به هدف          ). 8
 .رساند عالم و استمرار و ادامه خود تا ديدار و لقاي خداوند مي) اجل(

تواند نظام عليتي را در انـسان بپـذيرد؛           ، نمي »رود  علم به كجا مي   «ماكس پلانگ در     .44
شود؛ چون عليـت      با اين توضيح، مسئله حل مي     . ريزد  يربناي اخلاق به هم مي    زيرا ز 

 )27، ص2، جروش نقد: نك( .آورد متضاد آزادي را به وجود مي

  .8سوره انفطار، آيه  .45

  .6سوره نساء، آيه  .46

  .14سوره قصص، آيه .47

 .31، نامه البلاغه نهج .48

مسئوليت و  : ؛ نك 29، ص 2 و ج  178 ص ،1، ج بحارالانوار؛  292 شيخ مفيد، ص   امالي .49

  ).پاورقي (27، صسازندگي

  .8 ـ 6سوره انفطار، آيات  .50

 .213 سوره بقره، آيه .51

 .122 ـ 121 سوره طه، آيات .52

  .3سوره طلاق، آيه .53

 .8 سوره رعد، آيه .54

 .49 سوره قمر، آيه.55

 .4 سوره تين، آيه.56

 .62 سوره احزاب، آيه.57

 .43 سوره فاطر، آيه.58

  .18، ص الهدايةشيخ صدوق، .59

   .7سوره طه، آيه .60
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  .213، خطبه البلاغه نهج .61
 .226همان، خطبه  .62

  .156سوره بقره، آيه .63

64. G    ي إِلَىبي راندي هماً       قُلْ إنَِّنييناً قيمٍ دتَقسم رَاطلَّةَ صـنَ         مـا كَـانَ مميفاً ونح يمراَهِإب 
سوره يـس،    (Fوأنَِ اعبدوني هذَا صرَاطٌ مستَقيمG    ؛  )161سوره انعام، آيه  ( Fالمْشرِْكينَ

 ).61سوره زخرف، آيه (Fواتَّبِعونِ هذَا صرَاطٌ مستَقيمG؛ )61آيه

65. G     نُوا إِلَىينَ آمالَّذ ادلَه إنَِّ اللَّهيمٍ   وتَقسم رَاطص F)   ؛  )54سوره حج، آيهG  متَـصعن يمو 
از ايـن مراحـل در       ).101عمـران، آيـه     سوره آل  (F صرَاط مستَقيمٍ   بِاللهّ فَقَد هدي إِلَى   

 .وگو شده است به تفصيل گفت» صراط«كتاب 

66. Gًسِ نزُُلاوْردالْف نَّاتجF) 107سوره كهف، آيه.( 

اسـت كـه در انـسان       » توحيـد «است و ملاك بعد، ملاك      » رشد« ملاك اول، ملاك     .67
مـلاك  . حاكمي جز االله نباشد؛ چون بودن با غير او خسارت اسـت و رشـد نيـست                

سـنجند و هنگـام تـزاحم بـا آن            ها را با آن مي      است كه حادثه  » اهميت«سوم، ملاك   
» أفضل الأعمال أحمزهـا   «: است؛ كه » صعوبت«كنند و ملاك آخر، ملاك        انتخاب مي 

 )، پاورقي155، صيمسئوليت و سازندگ: نك). (191، ص67، بحارالانوار(

تواننـد    نمي.  علوم تجربي، بر فرض كه وضعيت غذا و آب و مسكن را نشان دهند              .68
آثار و روابط اينها را با انسان مقـدرِ مـستمرِ متـرابط بـا عـوالم معلـوم و مجهـول و                       
محتمل را توضيح بدهند و بايد و نبايد و اعتبارات اين راه بلند و اين انسان مـستمر                  

هاي مترابط، روابط     زة تجربه بيرون است، مشخص كنند كه در مجموعه        را كه از حو   
مطرح است و روابط تنها در شهادت ما نيست كه شهادات ما با غيب ما هـم رابطـه                   

  .خواهيم همين است كه عالم به غيب و شهادت مي. دارند
داننـد و از ديـن        به هرحال كساني كه علم را براي تأمين نيازهاي انـسان كـافي مـي              

طلبند، هم از وسعت وجـودي انـسان و عظمـت قـدر انـسان غافلنـد و هـم از                       مين
تـر از دنيـا و    خاستگاه دين ـ كه قدر و استمرار و روابط نامحدود اين انسان، بـزرگ  

جهان است ـ غافلند و هم از نارسايي امكانات حسي، فكري و عقلي و حضوري و  
تطهير بـا  : نـك ( .مستمر غافلندقلبي و علمي اين وجود براي اين راه عظيم و سلوك         

 )، پاورقي489 - 488، سورة ماعون، ص»ام جزء سي«، 3، ججاري قرآن





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القدر فهرست محصولات فرهنگي انتشارات ليلة

  

  1استاد علي صفايي حائري آثار) الف

  

  آثار مكتوب

  :ها روش

  .روش تربيتي اسلام:  مسئوليت و سازندگي.1

  .روش تربيت اسلامي در دو دوره قبل و بعد از بلوغ:  انسان در دو فصل.2

  .روش تفسير قرآن:  روش برداشت از قرآن.3

  .ها  و مكتبها روش نقد هدف: )جلد اول(وش نقد  ر.4

  .آزادي: ها روش نقد مكتب: )جلد دوم(  روش نقد.5

  .آگاهي و عرفان: ها روش نقد مكتب: )جلد سوم( روش نقد .6

  . ماركسيسمـآرمان تكامل : ها روش نقد مكتب: )جلد چهارم( روش نقد .7

  . اگزيستانسياليسمـكامل آرمان ت: ها روش نقد مكتب: )جلد پنجم( روش نقد .8

البلاغـه، روش برداشـت از       ضرورت آشنايي با نهـج    :  روش برداشت از نهج البلاغه     .9

  .سنت

  .نقش معلم، روش تربيت، عوامل تربيت:  تربيت كودك.10

  .ها روش تبليغ و انتقال معارف بين نسل:  خط انتقال معارف.11



  

  : ـ كلامياعتقادي

هاي انتخاب و    ربيتي، عرفاني، اخلاقي با توجه به بحران       ت ةپنج نام : ي بلوغ ها   نامه .12

  .معيارها

ضرورت و جهت حركت با توجه بـه شـناخت انـسان و قـدر و انـدازه و                   :  حركت .13

  .نيازهايش

  .تحليل و بررسي سه مذهب عاطفي، سنتي و اصيل:  منة انديش.14

  . معاد از منظر قرآن: حيات برتر.15

خدا در  ( هاسپرز و    ةنوشت)  دين ةفلسف(هاي   بر كتاب نقدي  :  نقدي بر هرمنوتيك   .16

  . مجتهد شبستريةنوشت) كتاب و سنت( خرمشاهي و ةترجم) فلسفه

  .هاي دكتر عبدالكريم سروش درآمدي بر نقد آرا و انديشه:  از وحدت تا جدايي.17
  

  :ديداري تازه با قرآن

  .) عصرةنگرشي بر سور( ها  تحليلي از رشد و خسر انسان: رشد.18

  .) حمدةنگرشي بر سور(... و ها سير و سلوك، راه:  صراط.19

  

  :تفسير قرآن

  ...هاي فلق، ناس، توحيد، تبت و تفسير سوره: )جلد اول(  تطهير با جاري قرآن.20

  .تفسير سورة بقره: )جلد دوم( تطهير با جاري قرآن .21

  ...علق وهاي مدثر، قدر،  تفسير سوره: )جلد سوم( تطهير با جاري قرآن .22

  هـا    طرح و برنامه ريزي با توجه به نعمت        شناخت قدر آدمي،   : قدر ة تفسير سور  .23

  ...و 

ل در رابطه بـا شـناخت خـدا،         ؤاطرح و تنظيم و تحليل س      : توحيد ة تفسير سور  .24

  .هاي ديگر بررسي راه قرآن و راه

  گيري، موفقيت و پيروزي نسبت موقعيت و موضع : كوثرة تفسير سور.25

  

  :مت و ولايتاما

  .6هاي رسول تبيين و تحليل ولايت و ضرورت و هدف آن و گام:  غدير.26

  ...ها، ادب و اثر انتظار، جايگاه امامت و ضرورت امام و حقيقت، ريشه: آيي  تو مي.27

  

  :نهج البلاغه

  .البلاغه  نهج16 ة در شناخت قدر انسان در خطب7توضيح كلام علي : حكمت.28

  . نهج البلاغه32شرح خطبة  : روزگار ستمگر.29



 

  :عاشورا

  .7 حركت امام حسينةي مختلف در زمينها بررسي تحليل:  عاشورا.30

  ... اضطرار به حجت، حق و شبهه، احياي امر، وارثان عاشورا و: وارثان عاشورا.31

  .7ترجمه و تفسير چهل حديث از اباعبداالله: 7 چهل حديث از امام حسين.32

  .بررسي ارتباط فرازهاي زيارت عاشورا: اشورامروري بر زيارت ع .33

  .7جايگاه مصيبت و بيان مصائب امام حسين : ذكر مصيبت ثاراالله.34
  

  :اجتماعي

  ...داري و  بررسي آزادي، انقلاب، برده:  بررسي.35

ها در ايـران از      نقد موفقيت و عدم موفقيت دولت     :  نگاهي به تاريخ معاصر ايران     .36

  . قاجار تا پهلوي

  .نقد و بررسي موازين نهضت آزادي:  پاسخ به پيام نهضت آزادي.37

حاوي مباحـث ازدواج، تـساوي زن و مـرد، حجـاب و             :  روابط متكامل زن و مرد     .38

  .آزادي
  

  :حكومت ديني

سير تشكيل حكومت ديني از خودآگاهي تـا        :  از معرفت ديني تا حكومت ديني      .39

  .عبوديت تا جامعه و حكومت ديني

در فــرض انحــراف و بــدعت و در فــرض حكومــت :  حكومــت دينــي مــشكلات.40

  .7معصوم

ي ديني و غير دينـي در طـول         ها  بررسي اهداف حكومت  : اهداف حكومت ديني   .41

  .تاريخ
  

  :هايي از انقلاب درس

 بينش بنيادي، راه انبيا، انتظار، مـديريت و         :)انتظار: دفتر اول (يي از انقلاب    ها   درس .42

  .تشكل

مفهوم، اهـداف، ابعـاد، آثـار، فقـه، مـوارد،           : )تقيه: دفتر دوم (ز انقلاب   يي ا ها   درس .43

  .احكام

مفهوم، فضيلت، آثار، انواع، مباني، اهـداف،       : )قيام :دفتر سوم (يي از انقلاب    ها   درس .44

  .موانع
  

  :اخلاق و سلوك

هاي اخلاقي    جايگاه نظام اخلاقي اسلام و تفاوت آن با نظام        :  نظام اخلاقي اسلام   .45

  .يگرد



  

  .كند چه انسان را به رحمت حق واصل مي آن: خباتإ .46

  .مباني و مراحل و اهداف سلوك: فوز سالك. 47

  

  :مسائل اسلامي

  .تحليلي از مناسك حج:  حقيقت حج.48

  .ديدگاه اسلام نسبت به فقر و انفاق:  فقر وانفاق.49

  

  :دعا

  . ثماليةمروري بر دعاي ابوحمز:  بشنو از ني.50

  . در مسجد مدينه3شرح خطبة فدك حضرت زهرا: 3ي فاطمه روزها.51

  .3 شرح دعاهاي روزانه حضرت زهرا:3 دعاهاي روزانه حضرت زهرا.52
  

  :هحوز

  .روش تدريس دروس حوزوي: )صرف و نحو( استاد و درس .53

  ... وها جريان هنر در هنرمند و تاريخ، نظريه: )ادبيات، هنر، نقد( استاد و درس .54

  . جايگاه فقه و شئون فقيهةبه ضميم:  بر علم اصول درآمدي.55

  كارها روحانيت و حوزه، مشكلات و راه:  ركود فقه.56
  

  :هنر و ادبيات

ي سووشـون،   هـا   نقـد رمـان   : در نقد و نقد ادبيات داستاني     :  ديد ة ذهنيت و زاوي   .57
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